
قربانيان كوچك تنَ تنَ و مَسى
همان موقع كه «مسيح علينژاد» -خبرنگار شبكه 
صداى آمريكا- ماجراى تجاوز به چند پســربچه 
شوشــترى را براى اولين بار در بوق و كرنا كرد، 
مى شد حدس زد اين هوچى گرى رسانه اى به چه 
منظورى راه افتاده و قرار است به كجا ختم شود. 
هشتگ #تجاوز_به_كودكان_شوشترى بلافاصله 
در اينســتاگرام و توييتر ترند شــده و شايعات 
عجيب و غريب، چپ و راســت در ميان كاربران 
فضاى مجازى دســت به دست شــد. خبرنگار 
شبكه صداى آمريكا مدعى بود فرد متجاوز مجرم 
ســابقه دارى است كه آخرين بار به واسطه يكى 
از بستگان صاحب نفوذش در شهرستان شوشتر 
از زندان آزاد شــده است. دومين ادعاى خبرنگار 
صداى آمريكا و ديگر شــبكه هاى آن طرف آبى 
تهديد خانواده قربانيان از ســوى پليس بود! اين 
شــبكه ها مدعى بودند پليس قربانيان را تهديد 
كرده كه اگر اقدام به شكايت عليه متجاوز كنند، 
خودشــان مى دانند و جانشان! على عليزاده هم 
در آن ســوى ميدان، اعلام كرد انتشار تصاوير و 
فيلم هاى تجاوز به كودكان شوشترى جرم است 
و خبرنگار صداى آمريكا طبق قانون كشور آمريكا 
بايد توسط پليس بازداشــت و تا زمان برگزارى 
دادگاه از روزنامه نگارى منع شود، اما ماجرا زمانى 
پيچيده تر شــد كه نه تنها برخوردى با خبرنگار 
صداى آمريكا صورت نگرفت بلكه اينستاگرام به 
جاى حذف عكس و فيلم هاى تجاوز به كودكان 
شوشــترى، پست عليزاده در انتقاد از انتشار اين 

فيلم را حذف كرد!
در اين ميان كمتر كسى به خودش زحمت داد 
كه برود دنبال واقعيت تا بفهمد ماجراى تجاوز 
به كودكان شوشترى كه چند روزى است سوژه 
«زردنويسى» بعضى ها شــده، ماجراى جديدى 
نبوده و مربوط به حدود دو هفته پيش اســت 
و فرد متجاوز كه «احمد تن تن» نام دارد همراه 
دو همدستش دســتگير شده و برخلاف ادعاى 
شــبكه هاى آن طرف آبى، خانواده قربانيان هم 
شكايتشــان را تنظيــم كرده اند. دربــاره دليل 
آزادى احمــد تن تــن از زندان هــم فرماندار 
شوشــتر اينطور پاســخ خبرنگاران را داد: «اين 
فــرد بيمارى روانى دارد و بــه دليل تأييد اين 

موضوع آزاد شده است».
ماجراى تجاوز به كودكان شوشترى آن قدر وارد 
حاشيه شد كه قربانيان كوچك، خانواده هايشان 
و غمى كه روى سرشــان آوار شــده، فراموش 
شدند. زياد بيراه نيست اگر بگوييم اين كودكان 
بعد از احمد تن تن، قربانى شــبكه هاى مجازى 
و درگيرى هاى جناحى شدند. كاش براى چند 
دقيقه هم كه شــده خودمــان را بگذاريم جاى 
يكــى از اين كودكان. شــايد وجدانمان به درد 
آمد و جلوى انتشــار عكــس و فيلم هايى كه با 
ســرعت نور در فضاى مجازى دســت به دست 

مى شود را گرفتيم. 
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شوخى با مرگ
شهيدان مدافع حرم رضا سنجرانى و مرتضى 
عطايى همراه رزمندگان افغانســتانى لشكر 
فاطميون براى دفاع از حريم اهل بيت (ع) به 
سوريه اعزام شدند. شهيد عطايى با نام جهادى 
ابوعلى و شهيد سنجرانى با نام جهادى كرار به 
فاصله يك ســال از هم در سوريه به شهادت 
رسيدند. شهيد مرتضى عطايى 21 شهريورماه 

سال 95 همزمان با روز عرفه در منطقه لاذقيه سوريه به همرزمان شهيدش پيوست. 
شهيد رضا سنجرانى اول مهر ســال گذشته در منطقه ديرالزور سوريه به شهادت 
رســيد. اخيراً فيلمى از اين دو شهيد منتشر شده كه با سرعت زيادى بين كاربران 
فضاى مجازى دســت به دست مى شود. در اين فيلم اين 2 شهيد بزرگوار در حالى 
كه توسط تكفيرى ها محاصره شده اند، بدون اينكه آثارى از ترس در چهره شان ديده 

شود، به شوخى با يكديگر مى پردازند!

عجب دورانى است!
بيــش از 40 روز از ناپديــد شــدن جمــال 
خاشقچى مى گذرد. پس از انتشار خبر قتل اين 
روزنامه نگار منتقد عربستانى و گمانه زنى هايى 
كه پيرامون قتل او در ســطح جهان شــكل 
گرفت، صبح ديروز سازمان سيا اعلام كرد بن 
سلمان شخصاً دستور قتل خاشقچى را صادر 
كرده است! «پناه فرهاد بهمن» خبرنگار شبكه 

بى بى سى فارسى كه چندى پيش خبر استعفاى خود را در توييتر منتشر كرده بود، 
امروز در واكنش به اين ماجرا در حساب كاربرى اش نوشت: «نهاد هاى اطلاعاتى آمريكا 
مى گويند بن سلمان شخصاً دستور قتل خاشقچى را داده. عجيب دورانيه... رئيس 
جمهور آمريكا متهم به پرداخت رشوه به بازيگر فيلم هاى مستهجن و ارتباط مشكوك 
با روسيه؛ پاى وليعهد عربستان در پرونده يك قتل فجيع گير؛ و نخست وزير بريتانيا 

در اجراى برگزيت مثل خر در گل گير كرده...»

خودروى خارجى آقاى وزير
تصوير آذرى جهرمى در لحظه ورود به مراسم 
تشــييع پيكر نوربخش و تاج الدين همراه با 
خودروى شخصى در شــبكه هاى اجتماعى 
منتشر شد و واكنش هاى بسيارى داشت. يكى 
از كاربران با انتشار اين عكس از ساير كاربران 
پرسيد: «به نظرتون ماشين آقاى وزير چيه؟» 
آذرى جهرمى هم در پاســخ به اين كاربر در 

توييتر نوشت: «هيونداى اكسنت كه ســه چهار سال قبل خريدم كه قسط هايش 
همچنان باقى است. امروز ظهر با خانواده، شهر كتاب بوديم كه پس از اطلاع از تغيير 

زمان مراسم مرحوم نوربخش، خودم تنها با ماشين شخصى آمدم.»

لبيك يا مهدى(عج)
كاربران فضاى مجازى همزمان با فرارسيدن نهم 
ربيع الاول سالروز آغاز امامت امام مهدي (عج) با 
انتشار هشتگ #لبيك_يامهدى و هشتگ#عيد_

بيعت ايــن روز را تبريك گفتند. يكى از كاربران 
در اينباره نوشــت:« در شرايطى لبيك يا مهدى 
مى گوييم كه كودكان يمــن در قحطى و خون 
دست و پا مى زنند. زودتر بيا مولا.» يك كاربر ديگر 

در توييتر نوشت: «رسم ايرانى هاست وقتى مى خواهند كسى را از عزا در بياورند برايش لباس 
مى برند. خدايا! بعد از دوماه عزادارى بر قامت امام عصر(عج) لباس فرج بپوشان.»
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 و پيامبر تحليل ثمرات ازدواج مبارك حضرت خديجه

حضرت خديجه از بزرگ ترين 
واقفان جهان اسلام است 

شايد دروازه بان تيم ملى مرد سال قاره كهن شود

شيرجه بيرانوند
براى توپ طلاى آسيا

نگاهى به رويدادهاى اشغال 
و آزادسازى «هرمز»

وقتى كار، كارپرتغالى ها بود!

15
سيما و سينما

گفت و گو با «ابراهيم فروزش» كارگردان فيلم «خمره»

جالى خالى اقتباس 
در سينماى ايران

گفت وگو با اميرحامد عربيان، مالك يكى از متنوع ترين موزه هاى حيات وحش كشور 

شكارچى واقعى، حافظ محيط زيست است

يادداشت مجازآباد

حامد كمالى: «بالاخره پولشويى يك واقعيت در 
كشور ماست و خيلى ها از پولشويى منفعت مى برند. 
اگر كدى هم در اين باره داشــته باشم امكانش را 
ندارم كه علنى كنم؛ ولى كدهاى زيادى در مورد 
ميزان پولشــويى در كشــور وجود دارد.» همين 
صحبت هاى مبهم جواد ظريف كافى بود كه فضاى 
مجازى را پولشويى بردارد. همه كانال هاى خبرى 
چپ و راست شروع كردند به اظهارنظر درباره اين 
ماجرا، از زاويه نگاه خودشان. هشتگ پولشويى هم 
در اينستاگرام و توييتر در كسرى از ثانيه ترند شد. 
طورى كه همين الآن بيش از 4700 پست در اين 
شبكه اجتماعى وجود دارد كه از اين هشتگ در آن 
استفاده شده است و چون هيچ كارشناس درست 
و درمانى در آنجا وجود ندارد كه شــفاف توضيح 
بدهد ماجرا چيست، تا دلتان بخواهد صحبت هاى 
ضد و نقيض و كذب به چشــمتان مى خورد و به 
جاى اينكه داســتان را متوجه شويد، به كل گيج 
و سردرگم مى شويد. ماجراى ترند شدن هشتگ 
پولشويى و پولشــويى گسترده بهانه اى شد كه با 
نگاهى غيراقتصادى برويم سراغ اين پديده و ببينيم 

كه اصلاً پولشويى چيست؟

 پولشويى از كجا شروع شد؟
داســتان پولشــويى مال ديروز و امروز نيست و 
ريشــه اى 4000 ســاله دارد و ماجرا هم از چين 
شروع شده است. اســترلينگ سيگريو در كتابى 
كه درباره تاريخچه اين كشور نوشته، آورده است: 
چون حاكمان فاســد چينى از اموال ثروتمندان 
سوء استفاده و به زور تصاحب مى كردند، آن ها هم 
هميشه دنبال راهى براى به در بردن سرمايه هايشان 
از دســت پادشاهان مى گشتند تا درنهايت به اين 
نتيجه رسيدند كه بدون اينكه شناسايى شوند آن 
را از جايى به جاى ديگر منتقل كنند. مقصد هم 

كشورهاى دور براى سرمايه گذارى بود. 
واژه  پولشــويى را دار و دســته آل كاپون و بقيه 
مافياى آمريكايى اختــراع كردند. در دهه 1920 
ميلادى اين گروه ها تا مى توانستند از طريق رشوه 
و قمــار و فروش موادمخــدر و كلى خلاف ديگر 
پــول درمى آوردند. پول هاى كلانــى كه اگر وارد 
حساب هايشان مى شد، به راحتى قابل شناسايى 
بود و بايد توضيح مى دادند كه آن را از كجا آورده اند. 
از آنجا كه معاملاتشــان هم با سكه انجام مى شد، 
انبار كردنشان هم كار چندان عقلانى اى نبود. آن ها 
چاره اى نداشــتند جز اينكه مراكز تجارى قانونى 
بخرند و درآمد غيرقانونى خودشان را با مبالغى كه 
قانونى بود، قاطى كنند. براى همين شروع كردند به 
خريد دستگاه هاى رختشويى سكه اى و راه اندازى 
رختشورخانه . به اين دليل كه اين دستگاه ها روزانه 
درآمد و پول نقد زيادى داشــتند و كسى رويشان 
حساس نمى شد. ماجراى واترگيت هم موجب شد 
كه مردم دنيا براى اولين بار در روزنامه ها چشمشان 

به واژه جديد پولشــويى روشن شــود و از آن روز 
به بعد جاى خــودش را در دايره واژگان همه باز 
كند، بدون اينكه درست و حسابى بدانند كه اصلاً 

پولشويى چيست؟

 پول هاى كثيف چه طور شسته مى شود؟
برخلاف تصور خيلى هــا و صحبت هايى كه در 
اينستاگرام و توييتر احتمالاً خوانده ايد، پولشويى 
فرايند چندان پيچده اى نيست. آن هايى كه پول 
و ثروت نامشــروع دارند، آن را به پول يا ثروتى 
تبديل مى كننــد، كه در ظاهر از راه هاى قانونى 
به دست آمده  و به اين طريق «پول شسته شده» 

وارد اقتصاد مى شود و به تنهايى مى تواند اقتصاد 
يك كشــور را تا مرز سقوط پيش ببرد. راه هاى 
تبديل و تميز كردن پول هم خيلى زياد است. از 
سرمايه گذارى در بانك و چك كشيدن گرفته تا 
سرمايه گذارى موقت در مؤسسات توليدى، سهام 
و بازارهاى اوراق بهادار و ايجاد ســازمان خيريه 
قلابى، سرمايه گذارى در بازاهاى طلا و الماس، 
شركت در مزايده هاى اجناس هنرى و كالاهاى 
قديمى (آنتيك) و انتقال پول به كشورهاى داراى 
مقررات بانكى آزاد مانند كشور سوئيس. به طور 
كلى پولشــويى به اين دليل انجام مى شود كه 

منبع واقعى پول نامشخص باقى بماند.

 آيا در ايران قانونى براى پولشويى وجود 
ندارد؟

مخالفــان CFT و FATF غيــر از اينكــه 
مى گفتنــد پيوســتن بــه ايــن دو معاهده 
بين المللى مبارزه با تروريســم و پولشــويى، 
مســيرهاى دور زدن تحريم ها را لو مى دهد، 
فريــاد مى زدند كــه خودمان قانــون مبارزه 
با پولشــويى داريــم و نيازى نيســت كه از 
خارجى ها كمك بگيريم. حرفشان هم درست 
بود. 2 بهمــن 1386 مجلس قانون جامعى را 
بــراى مبارزه با اين پديــده تصويب كرد و به 
تأييد شــوراى نگهبان هم رســيد. به تبع آن 
هم شورايى به نام مبارزه با پولشويى با حضور 
وزيــران اقتصاد، اطلاعات، كشــور، صنعت و 
معدن و رئيس بانك مركزى تشــكيل شــد 
تا درباره معاملات مشــكوك و كلان تصميم 
بگيرند. حالا اينكه چرا دولت ها با وجود اينكه 
قانون نســبتاً خوب پولشــويى داريم، باز ادعا 
مى كنند كه در ايران پولشويى گسترده انجام 

مى شود، عجيب است.
راســتش را بخواهيد هنوز كســى پيدا نشده 
كه آمار رســمى و درســت و حسابى بدهد و 
مشــخص كند كه در كدام كشــورهاى دنيا 
بيشترين پولشــويى ممكن انجام مى شود. هر 
مؤسسه  و ســازمانى براى خودش يك آمارى 
اعلام مى كند و دولت ها هم نگاه مى كنند كه 
كدام آمار به نفعشان است، همان را در بوق و 
كرنا مى كنند. FATF ليســتى دارد كه ايران 
و چند كشــور درحال توســعه ديگر را كه به 
اين معاهده نپيوســته اند متهم به پولشــويى 
مى كند امــا از طرفى صندوق بين المللى پول 
و يكى دو سازمان نزديك به آن هم سوئيس، 
پاناما و هنگ كنگ را در رديف كشورهايى قرار 
مى دهند كه به خاطر قوانين خاص بانكى شان 

مى شود در آن كشورها پولشويى كرد. 

 پولشوها در دام دستگاه قضا
واقعيت پولشــويى را نمى تــوان كتمان كرد و 
اين اتفاق در هركشــورى، حتــى آن هايى كه 
پيچيده ترين و دقيق ترين سيستم هاى بانكى را 
دارنــد، مى تواند بيفتد. در تاريخ ايران 5 چهره 
بيشتر از همه به خاطر پولشويى هايشان معروف 
هستند. فاضل خداداد، عباس تقى زاده و شهرام 
جزايرى در دهه 80 پرونده شان رو شد. اولى كه 
به اعدام محكوم شد. تقى زاده به سه سال حبس 
و تبعيد فرستاده شد و جزايرى هم كه 15-16 
ســالى زندانى بود. مه آفريد خسروى و بابك 
زنجانى هم چهره هاى دهه نــودى اين ماجرا 
هســتند كه هر دو محكوم به اعدام شــده اند. 
حكم مه آفريد ســال 1393 اجرا شد و زنجانى 

هنوز در انتظار چوبه دار است.

درباره پولشويى، پديده اين روزهاى فضاى مجازى

قانون مبارزه با پولشويى؟ خودمان داريم

مراسم انتخاب برترين هاى فوتبال آسيا در سال 
2018 يك دسامبر در مسقط عمان برگزار 
مى شــود و بهترين هاى قــاره كهن انتخاب 
مى شــوند. فوتبــال ايران نيــز در بخش هاى 
مختلفى از جمله فوتبال ساحلى، فوتسال 
و فوتبال بانوان در اين مراســم حضور 
خواهد داشــت. با اين حــال احتمال 
مى رود مهم ترين جايزه اين شــب در 
فوتبال آسيا نيز به ايران برسد و عليرضا 
بيرانوند به عنوان مرد ســال آسيا انتخاب 
شــود. هنوز نامزدهاى بهترين هاى آسيا 
اعلام نشده ولى براى انتخاب بيرانوند به 
عنوان مرد سال آسيا دلايل زيادى وجود 
دارد. عليرضــا بيرانوند در جام جهانى 
عملكرد خوبى براى ايران داشــت كه 
اوج كار او مهار پنالتى كريســتيانو 
رونالــدو بود. او در ادامه توانســت 
در يــك فصل ليــگ قهرمانان 
هفت كلين شــيت ثبت كند و 
با پرسپوليس، نايب قهرمان 
آسيا شود. او يك بار عنوان 
«بهتريــن بازيكن هفته 
نيز  را  ليگ قهرمانان» 
به دست آورد. امسال 
ســال خوبى براى 
عرب  بازيكنــان 

نبود...

با محمدمهدى سيار به بهانه قطعه «چه بگويم» 
كه همكارى جديد او با فريد سعادتمند و سالار عقيلى است 

غزل را با موسيقى 
14آشتى  دهيم

حاشيه

اظهارات محمدجواد ظريف درباره پولشويى در ايران، در فضاى مجازى مثل بمب تركيد. 
همه كانال هاى خبرى در كســرى از ثانيه شــروع كردند به پست گذاشتن در باره اين 
صحبت ها و هشتگ ساختن. حاجى دليگانى نماينده شاهين شهر، اولين كسى بود كه در 
توييترش به اين صحبت ها واكنش نشان داد و گفت: آقاى ظريف بگويد CFT اصلاً چه 
ارتباطى به پولشويى دارد؟ لايحه مقابله با پولشويى سال 86 تصويب شده و اگر دولت اجرا 
نمى كند خودتان بايد پاسخ دهيد. به جاى تشويش اذهان عمومى و مصاحبه، چرا اسامى 

ادعايى را به قوه قضائيه نداديد؟ اگر دادستان ورود نكند، استيضاح دور از انتظار نيست! 
كاربرانى هم كه حسابى از اين صحبت هاى مشكوك و بودار وزير امور خارجه برانگيخته 
شده بودند، اينستاگرام را پر كردند از گزارش وال استريت ژورنال كه در آن درباره پولشويى 
درآلمان صحبت شده بود. اين كاربران همگى اين متن را به انتشار گذاشتند: در آلمان 
هر سال به اندازه كل نقدينگى كشور ما پولشويى انجام مى شود. دو سوم بانك هاى كانادا 
قوانين ضدپولشويى را رعايت نمى كنند. كانادا و آلمان عضو FATF هستند! آقاى ظريف 
راه مقابله واقعى با پولشويى، تصويب FATF نيست. قانون داخلى اش سال 86 تصويب 
شده، آن را اجرايى كنيد. البته واكنش ها فقط به اين متن ختم نشد و خيلى هاى ديگر، 
به ســرعت هشتگ استيضاح را به اشتراك گذاشتند و به صورت خيلى جدى خواستار 
برخورد مجلس با ظريف شدند. هنوز و بعد از گذشت سه چهار روز از صحبت هاى وزير 

امور خارجه، يكى از مباحث روز فضاى مجازى است.

 محمد تربت زاده 
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توپ طلاىبراى توپ طلاىبراى توپ طلاى آسيا
مراسم انتخاب برترين هاى فوتبال آسيا در سال 
2018 يك دسامبر در مسقط عمان برگزار 
مى شــود و بهترين هاى قــاره كهن انتخاب 
مى شــوند. فوتبــال ايران نيــز در بخش هاى 
مختلفى از جمله فوتبال ساحلى، فوتسال 
و فوتبال بانوان در اين مراســم حضور 
خواهد داشــت. با اين حــال احتمال 
مى رود مهم ترين جايزه اين شــب در 
فوتبال آسيا نيز به ايران برسد و عليرضا 
بيرانوند به عنوان مرد ســال آسيا انتخاب 
شــود. هنوز نامزدهاى بهترين هاى آسيا 
اعلام نشده ولى براى انتخاب بيرانوند به 
عنوان مرد سال آسيا دلايل زيادى وجود 
دارد. عليرضــا بيرانوند در جام جهانى 
عملكرد خوبى براى ايران داشــت كه 
اوج كار او مهار پنالتى كريســتيانو 
رونالــدو بود. او در ادامه توانســت 
در يــك فصل ليــگ قهرمانان 
هفت كلين شــيت ثبت كند و 
با پرسپوليس، نايب قهرمان 
آسيا شود. او يك بار عنوان 
«بهتريــن بازيكن هفته 
نيز  را  ليگ قهرمانان» 
به دست آورد. امسال 
ســال خوبى براى 
عرب  بازيكنــان 

نبود...
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مردم

روايت

اميرحامد عربيان از يكى از ماجراجويى هاى خطرناكش
در دل طبيعت مى گويد

شبى در سرماى كوهستان 
طبيعت پر از ناشناخته هاست و همين ناشناخته ها مى تواند وضعيت هاى 
دور از انتظارى را پيش روى طبيعت گردها قرار دهد. آن هايى كه قدم به 
عرصه هاى بكر طبيعى مى گذارند، بايد براى هر وضعيتى آماده باشــند. 
خاطره اى كه اميرحامد عربيان از يكى از سفرهايش دارد، همين اصل را 
تأييد مى كند؛ خاطره اى كه شايد در كنار ديگر خاطره ها، روزى به صورت 
كتابى منتشر شوند: محيط بان آشنايى در روستاهاى حوالى تندوره داشتم 
كه متأسفانه چند سال پيش به رحمت خدا رفت. او به من خبر داد كه 
بز كوهى بزرگى را در يكى از گله ها ديده كه شاخ هاى بسيار بزرگى دارد. 
دلم مى خواست هرطورى شده اين بز را ببينم و از او عكس بگيرم. با يكى 
از راهنماهاى محلى يك روز صبح زود راهى منطقه شديم. همين وقت ها 
هم بود؛ اواخر آبان ماه. پيش از ظهر بود كه يك گله با همان مشخصاتى 
كه شــنيده بودم، ديديم. گله اى بيست و هفت هشت تايى بود با دو سه 
كل بز بزرگ. همان كَلى كه صحبتــش بود را هم ديديم كه انصافاً كل 
درشتى بود و شاخ هاى بسيار بلندى داشت. با دوربين، چندتايى عكس 
گرفتم كه عكس هاى خوبى نشد. هوا مه مختصرى داشت كه ديدن گله را 
سخت مى كرد. سعى كرديم به گله نزديك تر شويم. از يك طرفِ كوه بالا 
رفتيم. يكى دو ساعت بعد به موقعيت نسبتاً مناسبى رسيديم. ما از گله 
بالاتــر بوديم و از بالا آن ها را مى ديديم. راهنمايى كه همراهم بود، همان  
جا نشست و مشغول ناهار درست كردن شد. من با خودم گفتم، مى توانم 
كمى پايين تر بروم و گله را درست از روبه رو ببينم و عكس هاى بهترى 
بگيرم. به راهنما گفتم كمى پايين تر مى روم و برمى گردم. آرام آرام شروع 
به پايين رفتن كردم. هنوز چند دقيقه اى پايين تر نرفته بودم كه مه غليظى 
همه اطرافم را گرفت. سعى كردم موقعيت نسبى خودم و گله را به ذهن 
بسپارم و به مســيرم ادامه بدهم. حدس مى زدم دو سه دقيقه ديگر مه 

مى شكند و مى توانم گله را درست و واضح ببينم. 
چند دقيقه ديگر هم پايين رفتم، اما مه غليظ  تر شد. ناگهان احساس كردم 
گم شده ام و درست نمى دانم از كدام ور آمده ام و دارم به كدام ور مى روم. 
مه هم غليظ بود و تا دو سه مترى ام را بيشتر نمى ديدم. شروع كردم به 
داد زدن تا شايد راهنما از بالاى كوه صدايم را بشنود و به كمك بيايد. اما 
هر چه داد زدم، خبرى نشد. آن وقت ها نمى دانستم كه مه نمى گذارد صدا 
پخش شود. اطرافم را نگاه كردم و چشمم در آن نزديكى به مسيرى افتاد 
كه به نظر مى رســيد مسير آب باشد. با خودم گفتم اگر بتوانم به راه آب 
برسم، مى توانم روى آن مسير سر بخورم و پايين بروم. مسير پيش  رويم 
يك طاقچه به عرض ده بيســت ســانتى متر بود. به زحمت پايم را روى 
طاقچه جا دادم و شروع به جلو رفتن كردم. ناگهان احساس كردم پاهايم 
روى طاقچه ســر مى خورد. طاقچه به طرف پايين كج شده بود. داشتم 
مى افتادم. فقط توانستم بنشينم و دست هايم را به لبه طاقچه بگيرم كه 
نيفتم. مى دانستم زير پايم يك پرتگاه بيست سى مترى است. اگر تكان 
مى خوردم، مى افتادم. وحشــت به جانم افتاده بود و قدرت تصميم گيرى 
نداشتم. چند لحظه اى در همان وضعيت ماندم. كمى كه به خودم مسلط 
شدم، فكر كردم اگر مقدر شده باشد كه بميرم، حتماً مى ميرم و چه جايى 
بهتر از كوهستانى كه هميشــه دوستش داشته ام. اگر هم عمرم به دنيا 
باشــد، خدا نگهم مى دارد. در همين فكرها بودم كه حس كردم چيزى 
گوشــم را خراش داد. سرم را چرخانم و ديدم گياهى از دل سنگ بالاى 
سرم بيرون زده. مانده بودم كه گياه مى تواند وزنم را تحمل كند يا نه. اما 
چاره اى هم نداشتم. دو سه بار توى دلم تا سه شمردم تا توانستم جست 
بزنم و دستم را به گياه برسانم. هر جور بود قد راست كردم. بعد آرام آرام 
از راهى كه رفته بودم، برگشــتم. در آن سرما خيس عرق شده بودم و از 

لباس هايم بخار بلند مى شد. 
نشستم تا نفســى تازه كنم. چند دقيقه بعد مه هم شكست و 
توانســتم بهتر اطرافم را ببينم و راهى را كه از آن پايين آمده 

بــودم پيدا كنم و بالا بروم. به زحمت خودم را به بالاى كوه 
رساندم كه ديدم راهنما نيســت. حتماً نگرانم شده بود 
و بســاطش را جمع كرده بود و دنبالــم راه افتاده بود. 
مى دانستم نمى توانم خيلى معطل پيدا كردنش بمانم. 

عصر شــده بود و هوا داشت تاريك مى شد. از راهى 
كه با هم بالا آمده بوديم پايين رفتم. مى دانستم 

كف دره را كه برگردم به روســتا مى رسم. به 
كف دره كه رســيدم، هوا ديگر تاريك شد 
و برف مختصرى هم شــروع به باريدن 
كرد. حســابى خســته و بى رمق بودم. 
دســت و پايم از سرما كرخت شده بود. 
يادم مى آيد در پناه سنگى نشستم كه 
نفس تازه كنم. تا سرم را به سنگ تكيه 
دادم، ناگهان احساس كردم وارد يك اتاق 
شده ام. حال عجيبى داشتم. وسط اتاق 
آتش گرمى روشن بود. آمدم كنار اجاق 
دراز كشيدم تا گرم و گرم تر بشوم... يك 
لحظه احساس كردم كسى تكانم مى دهد 

و مى گويد: نخواب؛ نبايد بخوابى... 
تكان خوردم و به زحمت بيدار شــدم. 
برگشــت. كسى  كمى هوشــيارى ام 
اطرافم نبود. نمى دانم چقدر گذشــته 
بــود. فقط ديدم سرتاســر دره از برف، 
ســفيد شده و بيست ســانتى  هم برف 
رويم نشســته. همه لباس هايم يخ زده 
بود. تكان كه مى خوردم صداى شكسته 
شدن يخ لباسم را مى شنيدم. نيرويى 
نداشتم. نمى دانستم چه ساعتى است 

و كجا هستم. فقط مى دانستم بايد 
از اين دره بيرون بروم. هر طور بود 
راه افتادم. نمى دانم چطور چند 
ســاعت ديگر راه رفتم. آن قدر 
رفتم و رفتم تا صداى سگ ها را 
شنيدم. فهميدم دارم به روستا 
مى رسم. به زحمت خودم را به 
در خانه راهنما رساندم و در زدم 

و... ديگر نفهميدم. 
فردا كه به هوش آمدم معلوم شد 

راهنما ديروز برگشته به روستا و با 
دو سه نفر ديگر به كوه زده  تا مرا پيدا 

كند. آن ها همان شــب، ساعتى بعد از 
من برگشته  بودند؛ آن هم با اين تصور 

كه من در كوه يخ زده ام...

گفت وگو با اميرحامد عربيان، مالك يكى از متنوع ترين موزه هاى حيات وحش كشور 

شكارچى واقعى، حافظ محيط زيست است 
 شــما صاحــب يكــى از بزرگ ترين 
ومتنوع ترين مجموعه هاى تاكســيدرمى و 
حيات وحش در كشور هستيد. داستان اين 
حيوانات كه حالا كنار هم جمع شده اند، از 

كجا شروع شد؟
عشق به حيات وحش در خانواده ما موروثى است. 
پدربزرگم در شهرستان كاشــمر جزو مالكين و 
زميــن دارهاى عمده بوده اند. ايشــان زمين هاى 
وسيعى داشته و كشــاورزهاى بسيارى برايشان 
كار مى كرده اند. آن طورى كه مرحوم پدرم تعريف 
مى كردنــد در آن زمين ها همه جور جانورى ديده 
مى شده. در آن ســال ها طبيعت غناى بيشترى 
داشته و مراتع سرســبزتر بوده . آن جا هم گورخر 
بوده و هــم آهو. آن قدر هم زيــاد بوده اند كه به 
كشــت و كارها آسيب مى زده اند. اين ها مربوط به 
دهه سى و چهل اســت. نيم قرن پيش در مزارع 
شــخصى، گله هاى گورخر وجود داشته. حالا در 
اين دشت ها اصلاً گورخر نداريم. گله هاى پراكنده 
آهو هم اگر باشد، تعدادشان كم است. يادم مى آيد 
يكى از كارگرها در همان سال ها يك كره گورخر را 
از صحرا براى پدرم آورده بود. آن زمان پدربزرگم 
ايــن كره را كنار كره الاغ هــا رها مى كنند و كره 
گورخر از پستان ماده الاغ شير مى خورد و بزرگ 
مى شود. بعدها پدرم اين كره را كه به حيوان بالغى 
تبديل شده بوده، زين مى كرده اند و گهگاهى سوار 
مى شده اند. مى گويند آن حيوان جز پدرم به كسى 
ديگر سوارى نمى داده. حتى در همان سال ها از آن 
كره هم مى گيرند. بعدها پدر اين گورخر را مى برند 
و در زيستگاهش رها مى كنند تا به گله گورخرها 
بپيوندد. آهو هم هميشه در منزل پدربزرگم بوده، 
آن هم آهوهايــى كه چوپان هــا از همان مراتع 
مى گرفته اند. در آن سال ها رسم بوده كه بره آهو يا 
قوچ و ميشى را كه از صحرا مى گرفته اند، تعارفى 

مى آورده اند. 
خانه اى كه من در آن بزرگ شدم، يك باغ يك 
هكتارى درندشت بود. اين باغ يك استخر 
بزرگ هم داشت كه با آب قنات 
پر مى شــد. اين باغ درواقع 
براى ما نمايــى از طبيعت 
بــود. انواع و اقســام پرنده ها 
در آن ديده مى شــد. بخشى از 
اطراف استخر هم نيزار بود. توى 
باغ پانزده، بيست  تا مرغابى داشتيم كه 

زندگى طبيعى خودشــان را داشتند، لاى همان 
نيزارها لانه داشــتند و تخم مى گذاشتند و بهارها 
با جوجه هايشــان در استخر ديده مى شدند. سگ 
و بز و گوســفند هم كه تا دلتان بخواهد اطراف ما 
بود. من در اين فضا بزرگ شدم؛ فضايى كه حقيقتاً 
جلوه اى از طبيعت داشــت. مثلاً من توى حياط 
خانه و روى درخت ها، يك بار شــاهين درشــتى 
را ديدم كــه يك قمرى را به چنگال گرفته بود و 
مى خورد. من دقايق طولانى همان جا مانده بودم 
و محو تماشاى شاهين و غذاخوردنش شده بودم. 
اين فضا، خانــه كودكى هاى من بود. خب در اين 
فضا آدم خواه ناخــواه به طبيعت و حيات وحش 

علاقه پيدا مى كند. 
پدرم از قديم تفنگ شكارى داشتند. در قديم شكار 
كردن رسم بود، بويژه در بين آن ها كه تمولى هم 
داشــتند. در خانه پدر و پدربزرگم هميشه تفنگ 
شــكارى بوده و گهگاه به شــكار هم مى رفته اند. 
تأكيد مى كنم كه آن ســال ها، حيات وحش هم 
غناى بيشترى داشت. همچنان كه گفتم در اطراف 
مزارع و كشــتزارها هم گله هاى آهــو بوده و هم 
گله هاى گورخر. خب در اين فضا، شكار كردن هم 
معمول بوده. پدرم البته در سال هاى كودكى من 
دل و دماغ شكار كردن نداشتند. در همان سال ها 
براى شــان اتفاقاتى افتاده بود كه دل و دماغ را از 
ايشــان گرفته بود. با اين وجود هر وقت حوصله 
داشــتند تفنگ را بيرون مى آوردند و روغن كارى 
مى كردنــد. من هم از همان ســال هاى نوجوانى 

تفنگ بادى داشتم. 
اوايل دهه هفتاد، سال هاى آغازين جوانى من بود. 
من متولد 55 هســتم و آن موقع ها شانزده هفده 
سال بيشتر نداشتم. يادم مى آيد همان سال ها يك 
تعميرگاه لوازم شكار را پيدا كرده بودم و بيشتر از 
قبل به تفنگ داشتن و شكار رفتن علاقه مند شدم 
و آنجا وقت مى گذراندم. همــان موقع ها به اداره 
حفاظت محيط زيســت مراجعه كردم و تقاضاى 

پروانه شكار كردم. مجوز اسلحه شكارى هم گرفتم. 
اولين تجربه هاى شــكار من هم در همان سال ها 

بود. 

 نگران نيستيد كه صحبت از شكار كردن، 
انتقاد مخالفان شكار را به دنبال داشته باشد؟

متأسفانه امروز شــكار و شكار كردن، يك مفهوم 
ضد محيط زيستى پيدا كرده، اما واقعيت آن است 
كه شــكار اگر تابع قوانين محيط زيستى باشد و 
در چارچوب هاى تعيين شــده آن انجام شود، نه 
تنها آفت محيط زيســت نيست، بلكه مى تواند به 
حفاظت پايدار آن هم كمك كند. به عنوان مثال 
در جمعيت علف خواران شامل قوچ و ميش و كل 
و بز و آهو، در صورتى كه زيستگاه ها خوب حفاظت 
شده و تعداد نرهاى آن در سرشمارى ها نسبت به 
حد نصاب ماده ها بيشتر باشد، مى توان تعداد كمى 
از نرهاى مســن را در سال شكار كرد. اين نه تنها 
لطمه اى به جمعيت آن گونه وارد نمى كند، بلكه 
براى كنترل جمعيت حيات وحش هم مفيد است. 
ايــن كار، در مديريت حيات وحش امرى عادى و 
پذيرفته شده است. در بيشتر كشورهاى دنيا كه 
از حيات وحشى غنى برخوردارند اين كار متداول 
است. در نظر بگيريد كه شما يك باغ ميوه داريد كه 

پس از چند سال زحمت براى كاشت نهال و آبيارى 
و سمپاشى آن درختان باغ به ثمر مى رسند و شما 
مى توانيد در فصل برداشت، ميوه هاى رسيده آن را 
جمع آورى كنيد. اگر اين برداشت به صورت اصولى 
انجام شــود نه تنها ميوه باغ كمتر نمى شود بلكه 
هر ســال نيز بيشتر خواهد شد. البته نگرشى كه 
درباره شكار وجود دارد، مربوط به شكار غيرمجاز 
اســت كه من هم با آن مخالفــم. به نظر من اين 
بخشى از مديريت ناصحيحى است كه مدت هاست 
گريبانگير محيط زيست شده است. قبل از اين ها، 
مديران ســازمان حفاظت محيط زيســت تجربه 
بيشترى داشتند و بيشتر عمرشان را در طبيعت 
گذرانده بودند و علاوه بر آن، به دانش حفاظت از 
محيط زيست هم مسلط بودند. حفظ و حراست از 
طبيعت و حيات وحش، يك دانش اســت و مثل 
همه دانش هاى ديگر، قواعد علمى خودش را دارد. 
دانــش و تجربــه محيــط زيســت، در دســت 
محيطبان هاســت؛ محيطبان هايى كه از جانشان 
بــراى حفــظ ايــن موهبت هاى طبيعــى مايه 
مى گذارند. آن ها ميراثدار طبيعت هســتند. آن ها 
هستند كه شب و روزشان را در مناطق مى گذرانند 
و زمستان و تابستان، گونه هاى جانورى را مى بينند 
و نيازهايشــان را مى شناســند. همين دانش هم 
شــكار ضابطه مند را آفت محيط زيست نمى داند. 
هيچ كس به اندازه شــكارچى  واقعى و قانونمند 
اهميت حفاظت از حيات وحش را لمس نمى كند. 
يك شــكارچى واقعى هيچ وقت حيوان جوان را 
نمى زند، ماده ها را نمى زند. شكارچى واقعى دنبال 
خوشگذرانى نيست. او مى خواهد جدال با طبيعت 
را تجربــه كند. از نگاه او محيط زيســت بايد در 
وضعيت ايده آل باشد تا بشود در آن، جمعيت هاى 
مناسبى از حيات وحش را ديد تا بعد بتواند با پروانه 
شــكار و به صورت قانونى، به شكار بپردازد. علاوه 
بر اين، من از همان ابتدا، هدفمند به سراغ شكار 
مى رفتم. هيچ وقت هم دنبال اين نبودم كه قوچى 

بزنم و كبابش كنم و از خوردن گوشتش لذت ببرم. 
حتى گاهى پروانه هاى شكارى كه به زحمت گرفته 
بودم مى سوخت، اما حيوانى را نمى زدم. چرا؟ چون 
آن نمونه  پيرى را كه مى خواستم، پيدا نمى كردم. 

 شــما الان موزه اى داريد از مجموعه اى 
اگر آن  از حيوانات تاكسيدرمى شده. خب 
نمونه در طبيعت بماند زيباتر نيست تا آن كه 

تاكسيدرمى بشود؟
طبيعتاً تماشاى گونه هاى جانورى در محيط طبيعى 
بهتر است، اما اينجا دو مسئله مطرح مى شود؛ اول 
اينكه به هر حال بخشى از جمعيت حيات وحش 
تلف مى شــود يا در اثر شكار مجاز از بين مى رود. 
خب چرا اين بخش از جانوران تبديل به نمونه هاى 
تاكسيدرمى نشوند؟ به هر حال ديدن اين نمونه ها 
حتى به شكل تاكسيدرمى هم جذابيت هاى فراوانى 
دارد. من هم آرزو داشتم كه امروز ببر مازندران در 
زيستگاه طبيعى اش در جنگل هاى شمال زيست 
مى كرد، اما الان كه اين گونه منقرض شده، وجود 
يك نمونه تاكسيدرمى مى توانست اطلاعات فراوانى 
را از اين گونه به روزگار ما برســاند. علاوه بر اين، 
بســيارى از گونه ها در اقليم هاى متفاوت زيست 
مى كننــد و براى ديدن آن ها بايــد همه قاره ها را 
گشت. وجود نمونه هاى تاكسيدرمى كمك مى كند 
تا گونه هاى مختلف را كنار هم ببينيم. من در اين 
نمونه هاى تاكســيدرمى، گونه هايى خارجى مثل 
«گوزن كانادايى» و «خرس آلاســكا» را دارم. خب 
اين نمونه ها جز به شــكل تاكسيدرمى نمى توانند 
كنار هم جمع شــوند. من از همان ابتدا دنبال اين 
بودم كه مجموعه اى از نمونه هــاى نادر حيوانات 
در اختيار داشــته باشم. مى دانستم كه حفظ اين 
نمونه ها، مى تواند كمــك فراوانى به آموزش هاى 
زيســت محيطى بكند. هميشــه دنبال اين بودم 
كه ديگران را هم در تماشــاى زيبايى هاى حيات 
وحش شــريك كنم. هر نمونه اى را هم كه شكار 
كرده ام، با هزينه هاى گزاف تاكســيدرمى كرده ام، 
آن هم تاكسيدرمى علمى. بسيارى از نمونه ها، هنر 
اســتاد «هدايت االله خان تاجبخش» و استاد مرحوم 
«نورى خان تاجبخش» است. برادران تاجبخش پدر 

علم تاكسيدرمى ايران هستند. 
من عاشق طبيعتم. باور كنيد همين حالا هم مثلاً 
يك بار چرخيدن در «پارك ملى تندوره» درگز را با 

هيچ سفر تفريحى دور دنيا عوض نمى كنم. 

برش

خانه اى كه من در آن بزرگ شدم، 
يك باغ درندشــت بــود. اين باغ 
درواقع بــراى ما نمايى از طبيعت 
بــود. انــواع و اقســام پرنده هــا 
در آن ديــده مى شــد. تــوى بــاغ 
پانزده، بيست  تا مرغابى داشتيم 
كــه زندگــى طبيعى خودشــان را 
داشتند، سگ و بز و گوسفند هم 

كه تا دلتان بخواهد اطراف ما بود
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نمونه هــاى  از  تــا  چنــد   
تاكسيدرمى را كه در موزه 
هست، خودتان شكار 

كرده ايد؟ 
وقت  هيچ  راستش 
را  شــكارهايم 
چون  نشمرده ام. 
دنبــال  اصــلاً 
عدد  بــردن  بالا 
شكارم نبوده ام. مثلاً 
مجوز داشــته ام كه ســه 
روز در هفتــه در مناطق 
بزنم.  پرنده  تعيين شــده 
مى توانســته ام چندين و 
چند پرنده را شكار كنم، 
اما من فقط همان نمونه  
پيــرى را كــه دنبالش 

بوده ام، زده ام. 

نمونه هاى  اين  پس   
فــراوان از كجا تأمين 

شده؟
دوســتانى بوده انــد كــه 
نمونه هايــى در اختيــار 
ديگــر  و  داشــته اند 
نمى خواســته اند از آن 
نمونه ها نگهدارى كنند. 

من هر جا نمونه تاكســيدرمى مناسبى براى فروش وجود 
داشته، آن را خريده ام. بماند كه همه نمونه هايى هم كه در 
موزه هست، نمونه كامل نيست. مثلاً جمجمه حيوانات يا 
شاخ هايشان هم هست. اين ها به شكل معمول در مناطق 
پيدا مى شود. مثلاً پلنگى قوچى را شكار مى كند و مى خورد، 
اما جمجمه حيوان و شــاخ هايش باقى مى ماند. بخشى از 
نمونه هاى موزه هم به اين شــكل تهيه شده اند. گونه هاى 
تلفاتى هم فراوان داريم. علاوه بر اين ، بخشــى از نمونه ها 
بويژه نمونه هايى را كه مربوط به اقليم هاى ديگرى غير از 
اقليم هاى ايران زمين مى شــود از طريق يكى از استادان و 
فرهيختگان حفاظت محيط زيست تهيه كردم كه داستانى 

شنيدنى دارد.

 چه داستانى؟
استاد «رشيد جمشيد» از مسئولان وقت سازمان حفاظت 
محيط زيســت بودند  كه آن موقع «اداره نظارت بر شكار و 
صيد» نام داشــته. ايشان با هزينه شخصى، اوايل تأسيس، 
تندوره را به پارك ملى تبديل كرده اند. علاوه بر اين ها آقاى 
رشيد جمشيد از ركوردداران شكار هم هستند. ايشان به 
شكار كوهستانى علاقه فراوانى داشته و تجربه هاى فراوانى 
هم كســب كرده. رشــيد جمشــيد نمونه هاى فراوانى از 
شــكارهايش را به شكل تاكسيدرمى نگهدارى مى كرده و 
علاقه فراوانى هم به آن ها داشته. اين علاقه البته طبيعى 
اســت. آدم وقتى براى شكار يك گونه مرارت هاى فراوانى 
مى كشد، طبيعى است كه به آن نمونه وابسته مى شود. مثلاً 
با امكانات آن موقع، ايشان براى شكار «خرس آلاسكا» بايد 
چند تا هواپيما عوض مى كرده  تا به محل زيســت حيوان 

برســد. بعد از آن هم بايد در شرايط سخت منطقه، روزها 
و روزها مى گشته  تا نمونه اى مناسب براى شكار پيدا كند. 
پس طبيعى است مجموعه اى كه در اختيار داشته، برايش 
مهم باشد. ايشــان پيش از انقلاب به خارج از كشور رفته 
و همانجا ماندگار شــده، اما نمونه هاى تاكسيدرمى كه در 
اختيار داشته اند در كشــور مانده بود. حتى ايشان سه بار 
سعى كرده بود كه كلكســيونش را ببرد. مثلاً يك بار در 
ســال هاى جنگ، آن ها را تا بندر خرمشــهر مى برد كه از 
آن جا بار كشتى شــود، اما درست در همان روزها، عراق 
تأسيسات بندرى خرمشهر را بمباران مى كند و بارگيرى ها 
متوقف مى شود و نمونه ها دوباره به تهران برمى گردند. سال 
83 يا 84 بود كه من به اســتاد جمشــيد پيشنهاد كردم 
كه مجموعه نمونه هايشان را در اختيار من قرار بدهد تا با 
مجموعه اى كه خودم دارم، آرزوى هميشگى ام را كه ساخت 
موزه حيات وحش در شــهرم مشهد مقدس بوده، برآورده 
كنم. ايشان هم استقبال كردند و تأكيد كردند كه من هم 
علاقه مندم كه اين نمونه ها در معرض ديد عموم قرار بگيرد 
و بشــود از آن براى بالا بردن سواد زيست محيطى جامعه 
اســتفاده كرد. با اين وجود ايشان براى واگذارى مجموعه 
نمونه هاى تاكسيدرمى شان، دو شرط گذاشتند؛ اول اينكه 
من ابتدا مجوزهاى لازم براى راه اندازى موزه حيات وحش 
را بگيرم. ايشــان مى گفتند احتمال اينكه موفق بشوى و 
مجوزهاى مربوطه را بگيرى كم اســت. پس اگر بناســت 
نمونه ها در زيرزمين خانه  انبار شــود، دست خودم باشد، 
بهتر اســت. شرط دوم ايشــان هم اين بود كه من حتماً 
بايد نمونه ها را بخرم. مى گفتند بايد بابت اين ها پول بدهى 
تا قدرشــان را بيشــتر بدانى. من هم بعد از آنكه توانستم 

مجوزهاى لازم را بــراى راه اندازى موزه بگيرم، نمونه هاى 
خريدارى شــده از ايشان را به مجموعه خودم اضافه كردم 
كه حاصل آن مجموعه ارزشمندى شده كه امروز مى بينيد. 

 و چطور شــد كه اين موزه در مجموعه تاريخى 
وكيل آباد مشهد پا گرفت؟ 

يك ســال دنبال جا مى گشــتيم. دلم مى خواست موزه 
جايى بر پا شــود كه هم هويت فرهنگى داشــته باشد و 
هم در دســترس عموم باشد. چندين و چند ساختمان را 
ديديم تا اينكه ســرانجام مصمم شدم موزه را در محوطه 
باغ تاريخى وكيل آباد و در عمارت تابســتانى حاج حسين 
آقاى ملك برپا كنم. خوشبختانه مجموعه شهردارى مشهد 
هم همكارى مناسبى داشت. موزه حيات وحش وكيل آباد 
مشــهد در نوروز 94 راه اندازى شــد و نزديــك به 200 
نمونه تاكســيدرمى در معرض تماشاى عموم قرار گرفت. 
با راه اندازى اين موزه آرزوى ديرينه من برآورده شــد. حالا 
مى توانم ادعا كنم زحماتى كه كشيده ام با هدف خدمت به 
محيط زيست انجام شــده است. اين البته براى من پايان 
كار نيســت. هنوز هم براى تكميل موزه در پى به دست 
آوردن نمونه هاى بيشترى هستم. توسعه موزه هم برنامه اى 
است كه سخت به دنبال آن هستم. محيط فعلى موزه براى 
نگهدارى اين نمونه ها، فضاى كوچكى است. علاوه بر اين، 
نگهدارى علمى نمونه هاى تاكسيدرمى مى طلبد كه نمونه ها 
در محيطى باشند كه ميزان رطوبت هوا، دماى آن و ديگر 
شرايط محيطى، به دقت قابل كنترل باشد. اميدوارم روزى 
بتوانم اين نمونه ها را در موزه اى با شرايط كاملاً استاندارد 
نگهدارى كنم. آن وقت ديگر خاطرم جمع مى شود كه كارم 
را به درســتى انجام داده ام و توانسته ام براى ايجاد فرهنگ 
مناسب زيست محيطى قدمى بردارم. واقعيت آن است كه 
همه مردم وظيفه دارند براى حفظ محيط زيستشان تلاش 
كنند. اين امانتى است كه از پيشينيان به ما به ارث رسيده 

و ما وظيفه داريم آن را به فرزندانمان انتقال بدهيم. 

             هيچ وقت دنبال بالا بردن آمار شكارهايم به اتكاى مجوز هايى كه داشته ام، نبوده ام

تا حيوان پيرى پيدا نكنم، شكار نمى كنم

شدم، فكر كردم اگر مقدر شده باشد كه بميرم، حتماً مى ميرم و چه جايى 
بهتر از كوهستانى كه هميشــه دوستش داشته ام. اگر هم عمرم به دنيا 
باشــد، خدا نگهم مى دارد. در همين فكرها بودم كه حس كردم چيزى 
گوشــم را خراش داد. سرم را چرخانم و ديدم گياهى از دل سنگ بالاى 
سرم بيرون زده. مانده بودم كه گياه مى تواند وزنم را تحمل كند يا نه. اما 
چاره اى هم نداشتم. دو سه بار توى دلم تا سه شمردم تا توانستم جست 
بزنم و دستم را به گياه برسانم. هر جور بود قد راست كردم. بعد آرام آرام 
از راهى كه رفته بودم، برگشــتم. در آن سرما خيس عرق شده بودم و از 

لباس هايم بخار بلند مى شد. 
نشستم تا نفســى تازه كنم. چند دقيقه بعد مه هم شكست و 
توانســتم بهتر اطرافم را ببينم و راهى را كه از آن پايين آمده 

بــودم پيدا كنم و بالا بروم. به زحمت خودم را به بالاى كوه 
رساندم كه ديدم راهنما نيســت. حتماً نگرانم شده بود 
و بســاطش را جمع كرده بود و دنبالــم راه افتاده بود. 
مى دانستم نمى توانم خيلى معطل پيدا كردنش بمانم. 

عصر شــده بود و هوا داشت تاريك مى شد. از راهى 
كه با هم بالا آمده بوديم پايين رفتم. مى دانستم 

كف دره را كه برگردم به روســتا مى رسم. به 
كف دره كه رســيدم، هوا ديگر تاريك شد 
و برف مختصرى هم شــروع به باريدن 
كرد. حســابى خســته و بى رمق بودم. 
دســت و پايم از سرما كرخت شده بود. 
يادم مى آيد در پناه سنگى نشستم كه 
نفس تازه كنم. تا سرم را به سنگ تكيه 
دادم، ناگهان احساس كردم وارد يك اتاق 
شده ام. حال عجيبى داشتم. وسط اتاق 
آتش گرمى روشن بود. آمدم كنار اجاق 
دراز كشيدم تا گرم و گرم تر بشوم... يك 
لحظه احساس كردم كسى تكانم مى دهد 

و مى گويد: نخواب؛ نبايد بخوابى... 
تكان خوردم و به زحمت بيدار شــدم. 
برگشــت. كسى  كمى هوشــيارى ام 
اطرافم نبود. نمى دانم چقدر گذشــته 
بــود. فقط ديدم سرتاســر دره از برف، 
ســفيد شده و بيست ســانتى  هم برف 
رويم نشســته. همه لباس هايم يخ زده 
بود. تكان كه مى خوردم صداى شكسته 
شدن يخ لباسم را مى شنيدم. نيرويى 
نداشتم. نمى دانستم چه ساعتى است 

و كجا هستم. فقط مى دانستم بايد 
از اين دره بيرون بروم. هر طور بود 
راه افتادم. نمى دانم چطور چند 
ســاعت ديگر راه رفتم. آن قدر 
رفتم و رفتم تا صداى سگ ها را 
شنيدم. فهميدم دارم به روستا 
مى رسم. به زحمت خودم را به 
در خانه راهنما رساندم و در زدم 

فردا كه به هوش آمدم معلوم شد 
راهنما ديروز برگشته به روستا و با 

دو سه نفر ديگر به كوه زده  تا مرا پيدا 
كند. آن ها همان شــب، ساعتى بعد از 
من برگشته  بودند؛ آن هم با اين تصور 

كه من در كوه يخ زده ام...

مى شده اند. مى گويند آن حيوان جز پدرم به كسى 
ديگر سوارى نمى داده. حتى در همان سال ها از آن 
كره هم مى گيرند. بعدها پدر اين گورخر را مى برند 
و در زيستگاهش رها مى كنند تا به گله گورخرها 
بپيوندد. آهو هم هميشه در منزل پدربزرگم بوده، 
آن هم آهوهايــى كه چوپان هــا از همان مراتع 
مى گرفته اند. در آن سال ها رسم بوده كه بره آهو يا 
قوچ و ميشى را كه از صحرا مى گرفته اند، تعارفى 

مى آورده اند. 
خانه اى كه من در آن بزرگ شدم، يك باغ يك 
هكتارى درندشت بود. اين باغ يك استخر 
بزرگ هم داشت كه با آب قنات 
پر مى شــد. اين باغ درواقع 
براى ما نمايــى از طبيعت 
بــود. انواع و اقســام پرنده ها 
در آن ديده مى شــد. بخشى از 
اطراف استخر هم نيزار بود. توى 
باغ پانزده، بيست  تا مرغابى داشتيم كه 

تأكيد مى كنم كه آن ســال ها، حيات وحش هم 
غناى بيشترى داشت. همچنان كه گفتم در اطراف 
مزارع و كشــتزارها هم گله هاى آهــو بوده و هم 
گله هاى گورخر. خب در اين فضا، شكار كردن هم 
معمول بوده. پدرم البته در سال هاى كودكى من 
دل و دماغ شكار كردن نداشتند. در همان سال ها 
براى شــان اتفاقاتى افتاده بود كه دل و دماغ را از 
ايشــان گرفته بود. با اين وجود هر وقت حوصله 
داشــتند تفنگ را بيرون مى آوردند و روغن كارى 
مى كردنــد. من هم از همان ســال هاى نوجوانى 

تفنگ بادى داشتم. 
اوايل دهه هفتاد، سال هاى آغازين جوانى من بود. 
55من متولد 55من متولد 55 هســتم و آن موقع ها شانزده هفده 
سال بيشتر نداشتم. يادم مى آيد همان سال ها يك 
تعميرگاه لوازم شكار را پيدا كرده بودم و بيشتر از 
قبل به تفنگ داشتن و شكار رفتن علاقه مند شدم 
و آنجا وقت مى گذراندم. همــان موقع ها به اداره 
حفاظت محيط زيســت مراجعه كردم و تقاضاى 

نمونه هــاى  از  تــا  چنــد 
تاكسيدرمى را كه در موزه 
هست، خودتان شكار 

كرده ايد؟ 
وقت  هيچ  راستش 
را  شــكارهايم 
چون  نشمرده ام. 
دنبــال  اصــلاً 
عدد  بــردن  بالا 
شكارم نبوده ام. مثلاً 
مجوز داشــته ام كه ســه 
روز در هفتــه در مناطق 
بزنم.  پرنده  تعيين شــده 
مى توانســته ام چندين و 
چند پرنده را شكار كنم، 
اما من فقط همان نمونه  
پيــرى را كــه دنبالش 

بوده ام، زده ام. 

نمونه هاى  اين  پس 
فــراوان از كجا تأمين 

شده؟
دوســتانى بوده انــد كــه 
نمونه هايــى در اختيــار 
ديگــر  و  داشــته اند 
نمى خواســته اند از آن 
نمونه ها نگهدارى كنند. 

من هر جا نمونه تاكســيدرمى مناسبى براى فروش وجود 
داشته، آن را خريده ام. بماند كه همه نمونه هايى هم كه در 
موزه هست، نمونه كامل نيست. مثلاً جمجمه حيوانات يا 
شاخ هايشان هم هست. اين ها به شكل معمول در مناطق 
پيدا مى شود. مثلاً پلنگى قوچى را شكار مى كند و مى خورد، 
اما جمجمه حيوان و شــاخ هايش باقى مى ماند. بخشى از 
نمونه هاى موزه هم به اين شــكل تهيه شده اند. گونه هاى 
تلفاتى هم فراوان داريم. علاوه بر اين ، بخشــى از نمونه ها 
بويژه نمونه هايى را كه مربوط به اقليم هاى ديگرى غير از 
اقليم هاى ايران زمين مى شــود از طريق يكى از استادان و 
فرهيختگان حفاظت محيط زيست تهيه كردم كه داستانى 

شنيدنى دارد.

چه داستانى؟
استاد «رشيد جمشيد» از مسئولان وقت سازمان حفاظت 
محيط زيســت بودند  كه آن موقع «اداره نظارت بر شكار و 
صيد» نام داشــته. ايشان با هزينه شخصى، اوايل تأسيس، 
تندوره را به پارك ملى تبديل كرده اند. علاوه بر اين ها آقاى 
رشيد جمشيد از ركوردداران شكار هم هستند. ايشان به 
شكار كوهستانى علاقه فراوانى داشته و تجربه هاى فراوانى 
هم كســب كرده. رشــيد جمشــيد نمونه هاى فراوانى از 
شــكارهايش را به شكل تاكسيدرمى نگهدارى مى كرده و 
علاقه فراوانى هم به آن ها داشته. اين علاقه البته طبيعى 
اســت. آدم وقتى براى شكار يك گونه مرارت هاى فراوانى 
مى كشد، طبيعى است كه به آن نمونه وابسته مى شود. مثلاً 
با امكانات آن موقع، ايشان براى شكار «خرس آلاسكا» بايد 
چند تا هواپيما عوض مى كرده  تا به محل زيســت حيوان 
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 مردم/ حســن احمدى فرد  نيم تنه درشت يك «گوزن كانادايى» 
با لب و لوچه آويزان، كنار يك «پلنگ آســيايى» كه خيز برداشته 
تا شــكارش را بگيرد؛ يك «شــاه بوف» كه از كنج ديوار انگار همه 
رهگــذران را مى پايد و جمع «ســبزه قبا»هايى كه كنار هم رديف 

شده اند؛ پاى فيل، جمجمه گراز و شاخ هاى قوچ. 
موزه حيات وحش مشــهد پر از حيوانات مختلف است؛ حيواناتى 
كه حتى تصور ديدنشــان هم اينجا در عمارت تابســتانى حاج 

حسين آقاى ملك غيرممكن است، اما اين غير ممكن سه سال پيش 
به همت «اميرحامد عربيان» رنگ واقعيت گرفت تا حالا مجموعه اى 
متنوع از نمونه هاى تاكســيدرمى حيوانــات مختلف در اتاق هاى 
كوچك اين بناى تاريخــى كنار هم قرار بگيرند و موزه اى ديدنى را 

بسازند. 
جمع شدن اين حيوانات در كنار هم داستانى شنيدنى دارد؛ داستانى 

كه امروز بخشى از زندگى اميرحامد عربيان را شكل داده است.
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 معارف / نازلى مروت  ازدواج محمد امين كه در 
جوانى نه ثروتى داشــت و نه پشــتوانه پدر، با بانوى 
نامدار قريش يكى از اتفاقاتى اســت كه نمى توان به 
سادگى از كنار آن گذشت. آن زمان كه محمد(ص) 
به نبوت رســيد و جايگاه معنوى او برهمگان آشكار 
شــد، راز حضور بانويى چون خديجه در معيت نبى 
خاتم(ص) بيشتر از پيش روشن شد. او همه داشته 
خــود را به پاى بزرگ ترين پروژه فرهنگى بشــريت 
ريخت و سلام پروردگار، دعاى مؤمنان در هر زيارت و 
 ام الائمه شدن را ذخيره معنوى خود و مسلمانان كرد.

 راز بلوغ اجتماعى و معرفتى خديجه(س) 
وقتى نام خديجه كبرى(س) به عنوان اولين همسر 
پيامبرخاتم(ص) به ميان مى آيــد، حضور  ام الائمه 
در صف اولين مؤمنان به اســلام و همراهى فكرى، 
عاطفى و اقتصادى او با رسول االله(ص) از مهم ترين 
رويدادهايى اســت كه در زندگــى خديجه(س) به 
چشم مى خورد. اين را كه بانويى در دوران جاهليت 
به مرتبه اى از بلوغ اجتماعى و معرفتى برسد كه در 
مهم ترين رويداد فرهنگى جهان نقش آفرين باشد، 

بايد در ابعاد شخصيتى او جست. 

 زن بزرگ و نامدار قريش 
بانــوى مجتهده زهره صفاتــى در بيان ويژگى هاى 
شخصيتى حضرت خديجه(س) مى گويد: ام المؤمنين 
زنى پاكدامن، عفيف، نجيب و سرآمد زنان زمانه خود 
بود و از نظر شخصيت اجتماعى نيز از زنان برجسته 

قريش محسوب مى شد.  وى مى افزايد: تلاش تعيين 
كننده حضرت خديجه(س) در پيشــرفت و ترقى 
اسلام كه مهم ترين آن مديريت اقتصادى و بحران در 
ماجراى شعب ابيطالب است، بر كسى پوشيده نيست. 

اقدامهاى اين بانو و بذل اموال، اسلام را بيمه كرد. 
وى بــا اشــاره به نقش خديجه(س) در پيشــرفت 
فرهنگى و اجتماعى اســلام اظهــار مى كند: اقامه 
نماز در كنار كعبه همــراه با پيامبر(ص) و على(ع) 
مهم ترين برنامه تبليغى يك زن در اســلام اســت. 
حضرت خديجه(س) به عنوان زنى بزرگ و نامدار از 
قريش در مقابل طاغوت ايستاد و مبارزه كرد، آن  هم 
در دورانى كه مشركان با تمام قدرت مادى خود در 

برابر يكتاپرستى ايستادگى مى كردند. 
وى ادامه مى دهد: همراهى حضرت خديجه(س) با 
پيامبر(ص) تا جايى بود كه حتى در مقابل سنگ بارانِ 
وجود ارزشــمند پيامبر(ص) از ســوى مشــركان 
مى ايســتادند و خود را سپرِ ايشــان مى كردند تا از 

برخورد سنگ با ايشان جلوگيرى كنند. مدال افتخار 
ديگــر حضرت خديجه(س) كه شــايد بزرگ ترين 
افتخار ايشان باشد، مادرىِ حضرت فاطمه زهرا(س) 
است؛ كسى كه همگان ايشان را ام الائمه(ع) خطاب 
مى كنند و حضرت زهرا(س) با تمام خصايص الهى 
و انسانى خود در دامن چنين مادرى رشد و تربيت 
يافت و ارزش هاى متعالى خود را از ايشان فراگرفت. 
مدرس حــوزه علميه خواهــران مى گويد: حضرت 
خديجه(س) با وجــود جايگاه اقتصادى و اجتماعى 
در برابر پيامبر(ص) بســيار متواضع بــود. در تاريخ 
آمده اســت كه پس از اجراى خطبه عقد ايشــان و 
پيامبر(ص)، زمانى كه پيامبر(ص) در حال رفتن بود، 
خطاب به ايشان گفت كه «كجا مى رويد در حالى كه 
خانه من خانه توســت و من نيز جاريه شما هستم»؛ 
اين جمله اوج معرفت حضرت خديجه(س) را نسبت 
به پيامبر(ص) مى رساند. بانوى مجتهده زهره صفاتى 
معتقد است: فاطمه(س) پاداش خدمات ام المؤمنين 
به اسلام اســت.  وى مى گويد: خديجه كبرى(س) 
بانويى انسان شناس، اهل منطق و ايثار بود و به همين 

دليل كانديداى مادرى زهراى مرضيه(س) شد.

  از نقش مادرانه خديجه(س) غافل نشويم
ســبك زندگى، كلمه پرتكرارى است كه سال هاى 
اخير به بهانه هاى مختلف شنيده ايم. تعريف و تبيين 
سبك زندگى دينى يكى از مسائلى است كه در دوره 
سيطره و گســترش زندگى مدرن و فرامدرن به آن 
توجه ويژه اى شده است. سبك زندگى در هر يك از 

عرصه ها نيازمند الگوسازى از سوى رهبران فكرى و 
فراهم ساختن الگوپذيرى براى توده مردم است. يكى 
از شــخصيت هايى كه ظرفيت نقش آفرينى در اين 

عرصه را دارد، حضرت خديجه(س) است. 
خانم صفاتى خديجــه(س) را آرامش بخش زندگى 
پرتلاطم پيامبر(ص) دانســته و مى افزايد: در سبك 
زندگى اسلامى، همسرى مفهومى جز آرامش ندارد. 
وى با انتقاد از شــيوه برخورد برخى زنان در محيط 
خانه اظهار مى كند: تنش هاى پياپى زندگى مفهوم 
آرامش را از زندگى سلب و در تربيت فرزندان خلل 
ايجاد مى كند، بنابراين زنان جامعه ما با الگوپذيرى از 
حضرت خديجه(س) مى توانند آرامش را به خانواده 

خود هديه دهند و فضاى زندگى را سالم كنند. 
صفاتى محبت به همسر و فرزندان را ديگر مؤلفه اى 
مى داند كــه حضرت خديجه(س) بــراى مادران و 
همســران به تصوير كشيده اســت، او مى گويد: در 
تحليل شخصيت حضرت خديجه(س) نبايد از نقش 

مادرانه خديجه(س) غافل شويم. تربيت فاطمه(س) 
مهم ترين خدمتى است كه خديجه كبرى(س) براى 
اسلام انجام داد. خدمات مادرانه حضرت خديجه(س)، 

سرمايه و ميراث معنوى او به بشريت است.
بانوى مجتهده زهره صفاتى، حضرت خديجه(س) 
را الگــوى زنان معاصر در حل مشــكلات اقتصادى 
دانســته و مى گويد: وقف ثروت براى توســعه دين 
خدا، راه روشــنى اســت كه حضرت خديجه(س) 
پيش روى مادران جامعه گذاشته است تا در شرايط 
بحران اقتصادى زندگى خود را مديريت و در كاهش 

معضلات اجتماعى گام بردارند. 

 حماسه اقتصادى ام الائمه(س)
 معــاون فرهنگــى- اجتماعى شــوراى فرهنگى 
-اجتماعى زنان در بيان شخصيت اجتماعى حضرت 
خديجــه(س) به بيان بعد ديگــرى از فعاليت هاى 
حضرت پرداخته و مى گويد: ام المؤمنين(س) يكى از 

بزرگ ترين واقفان جهان اسلام است.
 دكتر فرشــته روح افزا مى افزايد: حماسه اقتصادى 
حضــرت خديجــه(س) يكى از عوامل گســترش 
اسلام اســت. وى با تأكيد بر اينكه هر كار فرهنگى 
نيازمند حمايت اقتصادى است، بيان مى كند: اينكه 
خديجه(س) براى حضور در صف ايثارگران اســلام 
داوطلــب مى شــود از جايگاه معنوى ايشــان خبر 
مى دهد.   روح افزا ادامه مى دهد: دست يافتن حضرت 
خديجه(س) به اين مقام معنوى و اجتماعى و سابقه 
خدمات اجتماعى و اقتصادى او در دوره قبل از ازدواج 
با پيامبر(ص) را مى توان از اشــتراكات او و على(ع) 
دانست؛ اشتراكاتى كه ويژگى «السابقون» اسلام است.

 پاداش خدمات خديجه كبرى(س)
زن در هر مقام و جايــگاه معنوى و اجتماعى كه 
باشــد، با مادرى كامــل مى شــود. تربيت فرزند 
مهم ترين وظيفه زن در اسلام دانسته شده، برخلاف 
نظرات برخى چون «سيمون دو بووار» كه اين نوع 
نگاه به زن را ناشــى از «جنــس دوم» بودن او در 
انديشــه هاى دينى مى دانند براى يك زن، مادرى 
و تربيت نســلى كه مى تواند تحولات اجتماعى و 
فرهنگى يك جامعه را مديريت كند، بالاتر از همه 
امتيازاتى است كه ممكن است در يك دوره زمانى 

ابتر و مقطوع شود. 
حضرت خديجه(س) يكى از زنانى است كه افزون 
بر حضور مثبت در عرصه اجتماع و تحولات جامعه 
وقت خود، با نقش آفرينى در مقام مادرى به جايگاه 
«ام الائمه» دست يافت و نسل جامعه ساز و فرهنگ 
ســاز امت از دامان او به كمال رســيد؛ تكرار نام 
خديجه در زيارتنامه ائمه(ع) ثروت و خير كثيرى 

است كه به ام الائمه رسيده است.
دكتــر روح افــزا در زمينه مقام مــادرى حضرت 
خديجه(س) مى گويــد: فاطمه(س) ترجمان قدر 
و شــأن نزول سوره كوثر اســت و پاداش خدمات 

خديجه كبرى(س) به توسعه دين خداست.
 وى مى افزايد: اگر خديجه(س) ثروت افسانه اى اش 
را براى گسترش توحيد وقف كرد، خداوند فدك را 
به فرزندان او بخشيد و پشتوانه اقتصادى به فرزندان 

فاطمه (س) هديه كرد.

دكتر فرشته روح افزا

حضــرت  اقتصــادى  حماســه 
عوامــل  از  يكــى  خديجــه(س) 
گسترش اسلام است. اينكه اين 
بانــوى بزرگــوار براى حضــور در 
صف ايثارگــران اســلام داوطلب 
مى شــود از جايگاه معنوى ايشان 

خبر مى دهد

مجتهده زهره صفاتى

وقــف ثــروت بــراى توســعه دين 
خدا، راه روشــنى است كه حضرت 
خديجــه(س) پيش روى مــادران 
جامعه گذاشــته است تا در شرايط 
بحران اقتصــادى زندگــى خود را 
مديريــت و در كاهــش معضــلات 

اجتماعى گام بردارند

معارف

تحليل ثمرات ازدواج مبارك حضرت خديجه و پيامبر در گفت وگو با كارشناسان

ترين واقفان جهان اسلام است حضرت خديجه   از بزرگ 

يادداشت 

 چگونگى انتفاع جهان از امام مهدى
در عصر غيبت 

مردم در عصر غيبت چگونه از حيات امام مهدى(عج) نفع مى برند؟
امام زمان(عج) خود در توقيع شــريفى كه در جواب اسحاق بن يعقوب 
نوشته اند و از طريق نايب خاص خود ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعيد 
عمرى به وى رسيد، پاسخ اين پرسش را داده اند. قائم آل محمد(عج) در 
ا وَجْهُ الاِنتِْفَاعِ بىِ فىِ غَيْبَتِى فَكَالاِنِتِْفَاعِ  اين زمينه چنين نوشته اند: «وَ أمََّ
ابُ وَ إنِىِّ لأَمََانٌ لأِهَْلِ الأَْرْضِ كَمَا  ــحَ بَهَا عَنِ الأَْبصَْارِ السَّ مْسِ إذَِا غَيَّ باِلشَّ
ــمَاء؛ِ اما وجه و صورت نفع و سود مردم از من  أنََّ النُّجُومَ أمََانٌ لأِهَْلِ السَّ
در غيبتم پس مثل نفع بردن از خورشــيد است زمانى كه ابرها آن را از 
چشمان مردم پنهان داشته است و من براى اهل زمين امان ام همانطور 
كه ستارگان براى اهل آسمان مايه امان اند»(بحارالانوار، ج 78، ص 380).

 خورشيد پسِ ابر 
در اين مكتوب مهدوى، راه انتفاع جهانيان از وجود شريف ولى عصر(عج) 
تبيين شــده است. بى ترديد انتفاع از امام در عصر غيبت همچون عصر 
حضور و ظهور ادامه دارد. وجود امام معصوم سراســر بركت و نفع است 
و ايــن انتفاع هرگز پايان نمى يابد. واژه انتفاع در اين حديث دو بار آمده 
اســت. انتفاع از ماده نفع اســت و به معناى منفعت، ســود بردن، بهره 
بردن، فايده بردن و اســتفاده كردن است. انتفاع از امام مهدى(عج) در 
عصر غيبت همانند انتفاع از خورشيد در پس ابرهاست. خورشيد همواره 
تا قيامت وجود دارد و شــب و روز پرتوافشانى مى كند و جهان از وجود 
او بهره مى برد. در روزهاى ابرى نيز خورشــيد وجود دارد. در آن روزها 
انسان ها خورشيد را مشاهده نمى كنند ولى خورشيد وجود دارد و از آن 

نفع مى برند. 
حجة بن الحسن المهدى(عج) در عصر غيبت نيز همچون خورشيد تابان 
در پس ابرهاست و وجود امام غايب نيز همواره باعث خير، بركت و فايده 
بى پايان است. راغب اصفهانى درباره نفع مى نويسد: «النفع ما يستعان به 
ل به الى الخير فهو خير، فالنفع خير و  الوصــول الى الخيرات، و ما يتوصَّ
ضده الضرر؛ نفع آن چيزى است كه براى رسيدن به خيرات از آن كمك 
گرفته مى شود و آنچه براى وصول به خير از آن بهره بردارى مى شود خير 
اســت پس نفع، خير است و ضد آن ضرر مى باشد»(المفردات فى غريب 

القرآن، ماده نفع، ص 502).
بى ترديد خورشيد در روزهاى آفتابى و ابرى تا روز قيامت پايدار و براى 
جهان ســودمند است. براســاس اين حديث نفع و خير مهدوى نيز تا 
قيامت ادامه خواهد داشت. امام عصر(عج) در غيبت نيز بالاترين نفع را 
براى بشــريت دارند. مردم از وجود ولى عصر همواره خير مى بينند و از 

او نفع مى برند.

 امان جهان 
در اين مكتوب امام مهدى(عج) هويت امام عصر در دوران غيبت «امان» 
براى اهل زمين اعلام شــده اســت. امان به معناى آســايش، آرامش، 
آســودگى، اطمينان، رفع خوف و نابودى ترس و بيم اســت. ستارگان 
امــان اهل آســمان اند و امام زمان(عــج) امان اهل ارض اســت. امام 
عصر(عج) پاسدار انسان ها و عامل امان و آرامش قلب و آسودگى خاطر 
انسان هاست. بنابراين حيات و امان جهانيان در عصر غيبت به اذن خدا 
در دستان امام مهدى(عج) است. خواسته بزرگ جهانيان در عصر غيبت 
عمود امان جهان است. پيروان اهل بيت(ع) در عصر غيبت در پناه امام 
زمان(عج) قرار دارند و امام غايب از اهل بيت(ع) همواره پناهگاه شيعيان 

جهان است. 
راغب اصفهانى درباره امان نوشــته است: «اصل الأمن طمأنينةُ النفس و 
زوال الخــوف و الأمنُ و الأمانة و الامان فى الاصل مصادر و يجُعَلُ الامان 
تارة اسمأ للحالةِ التى يكونُ عليها الانسانُ فىِ الأمنِ و تارة اسماً لما يؤمَنُ 
عليه الانســانُ؛ اصل امن اطمينــان و آرامش نفس و از بين رفتن ترس 
است و امن و امانت و امان در اصل مصدرند و امان يك بار اسمى است 
براى حالتى كه انســان بر آن حالت در امن و آســايش است و بار ديگر 
نامى است براى آنچه انســان براى آن امان است»(المفردات فى غريب 

القرآن، ماده أمن، ص 25).
امام مهدى(عج) امان اهل زمين است. زيربناى اطمينان و آرامش بشريت 
اســت. وجود امام حتى در غيبت مايه امان و آسايش و آرامش جهانيان 
است. امام مهدى(عج) همواره پشتيبان مؤمنان و جامعه ايمانى است و 
اجتماع و رهبران مذهبى آنان و نايب عام خويش -ولى فقيه- را هدايت 
و حمايت مى نمايد. انتظار ظهور ولى عصر(عج) نيز اميدبخش و آرامش 

دهنده دل هاى منتظران است.

  حجت الاسلام دكترجواهرى

خبر

تقريب: دبيركل مجمع جهانى تقريب مذاهب 
اسلامى در نشســت خبرى كه ديروز برگزار 
شد، ضمن تشريح آخرين جزئيات مربوط به 
برگزارى ســى و دومين كنفرانس بين المللى 
وحدت اسلامى گفت: به يارى خدا تلاش هايى 
كه نيروهاى تقريب گرا در سراسر جهان اسلام 
در اين دوره سخت انجام دادند، در حال به بار 
نشستن است؛ چرا كه با دوره سختى به خاطر 
ايجاد توطئه درونى و درگير ساختن مذاهب و 

اقوام رو به رو بوديم.
آيت االله محســن اراكى اظهار داشــت: خدا را 
شــاكر هســتيم كه همه نيروهاى همگرا در 
جهان در آستانه يك پيروزى گسترده هستند 
و آغــاز اين پيروزى را در كنفرانس وحدت به 
جشن خواهيم نشست و اعلام مى كنيم صفحه 

جديدى از جهان اسلام در حال باز شدن است 
كه شاهد غلبه جريان همگراست. وى با اشاره 
به حضور شــخصيت هاى برجســته فكرى و 
هنرى از 100 كشــور اسلامى در ايران گفت: 
اين  حضور يعنى جبهه آزاديخواهى با محوريت 
جمهورى اســلامى ايران شكل گرفته است و 
روشــنفكران حقيقى و مبارزان مقاومت عليه 
استكبار در يك جبهه واحد جمع مى شوند كه 

اين امر تو دهنى به آمريكا خواهد بود.
دبيركل مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى 
از ديگر برنامه هاى ويژه اين كنفرانس را مربوط 
به دستاوردهاى نظام جمهورى اسلامى در 40 

سال گذشته برشمرد.
وى با بيان اينكه كنفرانس امسال با محوريت 
قدس شكل مى گيرد، تصريح كرد: ما معتقديم 

كه كشورى به اسم اسرائيل وجود ندارد و امروز 
ملت ها براى آن موجوديت قايل نيستند، لذا 
آمريكا حق اعلام وجود سفارت چه در قدس 
و چه در تل آويو را ندارد و انتقال سفارت يك 

اشغال جديد بوده و محكوم است.
آيت االله اراكى در ادامه با اشــاره به كارشكنى 
عربســتان عليه كنفرانس وحدت آن را نشانه 
اثرگذارى اين كنفرانس برشمرد و افزود: آن ها 

با تهديد و تطميع سعى دارند، ميهمانان را از 
حضور در كنفرانس وحدت بازدارند و رســانه 
استعمار پير انگليس نيز به دليل اثرگذارى اين 
اجلاس با آن مخالفت مى كند، اما اين تلاش ها 

به لطف خداوند اثر معكوس داشته است.
دبيركل مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى 
با اشاره به حضور شوراى عالى مجمع تقريب 
در جده براى همكارى با علماى اهل سنت و 
شيعه گفت: با توجه به نقش سوريه در جهان 
اســلام و حضور علماى برجسته در شهرهاى 
اين كشور به بشار اسد پيشنهاد كرديم، شوراى 
افتاى مشترك شــيعه و سنى در دمشق نيز 

برگزار شود.
وى با ابراز اميدوارى براى تقويت نقش تقريبى 
مصر و احياى نقش آن مانند گذشته ادامه داد: 

يكى از نكات برجســته كنفرانس بين المللى 
وحدت اين اســت كه به جهان اعلام مى كند، 
برنامه ريزى آمريكا براى انزواى ايران شكست 
خورده است؛ چرا كه كشــورهاى بسيارى با 
جمهورى اســلامى اعلام همبستگى كرده اند 
و مى بينيم آمريكا راه افول را در پيش گرفته 

است.
آيــت االله اراكى درباره رونــد وحدت گرايى در 
جهان امروز، آن را بهتر از گذشته ارزيابى كرد 
و گفت: پيش از اين شاهد يك وحدت كارتونى 
بوديم، اما امروز بعد از ايجاد جنگ براى تفرقه، 
جريان هايــى جدى بــراى حمايت از وحدت 
شكل گرفته و اين جريان از گذشته قدرتمندتر 
شده و جريان تفرقه بيش از گذشته دچار انزوا 

شده است.

آيت االله محسن اراكى در نشست خبرى سى و دومين كنفرانس وحدت اسلامى:

تلاش نيروهاى تقريب گرا در حال به بار نشستن است

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابررای 
ش��ماره139760301060002648 هی��ات اول/موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بلا معارض متقاضی خانم نازی کبودی فرزند 
صدقعلی بش��ماره شناس��نامه 224 صادره ازمیانه درششدانگ یک باب خانه به مس��احت54/53 مترمربع پلاک 5065 
فرعی از12 اصلی واقع درقریه خیرآباد ورامین خریداری ازمالک رس��می آقای رضا خراس��انی محرز گردیده اس��ت لذابه 
منظور اطلاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس 
ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 432ث/م الف
تاریخ انتشارنوبت اول: 97/8/12      تاریخ انتشارنوبت دوم: 97/8/27س

 رییس ثبت اسناد واملاک شهرستان ورامین

اجراییه
مش��خصات محکوم له : کریم علایی جعفری نام پدر : محمد نش��انی محل اقامت : پیشوا خیابان فلسطین خیابان 
شهید داوود جعفری پ14 مشخصات محکوم علیه : منصورنصیری  نشانی محل اقامت : مجهول المکان //  بموجب 
رای 62مورخ97/8/23حوزه4 شورای حل اختلاف شهرستان پیشواشعبه دادگاه عمومی شهرستان پیشوا که قطعیت 
یافته است.محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ93020000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ1370000 ریال 
هزینه دادرسی وتاخیرتادیه ازتاریخ 97/2/10تایوم الوصول که محاسبه آن بعهده واحد محترم اجرای احکام مدنی 
میباش��د صادرواعلام میگردد //  باس��تناد ماده19آیین نامه اجرائی ماده189قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادی.

اجتماعی.فرهنگی.محکوم علیه مکلف اس��ت تاازابلاغ این اخطاراجرایی ظ��رف ده روزمفادآنرااجرابگذارد ویاترتیبی 
برای پرداخت محکوم به ویاانجام تعهدمفادرای رابدهددرغیراینصورت پرونده جهت اقدام مدنی برای اجرای احکام 

دادگستری شهرستان پیشواتحویل خواهد شد.
رییس شعبه 3شورای حل اختلاف شهرستان پیشوا

ابلاغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای حیدرکارخانه یوسفی فرزند 
یوسف وعصمت کارخانه یوسفی فرزند محمد

خواهان آقای مصطفی کاوکتو دادخواستی بطرفیت خواندگان فوق به خواسته الزام بتنظیم سند مطرح که به این 
شعبه ارجاع گردیده وبشماره پرونده کلاسه9709982926301174 شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری 
شهرستان پیشوا ثبت ووقت رسیدگی مورخ3 /1397/10ساعت9تعیین شده که حسب دستوردادگاه طبق موضوع 
ماده73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیرالانتشار آگهی می شود تاخوانده دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعلام 

نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت نماید
منشی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان پیشوا

ابلاغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای فرامرز احمدی 
خواهان آقای جعفراسماعیلی دادخواستی بطرفیت خوانده فوق به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه 

موتورس��یکلت مطرح که به این شعبه ارجاع گردیده وبشماره پرونده کلاس��ه9709982926301488 شعبه اول 
دادگاه عمومی)حقوقی( دادگس��تری شهرستان پیشوا ثبت ووقت رس��یدگی مورخ 1397/10/10ساعت13تعیین 
ش��ده که حسب دس��توردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیرالانتشارآگهی می شود تاخوانده دروقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت نماید
منشی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان پیشوا

ابلاغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به عارف کاظمی
خواه��ان آقای حمید حبیبی دادخواس��تی بطرفیت خوانده فوق به خواس��ته مطالبه وجه چ��ک مطرح که به این 
شعبه ارجاع گردیده وبشماره پرونده کلاسه9709982926300836 شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری 
شهرس��تان پیشوا ثبت ووقت رس��یدگی مورخ97/10/8ساعت12تعیین شده که حسب دستوردادگاه طبق موضوع 
ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیرالانتشارآگهی می شود تاخ وانده دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعلام 

نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت نماید
منشی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان پیشوا

آگهی معرفی داورمنصوب دادگاه ازسوی آقای حسین جعفری فرزند اله محمد 
درخصوص دادخواس��ت خانم مهری روحی جنگلی بطرفیت خوانده فوق بخواس��ته طلاق وعدم معرفی داورازسوی 
مشارالیه وانتخاب حضرت حجت الاسلام باقری امام جمعه محترم شهرستان بعنوان داورمنصوب دادگاه  ازسوی زوج 
به ایشان ابلاغ میگردد ظرف مهلت2ماه دردفترامام جمعه محترم جهت برگزاری جلسات داوری فی مابین زوجین 

وداورزوجه وارایه نظریه داوران اقدام درغیراینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد
منشی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان پیشوا

وقت رسیدگی
درخص��وص ش��کایت ش��اکیه خانم هدی��ه کریمی جعف��ری علی��ه امیرجندقی باته��ام ضرب وجرح ک��ه تقدیم 
دادگاهه��ای عمومی شهرس��تان پیش��وا نم��وده که جهت رس��یدگی به ش��عبه101دادگاه کیفری دوشهرس��تان 
پیشوا)101جزایی سابق(واقع درپیشواارجاع وبه کلاسه بایگانی101/971268 ثبت گردیده است که وقت رسیدگی 
آن1397/12/1ساعت9بعلت مجهول المکان بودن متهم فوق الذکروبه تجویزماد174قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی وانقلاب درامورکیفری ودس��توردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیرالانتشارآگهی می شود تامتهم 

پس ازنشرآگهی واطلاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعلام نشانی کامل خود ازاتهام انتسابی خود دفاع کند
دفتردادگاه کیفری شعبه101دادگاه کیفری دوشهرستان پیشوا

وقت رسیدگی
درخصوص ش��کایت شاکی جعفرحاج بابایی علیه متهم شاهین کوثرزاده باتهام ضرب وجرح که تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان پیشوا نموده که جهت رسیدگی به شعبه101دادگاه کیفری دوشهرستان پیشوا)101جزایی سابق(

واقع درپیشواارجاع وبه کلاسه بایگانی101/971291 ثبت گردیده است که وقت رسیدگی آن1397/12/7ساعت9 
بعل��ت مجهول المکان بودن متهم ف��وق الذکروبه تجویزماد174قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی وانقلاب 

درامورکیفری ودس��توردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیرالانتشارآگهی می شود تامتهم پس ازنشرآگهی 
واطلاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعلام نشانی کامل خود ازاتهام انتسابی خود دفاع کند

دفتردادگاه کیفری شعبه101دادگاه کیفری دوشهرستان پیشوا

وقت رسیدگی
درخصوص ش��کایت ش��اکی عارف اعلائی جعفری علیه متهم س��ید مهدی جعفریان باتهام ضرب وجرح که تقدیم 
دادگاهه��ای عمومی شهرس��تان پیش��وا نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 101دادگاه کیفری دوشهرس��تان 
پیشوا)101جزایی سابق(واقع درپیشواارجاع وبه کلاسه بایگانی101/971311 ثبت گردیده است که وقت رسیدگی 
آن1397/12/11ساعت11/15 بعلت مجهول المکان بودن متهم فوق الذکروبه تجویزماده174قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری ودس��توردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر الانتش��ارآگهی می ش��ود 

تامتهم پس ازنشرآگهی واطلاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعلام نشانی کامل خود ازاتهام انتسابی خود دفاع کند
دفتردادگاه کیفری شعبه101دادگاه کیفری دوشهرستان پیشوا

وقت رسیدگی
درخصوص ش��کایت ش��کات علیه متهم مهدی انارکی کردی باتهام مش��ارکت درپنج فقره س��رقت درش��ب که 
تقدی��م دادگاههای عمومی شهرس��تان پیش��وا نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه101 دادگاه کیفری دوشهرس��تان 
پیش��وا)101جزایی سابق(واقع درپیش��واارجاع وبه کلاس��ه بایگانی101/971313 ثبت گردیده است که وقت رسیدگی 
آن1397/12/13ساعت9/45 بعلت مجهول المکان بودن متهم فوق الذکروبه تجویزماد174قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی وانقلاب درامورکیفری ودس��توردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیرالانتش��ار آگهی می شود تامتهم پس 

ازنشرآگهی واطلاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعلام نشانی کامل خود ازاتهام انتسابی خود دفاع کند
دفتردادگاه کیفری شعبه101دادگاه کیفری دوشهرستان پیشوا

دادنامه
پرونده کلاسه9609982992500691شعبه101دادگاه کیفری2شهرستان پیشوا)101جزایی سابق( شاکی : سازمان 
جهاد کشاورزی پیشوا بانمایندگی آقای جواد شیری فرزند محمد رضا به نشانی تهران شهرستان پاکدشت شهرشریف 
آباد بلوارشهید قمی شمالی کرمانیه بنفشه یک پلاک9واحد5 // متهمین:1. خانم حوریه فرجی2. خانم جمیله افشاری 
همگی به نش��انی تهران. ورامین.پیش��وا  اتهام : تغییرغیرمجازکاربری اراضی زراعی وباغها . درتاریخ1397/8/1دروقت 
نظارت جلس��ه شعبه101دادگاه کیفری2پیشوا بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه101/961088 

تحت نظراست باملاحظه محتویات پرونده آن ختم رسیدگی اعلام وبشرح ذیل رای صادرمیگردد
رای دادگاه / درخصوص گزارش اداره جهادکش��اورزی شهرس��تان پیشوا علیه خانم ها حوریه فرجی وجمیله افشاری 
دائربرتغییرغیرمجازکاربری اراضی زراعی وباغی؛بدین ش��رح که حس��ب گزارش واصله مشارالیهما درقطعه زمینی به 
مس��احت چهارهزارمترمربع درپلاک 115 اصلی ازبخش جلیل آباد شهرس��تان پیش��وا مبادرت به دیوارکشی اطراف 
زمین مذکورنموده اس��ت که تصاویرگرفته ش��ده ازمحل نیزمویدموضوع اس��ت لکن باتوجه به اینکه عرفا دیوارکشی 
بجهت محصورنمودن اراضی می باش��د ومانعیتی باکش��اورزی ندارد بلکه درراس��تای حفاظت ومراقبت ازآلات .ادوات 
ومحصولات کشاورزی می باشد لذا اصولاجرمی واقع نشده است وباستناد ماده4قانون آیین دادرسی کیفری قرارمنع 
تعقی��ب صادرواعلام میگردد رای صادره ظرف مهلت20روز پس ازابلاغ قاب��ل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر 

استان تهران می باشد.
رییس شعبه101 دادگاه کیفری2شهرستان پیشوا

دادنامه
پرونده کلاسه9609982992200017شعبه101دادگاه کیفری2شهرستان پیشوا)101جزایی سابق( شاکی : جهاد 
کش��اورزی پیش��وا بانمایندگی آقای جواد ش��یری فرزند محمد رضا به نشانی پیش��وا جهادکشاورزی / متهم خانم 
ناهید وصالی به نشانی پیشوا  اتهام : تغییرغیرمجاز کاربری اراضی زراعی وباغها . درتاریخ1397/8/1دروقت نظارت 
جلسه شعبه101دادگاه کیفری2پیشوا بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه101/8961109 تحت 

نظراست باملاحظه محتویات پرونده آن ختم رسیدگی اعلام وبشرح ذیل رای صادرمیگردد
رای دادگاه / درخصوص گزارش اداره جهادکشاورزی شهرستان پیشوا علیه خانم ناهید وصالی دائربرتغییرغیر مجازکاربری 
اراضی زراعی وباغی؛بدین ش��رح که حس��ب گ��زارش واصله مش��ارالیها درقطعه زمینی به مس��احت هفتصد مترمربع 
درپلاک21 اصلی ازبخش مرکزی شهرس��تان پیشوا واقع دریوسف رضا مبادرت به دیوارکشی اطراف زمین مذکورنموده 
است که تصاویرگرفته شده ازمحل نیزمویدموضوع است لکن باتوجه به اینکه عرفا دیوارکشی بجهت محصورنمودن اراضی 
می باشد ومانعیتی باکشاورزی ندارد بلکه درراستای حفاظت ومراقبت ازآلات .ادوات ومحصولات کشاورزی می باشد لذا 
اصولاجرمی واقع نشده است وباستناد ماده4قانون آیین دادرسی کیفری قرارمنع تعقیب صادرواعلام میگردد رای صادره 

ظرف مهلت20روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد
رییس شعبه101 دادگاه کیفری2شهرستان پیشوا

دادنامه
پرونده کلاسه9509982992500582شعبه101دادگاه کیفری2شهرستان پیشوا)101جزایی سابق( شاکی : آقای 
پویا سیلس��پور فرزند حس��ن به نشانی تهران ورامین پیشوا میدان شهید اردستانی ابتدای خیابان حبیب آباد نبش 
کوچه ارغوان منزل سیلسپور متهم : آقای مهرداد عزتی اتهام : خیانت درامانت // درتاریخ1397/7/14دروقت فوق 
العاده جلسه شعبه101 دادگاه کیفری2پیشوا بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه101/962201 
تحت نظراس��ت باملاحظه محتویات پرونده وضمن اعلام ختم رسیدگی بااستعانت ازخداوند متعال بشرح ذیل رای 

صادرمی نماید
رای دادگاه 

 درخصوص اتهام آقای مهردادعزتی فرزند کرامت )بلحاظ عدم دسترسی به مشارالیه سایرمشخصات معلوم نیست(
دائربرخیانت درامانت موضوع ش��کایت آقای پویا سیلسپور فرزندحس��ن وکیفرخواست اصداری ازدادسرای عمومی 
وانقلاب پیش��وا بدین شرح که حس��ب اظهارش��اکی وی درتاریخ1394/11/25مبادرت به فروش ملکی بمساحت 
دویس��ت مترمربع درشهرس��تان پیش��وا به مبلغ یک میلیارد وهفتصد میلیون ریال به متهم موصوف کرده اس��ت 
ودرس��ه نس��خه مبایعه نامه تنظیم گردیده ومبایعه نامه ها تحویل متهم گردیده تاوی نسبت به اخذ کد رهگیری 
اقدام وس��پس مبایعه نامه متعلق به ش��اکی رابه وی مسترد کند لکن علیرغم تماسهای شاکی مبایعه نامه مسترد 
نش��ده اس��ت که اظهارات همسرشاکی به هویت خانم مریم شاهس��ون نیزموید موضوع است لکن اقدامات دادسرا 
جهت شناس��ایی وتحقیق ازمتهم منتهی به نتیجه نشده است ومشارالیه علیرغم ابلاغ قانونی جهت دفاع درجلسه 
دادگاه حاضرنشده است علی ایحال نظربه اینکه گواه همسرشاکی می باشد ودارای رابطه خویشاوندی نزدیک است 
وازطرفی وفق ماده199قانون مجازات اس��لامی مصوب1392نصاب ش��هادت شرعی دوش��اهد عادل مرد می باشد 
که درموضوع مطروحه نصاب مذکوروش��رایط مقررقانونی درخصوص گواه حاصل نش��ده اس��ت وادله اثباتی متقن 
دیگری نیزبروقوع بزه حاصل نش��ده لذا باعنایت به مطالب معنونه بزه انتس��ابی محرزنبوده وباس��تناداصل37قانون 
اساسی حکم برائت صادرو اعلام میگردد رای صادره ظرف مهلت20روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه 

تجدیدنظراستان تهران می باشد
دادرس شعبه101دادگاه کیفری2شهرستان پیشوا

مجتهده زهره صفاتى



ليست خريد پرسپوليس در جيب برانكو
ورزش: باشگاه پرســپوليس بالاخره بعد از يك سال مى تواند 
وارد نقل و انتقالات شــود و در پنجره زمستانى، اقدام به جذب 
بازيكن جديد كند. پرسپوليسى ها در اين پنجره نقل و انتقالاتى 
مى توانند 6 بازيكن سهميه و 3 بازيكن آزاد را به تيم شان اضافه 
كنند. اتفاقا به گفته حميدرضا گرشاسبى، ليست شان با وجود 
محمد انصارى و حسين ماهينى مصدوم، 9 جاى خالى دارد و 
هيچ مشكلى براى سرخپوشــان براى جذب بازيكن به وجود 

نمى آيد.
البته آن ها تا اين لحظه اقدام به جذب 5 بازيكن قطعى به نام هاى 
مهدى ترابى، مهدى شيرى، مهدى شــريفى، سعيد كريمى و 
سروش رفيعى كرده اند و از اين به بعد توانايى جذب حداقل 4 
بازيكن جديد ديگر را دارند. آن ها براى تقويت خط دفاع خود، 
نياز به يك مدافع راســت، يك مدافع چپ و يك مدافع ميانى 
ديگر دارنــد و البته به دنبال مهاجم و هافبك هم هســتند. به 
همين علت، حدس اينكه چه ليست پربارى در جيب برانكو قرار 
گرفته، چندان عجيب نيست. او به محض اينكه به ايران برگردد، 
با گرشاسبى مديرعامل پرسپوليس جلسه اى برگزار مى كند ودر 
مورد بازيكنانى كه بايد به تيم اضافه شوند، مذاكره خواهد كرد.

با وجود اظهارات سردار كمالى
قدوس ممنوع الورود شد

نود : با وجود اظهارات سردار كمالى سامان قدوس نمى تواند تا 
پايان سال 97 به تهران سفر كند.

ســامان قدوس به دليل مشكل خدمت ســربازى و اينكه وى 
امسال 3 بار به ايران سفر كرده است نتوانست خود را به ديدار 
ايران و ترينيداد و توباگو برســاند اما موسى كمالى رئيس اداره 
سرمايه انسانى سرباز ستاد كل نيروهاى مسلح در مورد وضعيت 
اين بازيكن گفت: با توجه به عضويت سامان قدوس در تيم ملى 
فوتبال و قانون فوق، اين فرد تا 30 ســالگى معافيت موقت از 

سربازى دارد؛ بنابراين مشكلى در تردد ندارد.
با وجود اظهارات سردار كمالى پيرامون اين موضوع اما به نظر 
مى رســد قدوس تا پايان ســال نمى تواند وارد ايران شود زيرا 
موضوعى كه رئيس اداره منابع انسانى ستاد كل نيروهاى مسلح 
به آن اشاره كرده تبديل به قانون نشده و تنها با رايزنى شفاهى 

صورت مى گيرد.

كرانچار اسامى تيم اميد را اعلام كرد
ورزش: سرمربى تيم اميد ايران اســامى بيست و دو بازيكن را 

براى بازى دوستانه با تيم عمان اعلام كرد.
شــهاب عادلى، محمد آقاجانپور، عارف آقاسى، دره محمدى، 
على طاهــران، اميد نورافكــن، ابوالفضل رزاق پــور، ابوالفضل 
جلالى، محمد خدابنده لو، سينا زامهران، مهدى مهدى خانى، 
رضا شكارى، مهدى قائدى، حميد طاهرخانى، امير روستايى، 
رضا كريمى، اللهيار صيادمنش، محمدرضا آزادى و رضا جبيره،

تهديد تراكتور به محروميت 
از پنجره نقل و انتقالاتى!

ورزش:فدراســيون جهانى فوتبال به دليل پرداخت نشــدن 
مطالبــات دروازه بــان برزيلــى، تراكتورســازى را تهديد به 

محروميت از پنجره نقل و انتقالاتى كرد.
ژوردى آلميدا دروازه بان برزيلى كه ســال گذشــته در زمان 
ســرمربيگرى يحيى گل محمدى از واسكودوگاماى برزيل به 
صورت قرضى راهى تراكتورسازى شــد از مجموع قراردادى 
كه امضا كرده بــود، 57 هزار دلار طلب داشــت كه اين مبلغ 
را دريافت نكرد و به همين دليل با شــكايت بــه فيفا خواهان 

دريافت آن شد. 

ميثاقيان: بازيكنانم ستاره مى شوند
ورزش: اكبر ميثاقيان سرمربى جديد تيم خونه به خونه بابل كه 
هدايت اين تيم را برعهده گرفت در خصوص بازگشت دوباره اش 
به مازندران و شرايط تيم جديدش گفت: شرايط خونه به خونه 
پيچيده است اما من عاشــق انجام كارهاى سخت هستم و آن 

را دوست دارم.
وى افزود: ان شاالله بتوانيم رويه و روند جديدى در تيم حاكم و 
كمك كنيم بازيكنان جوانى كه در ايــن تيم عضويت دارند در 
آينده به ستاره هاى فوتبال ايران تبديل شده و راه پيشرفت را 

طى كنند.

 اشتباه فدراسيون جهانى وزنه بردارى 
در معرفى تيم سوم جهان

 قزاقستان به جاى ايران!
ورزش: فدراسيون جهانى وزنه بردارى(IWF) گزارشى را در مورد 
مسابقات جهانى 2018 نوشت و به مهترين اتفاقات اين رقابتها اشاره 
داشــت و قهرمانان هر وزن را هم معرفى كرد. امــا نكته مهم در اين 
گزارش اشتباه فدراسيون در معرفى تيم هاى برتر است. در حالى كه 
تيم ايران توانست عنوان ســوم جهان را به دست آورد اما فدراسيون 
جهانى وزنه بردارى تيم قزاقستان را به عنوان تيم سوم جهان معرفى 
كرده اســت.  نكته جالب اين است كه قزاقســتان تيم هفتم جهان 
شد و ايران هم در مراسم اختتاميه مســابقات، كاپ تيم سوم را هم 

دريافت كرد.

بودجه سنگين
براى المپياد استعدادهاى برتر ورزش

مهر: وزارت ورزش بــراى برگزارى المپياد اســتعدادهاى برتر 21 
ميليارد و 800 ميليون تومان بودجه در نظر گرفته كه در سه بخش 
هزينه مى شود.مســابقات المپياد اســتعدادهاى برتر از 29 آبان با 
برگزارى مراسم افتتاحيه در تهران به صورت رسمى آغاز شده و تا 9 
آذرماه ادامه خواهد داشت. اين رقابت ها در 78 رشته و همزمان در 

31 استان برگزار مى شود.

خسروى  وفا: چيزى براى پنهان كردن نداريم
فارس: محمود خســروى وفا ، رئيس كميته ملى پاراالمپيك گفت: 
مقابل تمام كسانى كه خواستار بخشــش غايبان در رژه پاراالمپيك 

بودند قاطعانه ايستادم و اجازه ندادم مسير بخشش طى شود.
 وى ادامه داد: البته در نهايت كارى را كه مى خواستيم به نتيجه رسيد 
و اثرش را گذاشت. نفس جريمه مطرح نيست، مهم اثرى بود كه بايد 
مى گذاشت و گذاشت. هيچ كس اجازه ندارد چنين كارى را انجام دهد 
و بايد تنبيه مى شدند.خسروى وفا درباره حضورش در انتخابات كميته 
ملى پاراالمپيك و اينكه بنظر مى رسد انتخاب دوباره اش قطعى است، 
عنوان كرد: همه چيز روز شنبه هفته آينده مشخص مى شود و چيزى 

براى پنهان كردن نداريم.

اعتراض تيم ها به نتايج 4 در50 متر
پنج مدال ايران 

در نجات  غريق قهرمانى جهان
ورزش: در ادامه رقابت هاى نجات غريق قهرمانى جهان، ملى پوشان 
ايران به دو مدال نقره ديگر دست يافتند اما در جريان ماده 4 در 50 
متر امدادى به دليل اعتراض تيم ها، اعلام نتايج اين ماده به روز سوم 
كشيد.در جريان دومين روز رقابت هاى نجات غريق قهرمانى جهان 
2018 اســتراليا، ملى پوشان ايران توانســتند دو مدال نقره ديگر را 
كســب كنند.به اين ترتيب محمد ناظرى و حميد قدســى نژاد دو 
نماينده تيم ملى نجات غريق كشــورمان بودند كه در ماده 50 متر 
حمل آدمك دو مدال نقره را از آن خود كردند تا شمار مدال هاى ايران 
در اين مسابقات به 5 برســد.همچنين رقابت هاى ماده 4 در 50 متر 
امدادى تركيبى نيز  برگزار شــد و تيم ايران با تركيب ايلخان نورى، 
محمد ناظرى، حميد قدسى نژاد و سهيل آشتيانى به مصاف حريفان 
رفت اما برگزارى اين ماده با اعتراض برخى تيم ها از جمله ايران همراه 
بود كه به همين دليل نتايج آن امروز پس از بررسى در شوراى فنى 
اعلام خواهد شد.  تيم نجات غريق ايران مدال طلا، حميد قدسى نژاد 

مدال نقره و محمد ناظرى مدال برنز بدست آورده بودند.

حسن بابك: پستى ندارم
تسنيم: حســن بابك، مدير تيم هاى كشــتى فرنگــى پايه گفت: 
سرپرست يا رئيس جديد براى هر كسى كه ابلاغ بزند او كار را ادامه 

خواهد داد، در حال حاضر من هيچ سمتى در هيچ رده اى ندارم.
حسن بابك گفت: به هرحال مشكلاتى از قبل بود و تيم اميد با همان 
شرايط به مسابقات جهانى اعزام شد. رفته رفته وضعيت درست خواهد 
شد. اميدوار هستيم كه براى جهانى هاى ســال آينده برنامه ريزى 
بهترى شــود و كارها خوب پيش برود. ما مربيان و كشــتى گيران 
توانمندى داريم كه مى توانند جايگاهى كه شايسته كشتى ما است 

را به دست بياورند.

خداحافظى دروازه بان تيم ملى واترپلو
مهر: دروازه بان تيم ملى واترپلــو درباره خداحافظى اش از تيم ملى 
گفت: براى ادامه زندگى مجبور شــدم يكى از تلخ ترين تصميمات 
ورزشــى ام را بگيرم.اميد لطف پور گفت: تصميم بسيار سختى بود؛ 
بدترين تصميمى بود كه گرفتم اما به خاطر زندگى ام مجبور هستم 
چرا كه تنها كسى هستم در تيم ملى كه متأهلم و بايد به زن و بچه و 
زندگى ام برسم. شرايط ورزش ايران از نظر مالى، شرايط خوبى نيست 

و نمى توانم معيشت زندگى ام را بگذرانم. 

حذف عالميان از مسابقات 
تنيس روى ميز بلاروس

ورزش:مرحله يك هشتم نهايى تور جهانى تنيس روى ميز بلاروس 
برگزار شد و نماينده ايران موفق به شكســت حريفش نشد  و از دور 

رقابت ها كنار رفت.
 نوشــاد عالميان (رنكينگ66 جهان) در رقابت با كريستين پليتيا 
(رنكينگ 165 جهان) از رومانى بــا نتيجه 4برصفر (1-11، 7-11، 

11-9 و 11-7) شكست خورد.
عالميان پيش از اين نمايندگان آلمان و ژاپن را شكست داده بود.

عالميان كه در ليگ فرانسه بازى مى كند، سه روز ديگر بايد در هفته 
پنجم ليگ اين كشور براى تيم خود ويلنووا به رقابت بپردازد.

ضد حمله

خبر
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غيبت بدهنگام راكيتيچ براى بارسا
ورزش: ايوان راكيتيچ پس از ديدار كرواســى و اســپانيا در ليــگ ملت هاى اروپا 
دچار مشكل جسمانى شد و ديروز اردوى تيم ملى كشــورش را ترك كرد.باشگاه 
بارسلونا اعلام كرد هافبك كروات به دليل مشكلات عضلانى نمى تواند تا سه هفته 
تيم را همراهى كند.راكيتيچ به دليل محروميت ديدار برابر اتلتيكومادريد در واندا 
متروپوليتانو را از دســت داده بود. اين بازى مى تواند رتبه هاى اول و دوم جدول را 
مشخص كند. بازيكن كروات علاوه بر بازى هفته آينده نمى تواند مقابل آيندهوون 
بازى كند. همچنين در ديدار برابر ويارئال و كولتورال لئونسا حضور نخواهد داشت.

اسپانيايى ها كاسياس را مى خواهند
ورزش: در نظر سنجى آس كاربران ايكر كاسياس را به عنوان دروازه بان اصلى تيم ملى 
اسپانيا انتخاب كردند اين در حالى است كه دروازه بان پورتو بيش از دو سال است براى 
لاروخا بازى نكرده است.تيم ملى فوتبال اسپانيا پس از حذف از مرحله يك هشتم نهايى 
جام جهانى 2018 روســيه هنوز به دوران خوب خود بازنگشته است. لاروخا در ليگ 
ملت هاى اروپا خيلى خوب ظاهر نشده اســت و در دو بازى آخرش چهره بدى از خود 
مقابل انگليس و كرواسى به نمايش گذاشت. در هر دو بازى اسپانيا شكست خورد.در ميان 

ابهام هاى متعدد براى تيم لوييس انريكه بخش دروازه بانى مهم ترين آنهاست. 

مارسى به دنبال مهاجم بروژ؛ كاوه را مى خواهند؟
ورزش: كاوه رضايى پس از درخشش در شارلوا به بروژ بلژيك پيوست و هنوز موفق 
به تكرار درخشش در ليگ بلژيك نشده است و حال سايت فوتبال 24 بلژيك خبر 
از پيشنهاد باشگاه مارسى براى جذب كاوه رضايى داده است. باشگاه مارسى فرانسه 
به دنبال جذب مهاجم جديدى در ماه آينده ميلادى است و اين مى تواند در كلوب 
بروژ باشد. با اين حال هنوز مشخص نيست كه مارســى كدام يك از بازيكنان خط 
حمله كلوب بروژ را مى خواهد. موارئس، سيبه، كاوه رضايى، اوپندا و ووسن مهاجمان 

كنونى كلوب بروژ هستند.

خامس به رئال بازخواهد گشت
ورزش: هافبك كلمبيايى بايرن مونيخ بعد از اتمام قرارداد قرضى خود با بايرن مونيخ به 
تيم سابق خود باز خواهد گشت.خامس رودريگس، مهاجم و هافبك تيم بايرن مونيخ 
عملكرد چندان خوبى در اين تيم نداشته است. او كه به صورت قرضى در بايرن مونيخ 
توپ مى زند نتوانسته رضايت اين تيم را به دست بياورد و طبق گفته رسانه هاى آلمانى 
او در پايان فصل به تيم سابق خود يعنى رئال مادريد باز خواهد گشت.بايرن مونيخ در 
رقابت هاى اين فصل بوندسليگا عملكرد خوبى نداشــته و بعد از شكست 3 بر 2 برابر 

بورسيادورتموند شاگردان نيكو كواچ  در رده پنجم جدول رده بندى قرار گرفتند.

 يكشنبه 27 آبان ليگ برتر واليبال
 شهردارى ورامين - دورناى اروميه

 ساعت: 16:30 زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 27 آبان فوتبال ليگ ملت هاى اروپا
 انگليس - كرواسى

 ساعت: 17:30 زنده از شبكه سه

يكشنبه 27 آبان ليگ ملت هاى اروپا
 ايرلند شمالى - اتريش

 ساعت: 20:30 زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 27 آبان فوتبال ليگ ملت هاى اروپا
 سوئيس - بلژيك

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه

دوشنبه 28 آبان معوقه هفته 9 ليگ برتر ايران
 پرسپوليس - پيكان

 ساعت: 16:15 زنده از شبكه سه

دوشنبه 28 آبان  فوتبال ليگ ملت هاى اروپا
 آلمان - هلند

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه

دوشنبه 28 آبان  ليگ ملت هاى اروپا
 دانمارك - ايرلند

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

 ليگ اروپا 
 هلند 2 - 0 فرانسه

 اسلواكى 4 - 1 اوكراين
 ولز 1 - 2 دانمارك

 قبرس 1 - 1 بلغارستان
 اسلوونى 1 - 1 نروژ

 جبل الطارق 2 - 6 ارمنستان
 ليختن اشتاين 0 - 2 مقدونيه

ميز نتايج

ورزش در سيما

ورزش : هفته هشــتم رقابت هاى ليگ برتــر واليبال در 
شرايطى از ســاعت 16 امروز آغاز مى شود كه فدراسيون 
واليبال به مديران باشگاه تازه وارد پيام مشهد اولتيماتوم 
دادند كه بايد محل برگزارى بازى هاى خانگى خود را تغيير 
دهند در غير اين صورت اجازه برگزارى بازى هاى اين تيم 
در ورزشگاه پير و ســالخورده مهران را نخواهند داد. پيام 
كه با پيروزى مقابل عقاب نهاجا در بين پنج تيم بالانشين 
جدول رده بندى قرار گرفت حالا در شرايطى با اين اتفاق 
دور از انتظار رو به رو شــده است كه اگر در بازى اين هفته 
خود مقابل فولاد سيرجان ايرانيان به برترى دست پيدا كند 

مى تواند جايگاه خود در جــدول رده بندى را ارتقا دهد تا 
شاگردان قوچان نژاد به يكى از مدعيان ليگ واليبال تبديل 
شــوند.البته پيامى ها هنوز در خانه موفق به برترى قاطع 
مقابل رقباى خود نشدند و بازى هاى خانگى خود را تا به 
اينجاى كار تنها در ست پنجم شكست دادند به همين دليل 
از نظر امتيازى با مشكلاتى مواجه شدند اما بازيكنان قوچان 
نژاد مى خواهند در اين ديدار طلسم شكنى كنند و نخستين 
پيروزى قاطع خود در خانه را جشن بگيرند تا مشخص شود 

سالن مهران براى آنها خوش يمن است.
هرچند فدراسيون واليبال ادعا كرده است اين آخرين بازى 
پيام در ســالن مهران خواهد بود اما پيش بينى مى شود 
پيامى ها تا پايان نيم فصل در همين ســالن فعاليت خود 
را ادامه دهند و از نيم فصــل دوم رقابت هاى ليگ برتر به 
محل ديگرى نقــل مكان كنند تا از رقبــاى خود در خانه 

پذيرايى كنند. 
خاتم اردكان - شهردارى گنبد

شهردارى اروميه - شهروند اراك
عقاب نهاجا - شهردارى تبريز

كاله مازندران - سايپا تهران
پيام خراسان - فولاد سيرجان

شهردارى ورامين - دورنا اروميه

 هفته هشتم رقابت هاى ليگ برتر واليبال 

پيام طلسم «مهران» را مى شكند؟
خبر

پاداش 2500 دلارى 
كميته ملى المپيك به حسين كيهانى

ورزش: اعضــاى هيئت اجرايى كميتــه ملى المپيك 
با اعطــاى پاداش نقدى به حســين كيهانى و ســعيد 
محمدپور ملــى پوشــان دو وميدانى و وزنــه بردارى 

كشورمان موافقت كردند.
بيست و پنجمين نشســت هيئت اجرايى كميته ملى 
المپيك  برگزارشد كه طى آن بررسى اساسنامه كميته 
ملى المپيك و چند موضوع  ديگر در دســتور كار قرار 
گرفت.شاهرخ شهنازى دبير كل  كميته ملى المپيك 
گفت: موضوع بررسى اساســنامه كميته ملى المپيك 
كه چند جلسه اى است در دســتور كار هيئت اجرايى 
قــرار دارد   هم مطــرح و پس از اســتماع نظر اعضاى 
هيئت اجرايى مقرر شد در جلسه بعد هم در اين زمينه 
بررسى هاى بيشتر صورت پذيرد.وى گفت: با تصميم 
اعضاى هيئت اجرايى مقرر شد به حسين كيهانى ملى 
پوش ارزنده دو و ميدانى كشــورمان كه در بازى هاى 
آسيايى جاكارتا موفق به ركوردشكنى و كسب مدال طلا 

شد مبلغ 2500 دلار پاداش نقدى اعطا شود. 
 ضمنا مقرر شد تا با بررســى ميزان پاداش اعطايى به 
مــدال آوران بازيهاى المپيك 2012 لندن و بررســى 
سوابق موجود نسبت به اعطاى پاداش سعيد محمدپور 
كه به تازگى تاييديه قهرمانى اش در اين دوره از بازيها 

صادر شده اقدام شود.

ورزش: با وجود ادعاى مهدى تاج مبنى بر اين كه با حضور 
پرسپوليس در فينال ليگ قهرمانان آسيا، سهميه تيم هاى 
ايرانى براى فصل آتى اين مسابقات از 2+2 تيم به 3+1 تيم 
ارتقا يافته است، فقط حضور استقلال و پرسپوليس در مرحله 
گروهى قطعى است و ســايپا و ذوب آهن كار سختى مقابل 

تيم هاى قطرى خواهند داشت.
تيم ايران بعد از كشورهاى امارات، عربستان سعودى و قطر 
چهارمين تيم در منطقه غرب محسوب مى شود و امسال نيز 
بايد با اين سهميه در مسابقات شركت كند تا به اين ترتيب 
يكى از سخت ترين فصل هاى مسابقات ليگ قهرمانان آسيا 

براى ايران رقم بخورد.

سرخابى ها مستقيم مى روند
پرسپوليس نماينده اول ايران و استقلال نماينده دوم خواهد 
بود و اين دو تيم مستقيما راهى مرحله گروهى خواهند شد تا 
دو نماينده قطعى ايران در اين مرحله باشند. قطر مانند ايران 

دو سهميه ثابت خواهد داشت و همچنين دو كشور امارات و 
عربستان 3 سهميه دارند.

به اين ترتيب سرخابى ها وظيفه بسيار مهمى در فصل جارى 
ليگ قهرمانان دارند زيرا تيم هاى ايرانى در دو سال گذشته 
عملكرد خوبى داشتند و براى افزايش سهميه ايران، بايد اين 

دو تيم به عملكرد خوب خود ادامه دهند.

قرعه كشى پلى اف
 كنفدراسيون فوتبال آســيا با برگزارى قرعه كشى مرحله 
پلى آف ليگ قهرمانان آسيا در فصل 2019، تكليف سهميه 
تيم هاى ايرانى را مشــخص كرد كه بر اين اســاس سايپا و 
ذوب آهن در مرحله دوم پلى آف حاضر مى شوند و مى توانند 
با برترى در بازى هاى مرحله دوم و سوم، به مرحله گروهى 
صعود كنند. بر اين اســاس مرحله دوم پلى آف، 23 بهمن 
برگزار مى شــود كه هر دو نماينده ايران ميزبان رقباى خود 
هستند. مرحله سوم اين مسابقات در تاريخ 30 بهمن برگزار 

ورزش: ســروش رفيعى، در خصوص آغــاز تمرينات تيم 
پرسپوليس و بازى كه براى اين تيم مقابل پيكان در نظر گرفته 

شده صحبت هايى كرد كه در زير مى خوانيد:

 به نظر مى رسد وضعيت خوبى براى بازى مقابل 
پيكان نداريد.

بله، از ديروز تمرينات ما آغاز شد اما چيزى 
كه هست اين است كه برخى اتفاقات 
رخ داد و خيلى ناگهانى يك بازى براى 
پرســپوليس در نظر گرفتند كه اين 
مسئله باعث شد تا ناهماهنگى هايى به 
وجود بيايد. منشا و كمال كاميابى نيا 
به مســافرت رفتــه بودنــد و فكر 
نمى كردند كه بازى براى پرسپوليس 
بگذارند. مربيان تيم هم به كشورشان 
رفته بودند و برنامه بازگشت شان به 
ايران دچار تغييراتى شــد. حالا اين 
موضــوع ناهماهنگى هايى را در پى 
داشته و از طرفى ما چند مصدوم و 
چند بازيكن هم در تيم ملى ايران و 

عراق داريم و اين اتفاقات باعث شد تا تمرين كاملى را انجام ندهيم، اما 
با اين همه بچه ها شاداب و سرحال تمرين كردند و با انگيزه هستند.

 خيلى  از بازيكنان مى گويند وضعيت پرسپوليس، وضعيت 
حساسى است و در اين شــرايط با برگزارى بازى براى 

پرسپوليس كار سخت مى شود.
الان پرسپوليس شــرايطى دارد كه تا به حال در ايران تيمى نه 
شرايط آن را داشته و نه شبيه به آن را تجربه كرده است. مطمئنا 
هيچ تيمى هم نمى تواند در اين وضعيــت كار را اين گونه ادامه 
دهد. پرسپوليس از دو پنجره نقل و انتقالات محروم بوده و با وجود 
جدايى بازيكنان دســت مربيان خالى بوده است، اين در حالى 
است كه تيم در اين مدت بازى هاى پرفشارى انجام داده سفرهاى 
متعددى رفته كه اين موارد باعث مى شود به بدن بازيكنان فشار 
بيايد و فكر مى كنم اين فشــار زياد در ادامه هم روى تيم وجود 
داشته باشد. فكر مى كنم در چند بازى باقيمانده تا پايان نيم فصل 
اين مشكلات ادامه داشته باشد، اما مطمئن هستم كه كادر فنى 
پرسپوليس برنامه ريزى مناسب و خوبى انجام مى دهد تا بازيكنان 
بتوانند اين وضعيت را سپرى كنند. قطعا پرسپوليس با سربلندى 
نيم فصل اول را به پايان خواهد رســاند، هرچنــد كه هواداران 

مى دانند در بدترين شرايط قرار داريم.

 نايب قهرمانى در آسيا بازيكنان پرسپوليس را از نظر روحى 
دچار افت نمى كند؟

فكر نمى كنم اين طور باشد و بازيكنان از نظر روحى دچار مشكل 
نشدند. به هر حال مقام نايب قهرمانى در آسيا مقامى است كه هر 
تيمى نمى تواند به آن دست پيدا كند. حضور در فينال ليگ قهرمانان 
آسيا افتخارى است كه هر تيمى نمى تواند اين افتخار را داشته باشد، 
هرچند كه پرسپوليس مى توانست در آسيا قهرمان شود، اما همين 
مقام نايب قهرمانى هم چيزى از ارزش هاى پرسپوليس كم نخواهد 
كرد. در تيم پرسپوليس بازيكنان بزرگ و باتجربه اى حضور دارند 
كه مى توانند شرايط را مديريت كنند و مطمئنا انرژى خوبى به تيم 

تزريق خواهد شد. 

فكر مى كنى با اضافه شدن خودت و چند بازيكن جديد 
ديگر چه آينده اى در انتظار پرسپوليس خواهد بود؟

مطمئنا با اضافه شدن چند بازيكن جديد و يك استراحت مناسب 
در نيم فصل دوم شاهد يك پرسپوليس قدرتمند خواهيم بود و شك 
نكنيد كه اين تيم فوتبال منظم و با انضباطى را انجام خواهد داد. ما 
خودمان را براى حضور در ليگ برتر و جام حذفى آماده مى كنيم و 
منتظر آغاز فصل جديد ليگ قهرمانان آسيا خواهيم بود و مطمئنا با 

تلاش بيشتر به دنبال كسب عناوين بهتر مى شويم.

تسنيم: فريبرز عسكرى، ســرمربى تيم ملى تكواندو 
گفت: مســابقات فينال گرندپرى با حضور 16 بازيكن 
برتر دنيا برگزار مى شــود و با وجودى كه كار را سخت 

تر مى كند اما كسب مدال طلا دور از دسترس نيست.
فريبرز عســكرى گفت: در حال حاضــر روزهاى آخر 
اردوى خود را براى حضور در مسابقات فينال گرندپرى 

در امارات سپرى مى كنيم. 
اردوى ما براى اين مرحله از مسابقات با شرايط خاصى 

شروع شد. 
بعد از بازگشت تيم ملى از مسابقات گرندپرى منچستر 
7، 8 روز آرمين هادى پور را به خاطر حضور در مسابقات 
كسب سهميه گرنداسلم نداشتيم و سجاد مردانى نيز 
يك هفته به دليل آسيب ديدگى در اختيار ما نبود اما 

ساير بازيكنان در اردو حضور داشتند.
مسابقات فينال گرندپرى شرايط خاص خود را دارد و 
به جاى 32 بازيكن برتــر رنكينگ، 16 نفر بازيكن برتر 
شركت خواهند داشت و در 2 روز نيز برگزار خواهد شد. 
روز نخست مسابقات تا مرحله نيمه نهايى ادامه خواهد 
داشت و در روز دوم نيز ديدارهاى فينال برگزار مى شود.

وى گفت: براى كســب مدال برنز نيز مســابقه برگزار 

خواهد شد و يك مدال توزيع خواهد شد كه قطعا اين 
موضوع كار را سخت تر و حساس تر خواهد كرد. 

وى گفــت: بچه ها بــه خودباورى خوبى رســيدند. 
واقعيت اين است در مراحلى كه مدال طلا هم كسب 
نمى كرديم احساس من اين بود كه كسب مدال طلا 
دور از دسترس نيست و تنها يكسرى اشتباهات مانع 
اين مهم بود. مســابقات فينال گرندپرى مســابقات 
سختى است اما كسب مدال طلا در اين مسابقات هم 

دور از دسترس نيست.

سينا حسينى : در شرايطى كه كمتر از 50 روز تا شروع رقابت هاى 
جام ملت هاى آسيا باقى مانده است، چنان آشوبى فضاى حاكم بر 
تيم ملى ايران را فرا گرفته است كه انگار نه انگار قرار بود اين تيم بعد 
از رقابت هاى جام جهانى روسيه براى كسب عنوان قهرمانى جام 
ملت ها يك دل شود و با حمايت مردم راهى اين رويدادهاى مهم 

آسيايى شود.

مشت هاى گره كرده
همه چيز از يك ادعا  شروع شد.دوباره مشت هاى گره كرده ! البته 
اين بار نه خبرى از على دايى بود نه امير قلعه نويى بلكه  كارمند ايرانى 
فدراسيون فوتبال قطر كه به بهانه تماشاى بازى فينال ليگ قهرمانان 
آسيا در ورزشــگاه آزادى حضور پيدا كرده بود مدعى شد دستيار 
پرتغالى كارلوس كى روش پس از عدم قهرمانى پرسپوليس در ليگ 

قهرمانان آسيا مشت هاى خود را گره كرده است تا اوج شادمانى 
خود را نشان دهد! 

اين ادعاى كارشناس ثابت تلويزيون بى سى سى و فدراسيون فوتبال 
قطر توسط يكى از خبرنگاران منتقد فدراسيون و شخص مهدى 
تاج در شبكه هاى اجتماعى منتشر شد، بلافاصله پس از توئيت اين 
سردبير يكى از وب سايت هاى خبرى فوتبالى در توئيتى ديگر مدعى 

شد الان وقت انتشار اين خبر نبود!
انگار همه چيز آماده يك حمله تمام عيار بود. هواداران پرسپوليس 
به عنوان سربازان پياده اين نبرد، به تندى كارلوس كى روش را به باد 
نقد مى گيرند، اما داستان زمانى غم انگيز شد كه در حاشيه آخرين 
بازى تيم ملى پيش از ترك تهران ، همان تعداد تماشاگر اندك كه به 
ورزشگاه آمده بودند از روى سكوها نام برانكو را فرياد مى كشيدند تا 

به اين ترتيب نشان دهند دعوا همچنان ادامه دارد.

حمله به خبرنگار
 پس از پايان بازى جدال دو طرف به بالاترين حد ممكن مى رسد! 
خبرنگار نزديك به برانكو به ســراغ اوســيانو مى رود تا درباره 
ماجراى مشــت هاى گره كرده او صحبت كند، البته خبرنگار 
با دوربين روشن به سراغ دســتيار كى روش مى رود كه او نيز 
در حركتى نامتعارف با دست زير دوربين او مى زند تا همه چيز 
مهياى آخرين ســكانس رويارويى جريان حاميان كى روش و 

برانكو شكل گيرد.
با انتشار اين فيلم در شــبكه هاى اجتماعى،دعوا به اوج مى رسد. 
منتقدان كى روش با مصاحبه هاى آتشين او و همراهانش را به باد 
انتقاد مى گيرند، از آن سو حاميان سرمربى پرتغالى برانكو و حاميانش 

را با بدترين ادبيات مورد خطاب قرار مى دهند تا يك واقعيت روشن 
شود كه وفاق و همدلى در فوتبال ايران نه تنها معنى و مفهومى ندارد 
بلكه همه آماده اند از كوچكتريــن فرصت براى نابود كردن طرف 

مقابل بهره بردارى كنند.

سكوت مسئولان
مسئولان فدراسيون فوتبال هم مثل هميشه در نقش تماشاچى 
ظاهر مى شوند، ترس از كنايه هاى طرفين درگير در اين نزاع دسته 
جمعى آن ها را به ساكت ترين گروه در اين معركه تبديل كرده است 

تا فضاى حاكم بر فوتبال ايران به كلى دچار از هم گسيختگى شود.
به راستى با اين وضعيت آيا بايد انتظار قهرمانى از تيم ملى ايران را 

داشت كه اين روزها با چنين استرسى همراه است؟!

ورزش: تيم ملى واليبال ايران در نخستين تورنمنت انتخابى 
المپيك 2020 توكيو با تيم هاى روســيه، كوبا و مكزيك هم  

گروه شد.
پس از آنكه فدراسيون جهانى واليبال ماه گذشته نحوه راهيابى 
تيم هاى ملى واليبال به المپيــك 2020 توكيو را اعلام كرد   
پس از اعلام رنكينگ جهانى مشــخص شــدن جايگاه تيم ها 
در رده بندى جديد، گروه بندى نخســتين تورنمنت انتخابى 
براى حضور در المپيك 2020 انجام شــد و تيم ملى ايران نيز 

حريفانش را شناخت.
 در روش جديد 24 تيــم برتر رده بندى فدراســيون جهانى 
واليبال در 6 گروه 4 تيمى بــه رقابت با همديگر مى پردازند تا 
در نهايت تيم هاى نخست از هر گروه جواز حضور در المپيك 

را كسب كنند. 

پس از برگزارى اين تورنمنت تكليف 6 تيم به اضافه ژاپن ميزبان 
مشخص خواهد شد و پنج تيم باقى مانده از مسابقات انتخابى 
قاره اى مشخص خواهد شد. همچنين از هر قاره يك تيم جواز 

حضور در المپيك را كسب خواهد كرد.
 تيم ملى واليبال ايران هم كه در رده بندى فدراسيون جهانى 
در جايگاه هشتم قرار دارد، در مرحله نخست انتخابى المپيك 

2020 با تيم هاى روسيه كوبا و مكزيك هم گروه شد.
 گروه بندى مرحله نخست مسابقات انتخابى المپيك 2020 

به ترتيب زير است:
 گروه اول: برزيل، مصر، بلغارستان، كره جنوبى يا پورتوريكو

گروه دوم: آمريكا، بلژيك، هلند، كره جنوبى يا پورتوريكو
گروه سوم: ايتاليا، صربستان، استراليا و كامرون

گروه چهارم: لهستان، فرانسه، اسلوونى و تونس
گروه پنجم: روسيه، ايران، كوبا و مكزيك

گروه ششم: كانادا، آرژانتين، فنلاند و چين

ايران  در جايگاه هشتم باقى ماند
فدراســيون جهانى واليبال پس از پايان مســابقات قهرمانى 
جهــان 2018، رده بنــدى تيم هــاى برتر واليبــال جهان را 

معرفى كرد.
 تيم ملى واليبال ايران كه در رقابت هاى قهرمانى جهان، نتايج 
مطلوبى كسب نكرد و در رده ســيزدهم مسابقات قرار گرفت، 
بدون تغيير با 137 امتياز در جايگاه هشتم و بالاتر از فرانسه و 

صربستان قرار گرفت.
 در اين رده بندى، تيم برزيل بــا 315 امتياز همچنان در صدر 

جدول رده بندى قرار دارد و آمريكا با 300 امتياز در جايگاه دوم 
باقى ماند. تيم ايتاليا نيز با يــك پله صعود و 266 امتياز، بالاتر 
از تيم هاى لهستان، روسيه و كانادا در جايگاه سوم قرار گرفت.

 ژاپن ديگر تيم آسيايى با كسب 92 امتياز و يك پله صعود، در 
جايگاه يازدهم قرار گرفت.

 جدول رده بندى 5 تيم برتر واليبال جهان:
 1ـ برزيل با 315 امتياز
2ـ آمريكا با 300 امتياز
3ـ ايتاليا با 266 امتياز

4ـ لهستان با 262  امتياز
5ـ روسيه با 234 امتياز

نگذاريم آسمان آبى اتحاد در تيم ملى ابرى شود

فعال شدن گسل كى روش - برانكو
 در انتخابى واليبال المپيك 2020

ايران به روسيه خورد

مى شود كه ســايپا و ذوب آهن در صورت موفقيت در بازى 
نخست، بايد در قطر به مصاف الريان و الغرافه بروند.

مرحله دوم پلى آف؛ 23 بهمن
سايپا ايران - مينروا پنجاب هند

ذوب آهن ايران - برنده بازى الوحدات اردن و الكويت كويت
مرحله نهايى پلى آف؛ 30 بهمن

الريان قطر - برنده بازى سايپا ايران و مينروا پنجاب هند
الغرافه قطر - برنده بــازى ذوب آهن ايــران و (برنده بازى 

الوحدات اردن و الكويت كويت)

سايپا درمسير پر پيچ و خم
سايپا در مرحله دوم پلى آف برابر نماينده هند به ميدان

 مى رود. تيم فوتبال مينروا پنجــاب در اين مرحله به تهران 
سفر مى كند تا مهمان شاگردان دايى باشد.

در اولين ديدار به نظر مى رســد نارنجى پوشــان كار خيلى 
سختى نخواهند داشــت اما دومين ديدار اين تيم در كشور 

قطر و برابر تيم خوب الريان است كه چهره هاى سرشناس و 
بازيكنان خوبى در اختيار دارد و فصل گذشته در كشور قطر 

سوم شده است.

ذوب آهن؛ جولان در حاشيه خليج فارس
برنده ديدار دو تيــم الوحده اردن و الكويــت كويت حريف 
ذوب آهن در مرحله دوم خواهد بود. اين تيم در اصفهان به 
مصاف شاگردان منصوريان مى رود و در صورتيكه تيم ذوب 
آهن از اين مرحله به مرحله بعدى صعــود كند، در دومين 

ديدار مهمان الغرافه قطر خواهد بود.
الغرافه با حضور وسلى اشنايدر و مهدى طارمى فصل گذشته 
نمايش خوبى برابر تراكتورسازى داشت و امسال نيز بايد برابر 
منصوريانى قرار بگيرد كه هر چند در آخرين ديدار آسيايى 
خود با اســتقلال عملكرد خوبى نداشــت اما در سال هاى 
حضور در ليگ قهرمانان آســيا، عملكرد بسيار خوبى ثبت 

كرده است.

ســروش رفيعى، در خصوص آغــاز تمرينات تيم ورزش: ســروش رفيعى، در خصوص آغــاز تمرينات تيم ورزش: ســروش رفيعى، در خصوص آغــاز تمرينات تيم 
پرسپوليس و بازى كه براى اين تيم مقابل پيكان در نظر گرفته 

شده صحبت هايى كرد كه در زير مى خوانيد:

 به نظر مى رسد وضعيت خوبى براى بازى مقابل 
پيكان نداريد.

بله، از ديروز تمرينات ما آغاز شد اما چيزى 
كه هست اين است كه برخى اتفاقات 
رخ داد و خيلى ناگهانى يك بازى براى 
پرســپوليس در نظر گرفتند كه اين 
مسئله باعث شد تا ناهماهنگى هايى به 
وجود بيايد. منشا و كمال كاميابى نيا 
به مســافرت رفتــه بودنــد و فكر 
نمى كردند كه بازى براى پرسپوليس 
بگذارند. مربيان تيم هم به كشورشان 
رفته بودند و برنامه بازگشت شان به 
ايران دچار تغييراتى شــد. حالا اين 
موضــوع ناهماهنگى هايى را در پى 
داشته و از طرفى ما چند مصدوم و 
چند بازيكن هم در تيم ملى ايران و 

 رفيعى: پرسپوليس نيم فصل را سربلند تمام مى كند
سال فاجعه بار 2018 براى ژرمن ها تكميل شد

سقوط آلمان به سطح دوى اروپا! 
اميرمحمد سلطانپور: كمتر كسى پيش بينى 
مى كرد كه قهرمان جام جهانى 2014 در سال 
2018 چنين وضعيت بدى داشته باشد، اما بعد 
از پيروزى 2-0 هلند در مقابل فرانسه، آلمان 
در گروه خود در سطح A ليگ ملت هاى اروپا 
بدترين عملكرد را ثبت كرده و براى دور آينده 

اين رقابت ها به سطح B اروپا سقوط كرد.
اين تنهــا اتفاق فاجعــه بار براى شــاگردان 
يوآخيم لو در سال 2018 نبود چون آن ها در 
جام جهانى روسيه در همين سال نيز به عنوان 
مدافع قهرمانى عملكرد بسيار بدى از خود نشان 
داده و در همان دور گروهى از گردونه رقابت ها 
حذف شدند. شكســت مقابل مكزيك و كره 
جنوبى كافى بود تا آن ها براى اولين بار از جام 
جهانى 1938 در همان دور گروهى چمدان هاى 
خود را ببندند.از طرف ديگر هلند بعد از مدت ها 
گذراندن دوران بد، به نظر مى رســد به سطح 
بالاى خود دوباره نزديك شده و پيروزى 0-2 
در روتردام مقابل فرانسه (قهرمان جام جهانى) 
نشــان مى دهد كه لاله هاى نارنجى دوباره به 

همان شادابى هميشگى هســتند. جورجيو 
وينالدوم درســت قبل از پايان نيمه اول براى 
هلند گلزنى كرد و ممفيس ديپاى نيز با پنالتى 
خود در وقت هاى تلف شــده نيمــه دوم، هم 
فرانسه را شكست داده و هم تكليف مانشافت را 
به عنوان تيم آخر گروه 1 در سطح A ليگ ملت 

هاى اروپا مشخص كرد.
عملكرد بد آلمان آنجا مشخص مى شود كه اين 
تيم هنوز با وجود يك بازى ديگر اين سقوط را 
تجربه خواهد كرد چون آن ها فردا ميزبان هلند 
خواهند بود اما كسب تنها يك امتياز از سه بازى 
براى مردم آلمان فاجعه بار اســت. لهستان و 
ايسلند نيز با عملكرد بد خود در گروه هاى ديگر 
ســطح A فوتبال اروپا قطعا در فصل آينده به 
سطح B نزول پيدا خواهند كرد و تيم چهارم 
سقوط كننده از اين سطح از ميان انگليس يا 

كرواسى انتخاب خواهد شد.
از طرف ديگر اوكراين، بوســنى و هرزگوين و 
دانمارك در سطح B آنقدر خوب عمل كردند 
كه فصل آينده در سطح A خواهند بود و از ميان 

روسيه و سوئد نيز يك تيم ديگر در فصل 21-
2020 ليگ ملت هاى اروپا در سطحى بالاتر از 

آلمان خواهند بود.
تيم ملى آلمان در سال 2018 در دوازده مسابقه 
حضور پيدا كرد كه تنها در چهار بازى پيروز بود. 
سه ديدار از آن ها در مسابقات تداركاتى مقابل 
عربستان، پرو و روســيه رقم خورد و فقط يك 
پيروزى در ديدار رسمى در جام جهانى 2018 با 
گل وقت هاى تلف شده تونى كروس محقق شد 

تا فشارها بر يوآخيم لو بيشتر از هميشه شود.
مدت كمى بعد از عملكرد فاجعه بار جام جهانى، 
لو به مقامات فدراســيون آلمان اعلام كرد كه 
مى خواهد به عنوان سرمربى مانشافت به كار 
خود ادامه دهد كه در آن زمان با حمايت كامل 
مسئولان مواجه شد؛ اما زنجيره اى از عملكرد 
و نتايج ضعيف پس از آن احتمالا اين ســوال 
را براى آن ها مطرح كــرده كه چه زمانى بايد 
وى را كه از سال 2006 روى نيمكت تيم ملى 
مى نشيند و باسابقه ترين مربى تاريخ آلمان 

است را اخراج كنند؟

ورزش: مراسم انتخاب برترين هاى فوتبال 
آسيا در سال 2018 يك دسامبر در مسقط 
عمان برگزار مى شود و بهترين هاى قاره 
كهن انتخاب مى شوند. فوتبال ايران نيز 
در بخش هاى مختلفــى از جمله فوتبال 
ساحلى، فوتســال و فوتبال بانوان در اين 
مراسم حضور خواهد داشت. با اين حال 
احتمال مى رود مهم ترين جايزه اين شب 
در فوتبال آسيا نيز به ايران برسد و عليرضا 
بيرانوند به عنوان مرد سال آسيا انتخاب 
شــود. هنوز نامزدهاى بهترين هاى آسيا 
اعلام نشــده ولى براى انتخاب بيرانوند 
به عنوان مرد ســال آســيا دلايل زيادى 

وجود دارد.

فصل درخشان 
عليرضا بيرانوند در جام جهانى عملكرد 
خوبى براى ايران داشت كه اوج كار او مهار 
پنالتى كريستيانو رونالدو بود. او در ادامه 
توانست در يك فصل ليگ قهرمانان هفت 
كلين شــيت ثبت كند و با پرسپوليس، 
نايب قهرمان آسيا شود. او يك بار عنوان 
«بهترين بازيكن هفته ليگ قهرمانان» را 

نيز به دست آورد.

افت بازيكنان عربى
امسال ســال خوبى براى بازيكنان عرب 

نبود. عمر عبدالرحمان فصل خوبى نداشت 
و در ادامه نيز با مصدوميت سنگين، جام 
ملت هاى آسيا را از دست داد. احمد خليل، 
عمر خريبين، السهلاوى و عمر السومه نيز 
ديگر بازيكنان شاخص عرب بودند كه در 

اين سال چندان درخشان نبودند.

قانون بازى در آسيا
بر اساس اين قانون،  بازيكنى كه مرد سال 
آسيا مى شود بايد در قاره آسيا بازى كند و 
به همين خاطر لژيونرها نمى توانند نامزد 

اين بخش شوند.

 14سال غيبت
جايزه بهترين بازيكن ســال آسيا از سال 
1994 به بهترين بازيكن قاره داده شده 
است كه تاكنون چهار بازيكن از ايران به 

اين عنوان دست يافتند.
1996: خــداداد عزيــزى1999: على 
دايى2003: مهــدى مهدوى كيا2004: 

على كريمى. 
حالا بعد از 14 سال غيبت، عليرضا بيرانوند 
مى تواند اميدوار به كســب اين جايزه با 
اهميت در آسيا شــود. البته ممكن است 
ســوزوكى و آبه دو بازيكن كاشيما، اكرم 
عفيف از قطر و فنگ ژيائوتينگ از چين 

رقيبان جدى براى بيرانوند باشند.

 ادعاى سرمربى تيم ملى 

طلاى گرندپرى تكواندو  را مى خواهيم

شايد دروازه بان تيم ملى مرد سال قاره كهن شود

شيرجه بيرانوند
براى توپ طلاى آسيا

 با وجود درخشش پرسپوليس
 هنوز سهميه كشورمان در جام باشگاه هاى آسيا افزايش نيافته است

نبرد ايرانى - قطرى  
در پلى آف ليگ قهرمانان

دليل كاهش سهميه ايران از 3+1 به 2+2 طى سال هاى 
گذشته، موضوع عدم نتيجه گيرى نمايندگان ايران در 
سال هاى 2013، 2014، 2015 بود كه طى سال هاى گذشته 
اين موضوع با عملكرد پرسپوليس و البته عدم نتيجه 
گيرى تيم هاى عربستانى و اماراتى جبران شده است اما 
اگر اين موضوع در سال 2019 ادامه پيدا نكند، باز هم شاهد 

كاهش امتياز ايران براى ســال هاى بعدى خواهيم بود.
فوتبال ايران با توجه به افت عملكرد نمايندگان عربستان 
و امارات شانس زيادى براى كاهش اختلاف 20 امتياز خود 
با اين دو كشور دارد و اگر سايپا و ذوب آهن بتوانند امسال 
عملكرد خوبى داشته باشند، تقريبا افزايش سهميه ايران 

براى سال هاى 2020 قطعى خواهد بود.
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ادب و هنر

خبر

توصيه جالب رهبر انقلاب درباره كتابخوانى
فارس: به مناســبت هفته 
كتاب، صفحه اينستاگرامى 
توصيه ها و نظــرات رهبر 
انقــلاب دربــاره كتاب و 
توصيه  يــك  كتابخوانى، 
رهبرى را دربــاره اين امر 

منتشر كرد.
در اين متن آمده است: من اين را مى خواهم عرض كنم كه در منزل خودِ 
من، همه افراد، بدون اســتثنا، هرشب در حال مطالعه خوابشان مى برد. 
خود من هم همين طورم. نه اينكه حالا وسط مطالعه خوابم ببرد. مطالعه 
مى كنم؛ تا خوابم مى آيد، كتاب را مى گذارم و مى خوابم. همه افراد خانه 
ما، وقتى مى خواهند بخوابند حتماً يك كتاب كنار دستشان است. من 
فكر مى كنم كه همه خانواده هاى ايرانى بايد اين گونه باشند. توقع من اين 
است. بايد پدرها و مادرها، بچه ها را از اول با كتاب محشور و مأنوس كنند. 
حتى بچه هاى كوچك بايد با كتاب انُس پيدا كنند. اول كتاب را مثل نان 
و خوراكى و وسايل معيشتى لازم بخرند؛ بعد كه اين تأمين شد به زوايد 

بپردازند. 1374/02/26

سه گانه نمايش هاى ايرانى كامل مى شود
قصد  امينى  رحمت  مهر: 
دارد نمايش «اســتاد نوروز 
پينــه دوز» را در مجموعه 
تئاتر شهر روى صحنه ببرد.
رحمت امينــى، مدرس و 
كارگردان تئاتر كه چندى 
پيش نمايش «خدايگان» را 
با حضور دانشجويان تئاترى در سالن اصلى تالار مولوى روى صحنه برد، 
دربــاره جديدترين فعاليت تئاترى خود گفت: بعد از اجراى نمايش هاى 
«جيجك عليشــاه» و «جعفرخان از فرنگ برگشــته» قصد دارم سه گانه 
نمايش هاى ايرانى را با اجراى نمايشــنامه «استاد نوروز پينه دوز» نوشته 

كمال الوزاره محمودى كامل كنم.

روزانه يك كتاب الكترونيك با «سوره مهر» 
مهر  سوره  انتشارات  مهر: 
در طرحــى كــه اجرايش 
به مناسبت هفته كتاب از 
24 آبان شــروع شده و تا 
اول آذر ادامــه دارد، روزانه 
يــك كتــاب الكترونيك 
رايگان بــه مخاطبان اهدا 
مى كند. كتاب هاى «گفت وگو نويسى» نوشته گلوريا كمپتون با ترجمه 
فهيمه محمدسمسار، «همه چيز درباره نويسندگى خلاق» نوشته كَرول 
وايتلى و چارلى شولمن با ترجمه مهدى غبرايى، «صحنه پردازى در رمان» 
نوشته ريموند آبستفلد با ترجمه عبداالله كريم زاده، «زندگينامه خودتان 
را بنويسيد» نوشته استيو زوسمر با ترجمه حسن هاشمى ميناباد و... از 
مجموعه كتاب هاى آموزش نويسندگى از جمله اين كتاب ها هستند. اين 
طرح به صورت روزانه تا اول آذر دنبال خواهد شد و در مجموع 8 كتاب 

الكترونيك به علاقه مندان اهدا خواهد شد.

برگزارى نمايشگاه عكس 40 سالگى انقلاب 
مهر: به گفته سيد احسان باقرى، خانه عكاسان ايران تصميم به برگزارى 
نمايشگاه عكس 40 سالگى انقلاب اسلامى در كشورهايى چون لبنان و 
تركيه دارد. باقرى گفت: از سال گذشته برنامه ريزى هايى براى 40 سالگى 
شكوهمند انقلاب اسلامى داشتيم كه از جمله آن مى توان به سلسله 
نمايشگاه ها به مناسبت چهل سالگى اشاره كرد. مدير خانه عكاسان ايران 
در سخنانش تأكيد كرد: در تلاش هستيم نمايشگاه عكس 40 سالگى 
انقلاب اسلامى را در كشورهاى ديگر برگزار كنيم. البته برپايى اين رويداد 

هنرى را به صورت جدى تر در لبنان و تركيه دنبال مى كنيم.

عزتى پاك در مراسم رونمايى از ترجمه تركى «دا» در استانبول:

جنگ در ادبيات ايران «جنگِ صلح» است

شهرســتان ادب: على اصغــر عزتى پاك، 
نويسنده و داســتان نويس، در تركيه گفت: 
«جنگ ايران و ادبياتى كه محصول اين جنگ 
است، جنگى نيست كه كشتار و تجاوز را تقديس كند. اين 
جنگ سراســر دفاع و ايثار است در برابر قدرتى متجاوز و 

زورمند و تا بن دندان مسلح».
اين نويسنده كه براى شركت در نمايشگاه كتاب استانبول 
به كشور همسايه ســفر كرده است، در مراسم رونمايى از 
ترجمه تركى كتاب پرفروشِ «دا» به اين اثر و داستان هاى 
مرتبط با جنگ تحميلــى پرداخت و توضيح داد: «ادبيات 
جنگ ايران، در داخل كشــور با اصطــلاح «دفاع مقدس» 
شهره است. واكاوى اين اصطلاح و تحليل اجزايش، رويكرد 
نويســندگان اين ژانر را كاملاً مشخص و آشكار مى كند؛ 

نوشــتن از جنگى كه رويكردى دفاعى داشــت با تكيه بر 
آرمان هاى مقدس و حفاظت از ارزش هاى اسلامى. با تكيه 
بر اين داده هاست كه ما معتقديم جنگ از منظر يك ايرانى، 

جنگى بود صلح طلبانه و براى دفع تجاوز».
به گفته عزتى پاك «اين تحليلى است كه ادبيات داستانى 
جنگ در ايران با تكيه بر آن نوشته شده و به همين دليل، 
سرشــار از ارزش هاى انسانى اســت كه در آن تلاش براى 
نجات جان انســان ها مهم است؛ حتى اگر اين انسان يكى 

باشد از صف دشمن و تجاوزگر».
اين نويسنده اظهار داشت: «براى فهميدن ادبيات جنگ در 
ايران، دو پيش شرط لازم است: نخست فهميدن و مطالعه  
انقلاب اســلامى و دوم شــناختن فرهنگ اسلام و الگوى 

بزرگ و بسيار مهم شهادت، امام حسين(ع)».
نويســنده رمان «باغ كيانوش» ادامه داد: «انقلاب، خيزش 
مردم ايران بود براى اســتقلال و خوداتكايى و بازگشت به 
سنت هاى اسلامى. بنابراين و با اين نگاه، آغاز جنگ عراق 
عليــه ايران، مردم را به اين باور رســاند كه اين جنگ در 
واقــع نه صرفاً عليه تماميت ارضى ايــران، بلكه حمله اى 
است خانمان برانداز عليه اين باورها. پس مردم عملاً اقدام 
به جهاد كردند و حضورى همه جانبه و وجودى در صحنه 

پيدا كردند».

چهره روز

با محمدمهدى سيار به بهانه قطعه «چه بگويم» كه همكارى جديد او با فريد سعادتمند و سالار عقيلى است 

غزل را با موسيقى آشتى دهيم 
 درباره ورودتان به حوزه موسيقى صحبت 

كنيد؛ چگونه وارد اين حوزه شديد؟
من هم مانند بسيارى از شاعران ديگر، از همان 
آغاز كه شعر را شــروع كردم، چندان توجهى 
به عالم موســيقى و ترانه سرايى نداشتم و فكر 
نمى كردم كه بخش مهمى از كار من در آينده 
در حوزه موســيقى و ترانه سرايى خواهد بود. 
فكر مى كردم شــعرم به همان صورت رسمى 
مســيرش را طى خواهد كــرد و همه تمركزم 
معطوف به همان شعر كلاسيك خواهد بود. اما 
وقتى كه آدم به عنوان شاعر شناخته مى شود، 
اين توقع از ســمت دوستان و اهالى موسيقى 
شكل مى گيرد كه شعرهايى براى اين فضا هم 

داشته باشد. 
براى من هم ورود بــه اين حوزه به مرور و به 
طور طبيعى پيش آمد و ديدم كه اين هم يك 
عالمى است كه مهارت ها و آموزش هاى خاص 

خودش را مى طلبد. 
همان طــور كه غــزل امكانــات و ويژگى هاى 
مخصــوص خــودش را دارد، ترانه ســرايى و 
تصنيف هــم اقتضائات خود را دارد كه به نظر 
من به شعر رسمى شــاعر هم كمك مى كند، 
يعنى شــاعر وقتى وارد دنياى ترانه و موسيقى 
مى شود، به طور ناخودآگاه، كلماتى كه در غزل 
و رباعى و مثنوى بــه كار مى برد هم متفاوت 
مى شود و زبان و موسيقى شعرش بهتر خواهد 

شد.

 پس به بقيه شــاعران هم پيشــنهاد 
اين حوزه شوند، چون  وارد  كه  مى دهيد 
در فضاى موسيقى امروز مشكلات زيادى 
داريم، بخصوص در حوزه ترانه كه بيشتر 

ترانه ها سطحى هستند؟
 براى من تجربه خوشايندى بود. بعد از اينكه 
اين كار را شروع كردم و حالا كه چندين سال 
است در آن كار مى كنم، فكر مى كنم اگر ورود 
به حوزه موســيقى و نوشــتن ترانه و تصنيف 
براى يك شــاعر پيش آمد خوب است كه آن 

را تجربه كند. 
همان طــور كه گفتــم حتماً ايــن تجربه در 
موســيقى به زبان شعر هم كمك خواهد كرد، 
بخصوص مخاطــب فراوانى كه اين حوزه دارد 
و حرف هايــى كه مى شــود در آن فضا گفت 

مى تواند محل توجه و حائز اهميت باشد.

 ترانه  قطعه «چه بگويم» يا همان تيتراژ 
ســريال «بازى نقاب ها» چگونه شــكل 

گرفت، پيشنهاد تهيه كننده بود؟
اين كار، امتداد همكارى من با آهنگساز خوب 
كشــورمان آقاى فريد ســعادتمند و خواننده 
توانمند كشورمان، ســالار عقيلى بود كه قبل 
از ايــن در يك تيتراژ ديگر نيز با هم كار كرده 
بوديم. در سريال «حانيه» از طرف تهيه كننده 
و كارگردان به من پيشنهاد شد كه شعر تيتراژ 

اين سريال را بنويسم. 
آن كار هم با اســتقبال مخاطب مواجه شد و 
مثلثى از خواننده و آهنگســاز و شــاعر شكل 
گرفت كه تجربه دوســت داشتنى و خوبى را 

رقم زد.
انتخاب شــعر هم اين گونه شــكل گرفت كه 
مــن مدتى قبــل، زمان چاپ كتــاب جديدم 

«رودخوانــى»، اين كتــاب را به 
آقاى ســعادتمند هديه داده 
بودم. ايشان بعضى از غزل ها 
و رباعى هــاى آن كتاب را 
براى كار موسيقى مناسب 
ديده بود، از جمله همين 
شــعر «چه بگويم نگفته 
البته  پيداســت».  هم 
ايشــان در امتداد اين 
آزاد  شعر يك ملودى 
از فرم غزل قرار داده 
بود كه من بر اســاس 
آن ملــودى ادامه كار 
برگرد،  «يا  نوشــتم:  را 

يــا آن دل را برگردان» 
و الى آخر.

آهنگســاز از آن قافيه و وزن 
غزل آزاد شده بود و آن ملودى را 

وصل كرده بود به ابيات اوليه. از كنار هم قرار 
گرفتن اين دو تكه شــعر يك تصنيف يا ترانه 

كامل شكل گرفت كه خوانده شد.
بعضى از دوستان مى پرسند اين شعر بر اساس 
ملودى ســروده شده يا ملودى روى شعر سوار 
شــده اســت؟ بايد بگويم هر دو اتفاق در اين 
قطعه افتاده اســت. يعنى در آغــاز ملودى بر 
اساس شعر ساخته شــده و در پايانِ كار شعر 
بر اساس ملودى نوشته شده است. درواقع يك 
گفت وگويى ميان شــعر و ملودى يا شــاعر و 

آهنگساز اتفاق افتاده است. 
ايــن را هم بايد اضافه كنــم كه همكارى من 
با آقاى فريد ســعادتمند محدود به همين دو 
قطعه نيست بلكه چندين همكارى ديگر بين 
من و اين آهنگساز خوب كشورمان پيش آمده 
بود؛ مانند توليد قطعه «همقدم» با صداى رضا 

صادقى.

 با توجه به فضاى راكد 
سرايى  ترانه  ضعيف  و 
تجربه اى  و  امــروز 
كــه در قطعه «چه 
استفاده  در  بگويم» 
توليد  براى  غزل  از 
داشــتيد،  تصنيف 
شعرهاى  از  استفاده 
چه  كلاسيك،  خوبِ 
و  گذشــتگان  شعر 
معاصر،  شاعران  چه 
در  مى تواند  چقــدر 
امروز  وضعيت  بهبود 
موسيقى و ترانه مؤثر 

باشد؟
اين بحــثِ درازدامن و مفصلى 
است. اينكه پيوند شعر رسمى 
ما با موســيقى امــروز در چه 

حدى اســت و چه قوت هايى در شعر معاصر 
هســت كه براى موسيقى مفيد است، نيازمند 
صحبت ها و تأمل هاى زيادى اســت كه البته 

ضرورى است.
به نظرم موســيقيدانان و آهنگسازان خوب ما 
مى توانند پيشنهادهاى خوبى به شاعران امروز 
بدهند. يك فاصله اى ميان اين دو حوزه افتاده 
و غــزل امروز يك مقــدار از نظر ظرفيت هاى 

موسيقايى ضعيف شده است. 
اكنــون غزل راه خــودش را از ترانه ســرايى 
جدا كرده است. اگر كســى بخواهد موسيقى 
كار كند ســراغ ترانه و تصنيــف مى رود و اگر 
كسى بخواهد شعرش را چاپ كند و به صورت 
مكتــوب ارائه دهد به ســمت غــزل حركت 
مى كند و غزل و شعر كلاسيك مى گويد. يعنى 
ما اكنون با دو تا جريان مواجه هســتيم؛ يك 
جريان شــعر و يك جريان ترانه و تصنيف. در 
گذشته ســنت ادبى ما، مثلاً در سبك عراقى، 
اين گونه نبوده است؛ يعنى همان شعر رسمى 
كه حافظ و سعدى و مولوى مى گفته اند حكم 
ترانه و تصنيف و متن موســيقى را هم داشته 
است. از همان شعرهاى كلاسيك و به قول ما 
رسمى، براى موسيقى استفاده مى شده و هنوز 

هم مى توان استفاده كرد.
 اين ويژگى ســبك عراقى ماست. درباره شعر 
معاصر به نظرم هم شــاعران و هم آهنگسازها 
بايد تأمل بيشــترى داشــته باشــند و با هم 
همنشــين شــوند و گفت وگو كنند. ضرورى 
اســت كه اين گفت وگو و همسازى بين شعر 
و موســيقى از نو به وجود بيايد و ظرفيت هاى 
موجود در اين همكارى ها شناســايى و معرفى 

بشود.

 يعنى معتقديد اگر اين اتفاق بيفتد فضاى 
موسيقى ما وارد عرصه جديدى خواهد شد؟

من معتقدم اين گفت وگو هم فضاى موسيقى 
ما را متحول خواهد كرد و هم فضاى شعر ما را 
تنوع و تحول خواهد بخشيد. يعنى اگر شعر ما 
و شاعران ما اين توجه و سعى را داشته باشند 
كه شعرشــان قابليت تبديل به موســيقى را 
داشته باشد، سبب مى شود شاعران جنبه هاى 
موسيقايى الفاظ را بهتر در نظر بگيرند. در اين 
صورت است كه شعر ما متأثر از موسيقى قطعاً 

تحولاتى خواهد داشت.

كوتاه و خواندنى

فارس: انتشارات كتابستان معرفت، چاپ دوم رمان «رستاخيز عاشقى» را كه شامل 
داستانى عاشقانه با حال و هواى عدالتخواهى است، راهى بازار كتاب كرد.

رمان رستاخيز عاشقى نخستين رمان محمد سرشار است كه مضمونى عاشقانه و در 
عين حال اجتماعى دارد. تاكنون آثار داستانى «توت فرنگى هاى روى ديوار»، «زن ها 
همه مثل هم اند»، «بچرخ تا بچرخيم» و... از سرشــار به چاپ رســيده است. رمان 
رستاخيز عاشقى 306 صفحه حجم دارد و با بهاى 21500 تومان عرضه شده است.
گزيده اى از كتاب: «حتى اگر بهترين پســر شهر را به چنگ آورى و دلداده خودت 
كنى؛ نمى شود بايســتى و نفس تازه كنى. هميشه نگه داشتن دشوارتر از گرفتن 
است. بايد اميدها و آرزوهايش را بفهمى و پشتيبانش باشى. حتى گاهى بايد شانه 

به شانه اش بايستى و كنارش باشى...».

 «رستاخيز عاشقى»  
به چاپ دوم رسيد

باشگاه خبرنگاران: كتاب «رسوم دارالخلافه» با سخنرانى محمدرضا شفيعى كدكنى 
روز چهارشنبه 30 آبان همزمان با هفته كتاب در كتابخانه ملى ايران رونمايى مى شود. 
برنامه هاى سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران در هفته كتاب اعلام شد كه بر اين اساس 
كتاب «وحدت هستى و هستى واحد» با سخنرانى غلامحسين دينانى امروز يكشنبه 27 
آبان ســاعت 17 تا 19 در موزه كتاب و ميراث مستند رونمايى خواهد شد. همچنين 
كتاب تاريخ دانشگاه نصيرالدين طوسى و مراسم نودمين سال تأسيس اين دانشگاه با 
عنوان «نود سال افتخار» با سخنرانى غلامرضا عزيزى در سالن انديشگاه فرهنگى و كتاب 
«خرد و توسعه» با ســخنرانى رضا داورى اردكانى در موزه كتاب و ميراث مستند روز 
دوشنبه 28 آبان رونمايى خواهد شد. گفتنى است؛ بيست و ششمين دوره هفته كتاب 
جمهورى اســلامى ايران با شعار «حال خوش خواندن» از تاريخ 24 آبان تا 1 آذرماه با 

مشاركت بيش از 60 نهاد و سازمان در سراسر كشور برگزار مى شود.

 رونمايى  «رسوم دارالخلافه» 
با حضور شفيعى كدكنى 

بازتاب

فارس: ســى و يكمين نشست شــنبه هاى انقلاب 
(جنبش مردمى پاسداشت 40 سال انقلاب اسلامى) 
با موضوع «سرود و موســيقى» پيش از ظهر ديروز 
با حضور جمعى از فعــالان و صاحب نظران عرصه 

موسيقى برگزار شد.

 در موسيقى هنوز كادرسازى نكرده ايم
رضا مهدوى از پژوهشگران عرصه موسيقى و مدير 
پيشين مركز موســيقى حوزه هنرى در ابتداى اين 
برنامه گفت:  درباره 40 ســالگى انقلاب مى توان 40 
فصل صحبت كرد. هنر موسيقى جزو مظلوميت هاى 
فرهنگى بوده و هست. اگر نفسانيت در موسيقى قبل 
از انقلاب موج مى زد، پس از انقلاب و به واسطه دفاع 
مقدس، شرايطى پيش آمد كه بسيارى از افراد همراه 
شــدند، هر چند با برخى چهره ها همراهى نشد و 
موجب شدند سال 65 از ايران بروند و به اپوزيسيون 

بپيوندند.
وى ادامه داد: با موســيقى مى توان به خدا رسيد اما 
برخى بعد از انقلاب هم نخواستند اين را درك كنند، 
بنابراين موســيقى كوچك ماند. اما از منظر آمارى، 
موسيقى رشد خوبى پس از انقلاب داشت؛ هر چند 
در ســطوح مديريتى در دست عده خاصى است در 
حالى كه بايد بروند و جوانانى بيايند و بار انقلاب را به 

دوش بكشند. متأسفانه ما هنوز كادرسازى نكرده ايم.
مهدوى اظهار داشــت: از دهه 70 بــه بعد در كدام 
جشنواره موسيقى فجر، موسيقى انقلابى داشته ايم؟ 
متأســفانه خوانندگان معرفى شــده در رسانه ملى 
امروز در سفره خانه ها مى خوانند. مدير پيشين مركز 
موســيقى حوزه هنرى گفت: چرا جوانان ما در مترو 
همه موسيقى مبتذل گوش مى دهند و سراغ موسيقى 
ايرانى نمى روند؟ چرا در مراكز سياســت گذارى براى 
موسيقى، دســتورعمل و سياست و معيار مشخص 
نداريم. مميزى شعر نياز است اما موسيقى بنابر فتواى 

حضرت امام(ره) بر عهده فرد مكلف است.

 انتقاد از موسيقى پخش شده در استاديوم آزادى
مهدوى خاطرنشان كرد: امروز در استاديوم 100 هزار 
نفرى آزادى، موســيقى اى پخش مى شود كه همه 
تعجب مى كنند و جلوى موسيقى اى گرفته مى شود 
كه موسيقى نواحى بوشهر است و كسى نمى داند چرا 

جلوى آن گرفته مى شود!
مهدوى خاطرنشــان كــرد: بايد در شــيوه مديريت 
موســيقى در راديو و تلويزيون، ارشاد، حوزه هنرى و 

مراكز خصوصى بازنگــرى كنيم. در دهه 60 بهترين 
جشنواره هاى موسيقى را داشتيم و حتى باعث اعتماد 
سازى خانواده هاى متدين شــد و موسيقى را حلال 

دانستند اما در دهه 70 اين اعتمادها سلب شد.

 ترويج آهنگ هاى بى محتوا، جنگ نرم دشمن است 
محمد گلريز، خواننده ســرودهاى انقلابى در ادامه 

اين نشست گفت: وقتى صحبت از انقلاب مى شود، 
خاطرات شنيدارى ما با موسيقى گره خورده است. 
موسيقى همراه با قيام مردم و شعارهاى انقلابى آن ها 

زبان گوياى ملت بود.
وى ادامه داد: موسيقى قبل از انقلاب در بين اقشار 
متدين جاى نداشت اما بعد از انقلاب و با رهنمودهاى 
حضرت امام(ره)، موسيقى جايگاه خود را پيدا كرد 

و اوج آن را در 8 ســال دفاع مقدس شــاهد بوديم. 
رشد موسيقى فيلم هم از ديگر دستاوردهاى انقلاب 
اسلامى است. همچنين برخى سرودهاى انقلابى در 

يونسكو به ثبت رسيده است.
گلريز خاطرنشــان كرد: دشمن بيكار ننشسته و با 
تزريق هنرهاى مبتذل، جوانان را هدف گرفته است و 
انواع آهنگ هاى بى محتواى پاپ خواسته يا ناخواسته 

رواج يافته است.
رضا خســروى درباره نسل موسيقى پس از انقلاب، 
در ادامه اين نشســت گفت:  امسال يكصدمين سال 
تأســيس اولين مدرسه موســيقى در ايران است. 
هنرستان موسيقى ملى تا ســال 57 برپا بود اما با 
پيروزى انقلاب وقفه اى دو ســاله ايجاد شد، سپس 
از ســال 60 فعاليت هايش با تغييراتى از سر گرفته 

شد.
وى ادامه داد: پس از انقلاب دانشگاه هاى آزاد، سوره 
و هنرهاى زيبا به آموزش موسيقى ورود كردند. در 
اصفهان، كرج و زنجان هم هنرستان هاى موسيقى 
پسران و دختران را داريم. متأسفانه در بخش دكترى 
خلأ داريم و صرفاً به پژوهش هنر پرداخته مى شود. از 

سال 67 تا 96 حدود 40 هزار دانش آموخته موسيقى 
داشته ايم كه 25 هزار مرد و 15 هزار خانم بوده اند.

خسروى اظهار داشــت: پيش از انقلاب درنهايت 5 
استوديوى فعال موسيقى داشته ايم اما اكنون بيش 
از 150 اســتوديو با مجوز رسمى داريم كه اين آمار 
تا 500 استوديو هم تخمين زده مى شود كه مجوز 

رسمى ندارند.

 تكليف موسيقى در جنگ نرم مشخص نيست
حسين دلاورى، مدير خانه سرود انقلاب اسلامى هم 
در اين نشست اظهار داشت: اكنون كارها جزيره اى 
شده است؛ يعنى شاعر شــعر خودش را مى سرايد، 
آهنگساز ملودى خودش را مى سازد و كارها متمركز 

نيست.
وى ادامه داد: موســيقى در زمــان انقلاب با مردم 
ارتباط مى گرفت و جزئى از جامعه بود اما اكنون در 
جنگ نرم تكليف موسيقى مشخص نيست، هر چند 
اتفاقات خوبى در برخى نهادها مانند ســازمان اوج، 
مركز موسيقى بسيج و مركز موسيقى حوزه هنرى 

رخ داده است.
دلاورى خاطرنشان كرد: اكنون رويش هايى به بركت 
انقلاب اســلامى صورت گرفته است كه البته بايد 

منسجم تر و متمركزتر شود.

در «شنبه هاى انقلاب» با موضوع «سرود و موسيقى» مطرح شد

انقلاب با موسيقى گره خورده است

گرفت، پيشنهاد تهيه كننده بود؟
اين كار، امتداد همكارى من با آهنگساز خوب 
كشــورمان آقاى فريد ســعادتمند و خواننده 
توانمند كشورمان، ســالار عقيلى بود كه قبل 
از ايــن در يك تيتراژ ديگر نيز با هم كار كرده 
بوديم. در سريال «حانيه» از طرف تهيه كننده 
و كارگردان به من پيشنهاد شد كه شعر تيتراژ 

آن كار هم با اســتقبال مخاطب مواجه شد و 
مثلثى از خواننده و آهنگســاز و شــاعر شكل 
گرفت كه تجربه دوســت داشتنى و خوبى را 

انتخاب شــعر هم اين گونه شــكل گرفت كه 
مــن مدتى قبــل، زمان چاپ كتــاب جديدم 

«رودخوانــى»، اين كتــاب را به 
آقاى ســعادتمند هديه داده 
بودم. ايشان بعضى از غزل ها 
و رباعى هــاى آن كتاب را 
براى كار موسيقى مناسب 
ديده بود، از جمله همين 
شــعر «چه بگويم نگفته 
البته  پيداســت».  هم 

برگرد،  «يا  نوشــتم:  را 
يــا آن دل را برگردان» 

آهنگســاز از آن قافيه و وزن 
غزل آزاد شده بود و آن ملودى را 

ملودى ســروده شده يا ملودى روى شعر سوار 
شــده اســت؟ بايد بگويم هر دو اتفاق در اين 
قطعه افتاده اســت. يعنى در آغــاز ملودى بر 
اساس شعر ساخته شــده و در پايانِ كار شعر 
بر اساس ملودى نوشته شده است. درواقع يك 
گفت وگويى ميان شــعر و ملودى يا شــاعر و 

آهنگساز اتفاق افتاده است. 
ايــن را هم بايد اضافه كنــم كه همكارى من 
با آقاى فريد ســعادتمند محدود به همين دو 
قطعه نيست بلكه چندين همكارى ديگر بين 
من و اين آهنگساز خوب كشورمان پيش آمده 
بود؛ مانند توليد قطعه «همقدم» با صداى رضا 

صادقى.

 با توجه به فضاى راكد 
سرايى  ترانه  ضعيف  و 
تجربه اى  و  امــروز 
كــه در قطعه «چه 
استفاده  در  بگويم» 
توليد  براى  غزل  از 
داشــتيد،  تصنيف 
شعرهاى  از  استفاده 
چه  كلاسيك،  خوبِ 
و  گذشــتگان  شعر 
معاصر،  شاعران  چه 
در  مى تواند  چقــدر 
امروز  وضعيت  بهبود 
موسيقى و ترانه مؤثر 

باشد؟
اين بحــثِ درازدامن و مفصلى 
است. اينكه پيوند شعر رسمى 
ما با موســيقى امــروز در چه 

 ادب و هنــر / جواد شــيخ الاســلامى  
اين سال ها توجه مخاطبان به تيتراژهاى ابتدايى و 
انتهايى سريال ها پررنگ شده و حتى گاهى تيتراژ 

يك سريال از خود آن بيشتر ديده شده است.
در فضاى موسيقى و ترانه سرايى امروز كه جولانگاه 
شاعران ضعيف و شعرهاى سطحى و مبتذل شده 
است، شــعر «چه بگويم» از قوت و كيفيت خوبى 

برخوردار است كه با قرار گرفتن در كنار آهنگسازى 
فريد ســعادتمند و صداى گرم سالار عقيلى باعث 
شــده مورد توجه و استقبال مخاطبان قرار بگيرد. 
شايد كمتر قطعه موسيقى در اين سال ها منتشر 
شــده باشــد كه تا اين انــدازه در فضاى مجازى 
بازخورد مثبت گرفته باشد: «براى يك دقيقه هم 
كه شده با چشمان بسته به اين آهنگ گوش دهيد؛ 

اين آهنگ خيلى دلنشين و خوب است، من فيلم 
را به خاطر تيتراژ پايانش دنبال كردم» «من دوهفته 
است كه از گوش كردن اين آهنگ سير نمى شوم؛ 
خيلى وقت بود كار خوبى گــوش نداده بودم؛ بى 
نظيــر بود، هزار بار هم گوش كنى باز هم تازگى و 
حالِ خوش دارد و... ». گفت و گوى ما با محمدمهدى 

سيار را در ادامه بخوانيد.
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حسينى در گفت و گو با قدس خبر داد
«سرو زير آب» از 30 آبان روى پرده مى رود

سيما و سينما/ زهره كهندل: 
تهيه كننده فيلم «سرو زير آب» 
درباره زمان اكران اين فيلم گفت: 
اين فيلم از روز چهارشــنبه 30 
آبان ماه در ســينماهاى سراسر 

كشور اكران خواهد شد. 
سيد حامد حسينى درباره سرگروه سينمايى و دفتر پخش كننده اين فيلم 
اظهار داشت: «سرو زير آب» قرار است توسط مؤسسه پخش بهمن سبز و 

با سرگروهى آزادى اكران شود.
او در پاســخ به اين پرسش كه آيا از زمان اكران راضى است؟ گفت: اين 
زمانى بود كه برايمان فراهم شد، اگرچه زمان ايده آلى نيست، اما همين 
زمــان موجود براى اكران بود و اميدواريم كه فيلم ديده شــود و فروش 

موفقى داشته باشد. 
فيلم سينمايى «سرو زير آب» كه در سى و ششمين دوره جشنواره فيلم 
فجر برنده ســيمرغ بلورين بهترين فيلم از نگاه ملى شد، به كارگردانى 

محمد على باشه آهنگر و تهيه كنندگى سيد حامد حسينى است.
بابك حميديان، مســعود رايگان، رضا بهبودى، مينا ســاداتى، همايون 
ارشــادى، مهتاب نصير پور، هومن برق نورد، ســتاره اسكندرى، شهرام 
حقيقت دوست، حسين باشه آهنگر، فرخ نعمتى، هادى قميشى، سياوش 
چراغى پور، حسن نجاريان، حســين فلاح و امير دلفانى در اين فيلم به 

ايفاى نقش مى پردازند.
در خلاصه داســتان «سرو زير آب» به نوشــته محمد على و حامد باشه 
آهنگر آمده اســت: راز جهانبخش كرامت فاش مى شــود. اين راز خواب 
چيستا، ماهرو، گودرز، بهرام، جهانگير و سرگرد پوشياس را آشفته خواهد 
كرد. جهانبخش براى اثبات بى گناهى اش و بازگشت آرامش سفر بلندى را 
آغاز مى كند؛ سفرى كه پايانش زندگى بسيارى از آن ها را تغيير مى دهد. 

تصويربردارى فصل سوم «ستايش» رو به پايان است
خبرنــگاران:  باشــگاه 
تصويربردارى فصل سوم مجموعه 
تلويزيونى «ســتايش» اين روز ها 
در«شــهر رى» انجام مى شود كه 
حدود80 در صــد تصويربردارى 
پيــش رفتــه و تدويــن آن نيز 

همزمان در حال انجام است.
عوامل توليد اين مجموعه به شمال كشور سفر مى كنند تا سكانس هاى 

مربوط به اين بخش از سريال نيز فيلمبردارى شود.
شــروع داستان ستايش، ســال هاى ابتدايى دهه 60 است و ادامه آن به 
سال هاى اخير مى رسد.فيلمنامه سرى سوم اين مجموعه در 30 قسمت 

نوشته شده كه نگارش آن بر عهده سعيد مطلبى است.
گفتنى است؛ فصل سوم ســتايش با دو فصل قبلى  آن متفاوت و داراى 
ســاختارى جديد اســت. اين فصل از مجموعه افزون بر روايت داستان 

شخصيت هاى فصل اول و دوم به بازگويى روابط ميان آن ها مى پردازد.
فصل سوم ستايش مجموعه اى است كه مطابق با زمانه خود پيش رفته و 

در عين حال براى خانواده ارزش و اهميت قايل است.
فصل 1 و 2 «ستايش» در سال هاى 90 و 92 از شبكه سه سيما پخش شد 
و فصل سوم آخرين فصل سريال است. داريوش ارجمند، نرگس محمدى، 
مهدى سلوكى، فرهاد جم، مهدى ميامى، فريبا نادرى، بهزاد خداويسى، 
محمدرضا داوودنژاد، مريم خدارحمى، مهتاج نجومى و شهرام پوراسد از 

جمله بازيگران اين مجموعه هستند.
گفتنى است؛تصويربردارى «ســتايش 3» به كارگردانى سعيد سلطانى، 
نويســندگى ســعيد مطلبى و تهيه كنندگى آرمــان زرين كوب از دهم 

فروردين ماه در تهران آغاز شد.

جشنواره سينما حقيقت در 5 استان برگزار مى شود 
دوره  دوازدهميــن  تســنيم: 
جشنواره بين المللى فيلم مستند 
ايران ســينماحقيقت به شــكل 
همزمان در پنج اســتان كشور 

برگزار خواهد شد. 
امسال شهرهاى اصفهان، بوشهر، 
تبريز، ســارى و شيراز ميزبان دوازدهمين دوره جشنواره سينماحقيقت 
خواهند بود تا علاقه مندان ســينماى مستند در اين شهرها، به صورت 

همزمان تماشاگر آثار منتخبى از جشنواره سينماحقيقت باشند.
سالن  نمايش فيلم هاى منتخب سينماحقيقت در شهرهاى يادشده، به اين 
شرح است: سالن نمايش سوره (اصفهان)، سينماى شهيد آوينى (بوشهر)، 
پرديس سينمايى ستاره باران (تبريز)، سالن حوزه هنرى مازندران (سارى)، 

پرديس سينمايى گلستان (شيراز).
اين آثار در فاصله روزهاى 18 تا 25 آذرماه 97 كه دوازدهمين جشنواره 
بين المللى سينماحقيقت در پرديس سينمايى چارسو شهر تهران برگزار 

مى شود، در استان هاى مذكور به نمايش عمومى گذاشته مى شود.

«دختر گمشده» پس از «حوالى پاييز» مى آيد
مينى  خبرنگاران:  باشــگاه 
ســريال «دختــر گمشــده» به 
اثرى  كاورى  احمــد  كارگردانى 
هفت قســمتى است كه به جاى 

«حوالى پاييز» پخش مى شود.
سعيد كمانى تهيه كننده، درباره 
روند توليد مينى ســريال «دختر گمشــده» گفت: مينى سريال «دختر 
گمشــده» به كارگردانى احمد كاورى اثرى هفت قســمتى اســت. اين 
مجموعه از دوشــنبه 28 آبان ســاعت 20:45 از شبكه سه سيما پخش 
مى شود. وى افزود: اين سريال با مشاركت سيمافيلم و ناجى هنر ساخته 
و بعد از طى مراحل پس از توليد به سيمافيلم تحويل داده شد. داستان 
«دختر گمشده» به نويسندگى حسين تراب نژاد، درباره دخترى است كه 
در خلال قصه گم مى شــود و پليس به دنبال اوســت. پليس گمانه هاى 
زيادى از جمله قتل، دزديدن و... درباره اين دختر نوجوان مى زند و پرونده 
او در اختيار سروان اداره آگاهى قصه و همچنين مددكار مشاوره نيروى 

انتظامى قرار مى گيرد.
گفتنى است؛ تصويربردارى سريال «دختر گمشده» به كارگردانى احمد 
كاورى و تهيه كنندگى سعيد كمانى و محمد معماريان در روز هاى پايانى 

سال گذشته در منطقه شميرانات به پايان رسيد.
ماه چهره خليلى، هدايت هاشمى، كوروش تهامى و هومن حاج عبداللهى 

از جمله بازيگران اين مجموعه هستند.

 در طول تاريخ سينما فيلم هاى بسيارى از 
آثار نويسندگان شهير جهان ساخته شده و به 
نظر مى رسد همواره يك ارتباط معنايى ميان 
سينما و ادبيات وجود داشته است. براى شروع 
بحثمان اشــاره اى به ارتباط سينما و ادبيات 

داشته باشيد.
واقعيت اقتباس اين اســت كه ما از ادبيات داستانى 
براى نگارش فيلمنامه بهره بگيريم و اين اتفاق چه 
در سينماى ايران و چه در سينماى جهان نمود دارد. 
در طول تاريخ داســتان هاى زيادى به رشته تحرير 
درآمده كه البته همه آن ها در خور اين نيســتند و 
استعدادش را ندارند كه تبديل به تصوير شوند، اما در 
اين بين حتماً داستان هاى خوب و درخشانى براى 
تبديل به فيلمنامه وجود دارد. يك داســتان براى 
به تصوير درآمدن مختصــات و مقتضيات خودش 
را مى طلبد و فقط اين مســئله مطرح نيســت كه 
جنبه ادبيات در نظر گرفته شــود؛ به طور مثال در 
يك داستانى پنج صفحه راجع به هواى ابرى نوشته 
شده و يا جايى ديگر به جنبه هاى شاعرانه يك قضيه 
پرداخته شده كه اين ها در توليد اثر سينمايى مدنظر 
ما نخواهد بود. تصويرى كردن يك داســتان اتفاقى 
است كه بيشتر كسانى كه دســت اندركار سينما 
هستند، مى توانند درك كنند چه كارهايى مى توان 
در اين حيطه انجام داد. نكته دوم جذابيت داستان 
و سرانجام آن هاســت تا بتوانند مورد اقتباس قرار 
گيرند؛ بنابراين اقتباس از داســتان همواره به يك 
مختصاتى نياز دارد كه بايد رعايت شود تا بتوان به 
نتيجه مطلوب رسيد. اگر بخواهيم جنبه اقتباس را 
در ادبيات داستانى ايران در نظر بگيريم بايد بگويم 
متأسفانه بسيار ضعيف است و اكثر فيلم ها به صورت 
اورجينال يا اصلى نوشته مى شوند و فيلمنامه ها اغلب 
يا توسط خود كارگردانان نوشته يا به فيلمنامه نويس 

سفارش داده مى شود.
در حالى كه من فكر مى كنم چه در ادبيات كهن و 
چه ادبيات معاصر آثارى داريم كه اســتعداد تبديل 
شــدن به تصوير را دارند، اما كمتر به آن ها مراجعه 
مى شود. با كمال تأســف مى بينيم كه وقتى تيراژ 
كتاب حداكثر به 3000 جلد مى رســد به طبع آن 
ســرانه مطالعه هم بسيار پايين مى آيد و اين اتفاق 
بســيار بدى اســت و ريشه در گذشــته دارد و به 
ســال هاى دور برمى گردد و اگر بخواهيم مقايسه 
كنيم مى بينيم كه در سى و چهل سال گذشته هم 
وضعيت همين بوده است؛ بنابراين بايد بررسى كنيم 
كه رشــد جمعيت چه تأثيرى در اين اتفاق داشته 
است و با وجود اين همه دانشگاه، دانشكده و مشاغل 
مختلفى كه سرلوحه كارشان تحصيلات عاليه بوده 

پس چرا به كتاب مراجعه نمى شود.

 به نكته خوبى اشاره كرديد. اساساً جريان 
فيلمســازى ما تا چه حد به مطالعه وابسته 

است؟
همانطور كه اشاره كردم سرانه مطالعه بسيار پايين 
است و يك بخش آن هم به سينماى خودمان برمى 
گردد كه چرا رويكرد مناسبى به اين اتفاق نداريم، 
بويژه كسانى كه اهل نوشتن هستند بايد بدانند كه 
ما منبع عظيمى از داستان ها را داريم كه مى توانند 
مورد اســتفاده قرار گيرند، اما وقتــى به آثارى كه 
در سينماها اكران مى شــود نگاه مى كنيم متوجه 
مى شويم كه اين قبيل آثار بسيار كم مورد اقبال قرار 
مى گيرند و اين جاى تأســف دارد. در اينجا بايد به 
نويسندگان جوانمان اشاره كنم كه اتفاقاً خيلى خوب 
مى نويسند و آثار برگزيده شان كه استعداد تصويرى 

شدن داشته باشد مى تواند مورد اقتباس قرار گيرد.
به هرحال آنچــه مى تواند به نوعــى ذهنيت يك 
نويســنده را بارور كند اين است كه روى آثار ادبى 
گذشــته و معاصر مطالعه داشته باشد و خود را به 
حدى برساند كه بتواند قلم بزند. در وهله نخست بايد 
ببينيم يك سناريست چه ويژگى هايى بايد داشته 
باشد و مشخصه هاى آن چيست. يك سناريست بايد 
در ابتدا هم جامعه شناس باشد، هم روان شناس، زيرا 
روانكاوى مى كند و شــخصيت مى سازد و گره ها را 
در داســتان ايجاد مى كند. اين فرد بايد نگاه خيلى 
آشــنايى به جامعه خودش داشــته باشــد و براى 

رسيدن به چنين شرايطى بايد خيلى مسائل را بداند 
و براســاس اين اندوخته دست به قلم ببرد. ما بايد 
ببينيم ظرف يك ماه چقدر فيلمنامه نوشته مى شود 
و با مراجعه به بانك فيلمنامه متوجه مى شويم كه 
سناريست هاى ما علاقه زيادى به نوشتن دارند كه 
اين را بايد به فال نيك گرفت، اما مسئله اين است 
كه چه آثارى نوشته مى شــوند و از نظر ارزشى در 
كجــا قرار مى گيرند. واقعيت اين اســت كه من به 
دليل حضورم در جشنواره فيلم فجر به عنوان داور 
اين امكان را داشــتم كه شمار بسيارى از اين آثار را 
بخوانم كه متأسفانه آثار اقتباسى تعداد بالايى ندارد 

كه بتوان روى آن سرمايه گذارى كرد.

 به نظر مى رســد در ســاخت فيلم هاى 
اقتباسى حساسيت هاى توليد و سرمايه گذارى 

بيش از ساير فيلم ها مطرح باشد.
وقتى صحبت از ســرمايه گذارى در توليد فيلم هاى 
اقتباســى مى شود، ســخت گيرى هاى بعدش هم 
مطرح است. بايد تهيه كننده اى باشد كه سرمايه اش 
را روى نوشته اى بگذارد كه قرار است تبديل به فيلم 
شود. طبيعتاً اين را بررسى مى كند كه اين كار چقدر 
برايش سود و بازگشت سرمايه دارد. بنابراين به جز 
اينكه ســناريو حرف اول را مى زند تهيه كننده هم 
براى توليد اثر ســينمايى نقش مهمى دارد. بحث 
اكران و محدوديت هاى آن، مسئله پخش كننده ها 
و ســينمادارها هم موارد ديگرى است كه در توليد 
آثار اقتباسى نقش مهمى دارد و نهايتاً مى بينيم كه 
رويكرد تهيه كننده ها به آثار سينمايى اقتباسى كم 
است. از ســوى ديگر بايد به آثارى كه در سينماى 
ايران به نمايش در مى آيــد توجه كنيم كه از نظر 
ارزشى در كجاى كار قرار گرفته است و مردم مشتاق 
ديدن چه فيلم هايى هســتند. همــه اين ها تعيين 
كننده اســت و در واقع با يك شكلى از داد و ستد 
مواجه هستيم كه بازار را تعيين مى كند و طبعاً تهيه 
كننده هم در اين ميان به سمت سناريوهايى مى رود 

كه پولش را بازگرداند و نويســندگان هم به سمت 
آثارى روى مى آورند كه تهيه كننده مى پسندد. پس 
ما با حلقه اى روبه روييم كه تعيين كننده است چه 
سناريويى بايد نوشته شود و وقتى بررسى مى كنيم 
متوجه مى شويم اين مسئله در سينماى اقتباس ابعاد 
نزولى دارد. ضمــن اين كه نبايد فراموش كنيم در 
اين بين حتماً نويسندگان آثار اقتباسى هم دارند كه 
نزد خودشان نگهدارى مى كنند و براساس خواسته 
تهيه كننده آثارشان را گزينش مى كنند و به سمت 
ساخت مى برند و در نهايت به سمت و سويى مى روند 

كه براساس ذائقه مخاطب بايد اورجينال بنويسند.

 برخى معتقدند اينكه اقتباس در سينماى 
ايران اقبال بالايى در بين فيلمسازان ندارد به 
و محدوديت هايى همچون مميزى  مشكلات 

برمى گردد. چقدر با اين نگاه موافقيد؟
اين موضوع فقط شــامل آثار اقتباســى نمى شود. 
طبيعى است كتاب هايى كه در بازار موجود هستند، 
حتماً از صافى و فيلترهايى گذشته كه مجوز انتشار 
گرفته و طبعاً راحت تر مى توان با آن ها كار كرد، مگر 
اين كه نويسنده فيلمنامه خودش مواردى را اضافه 

كند كه در آن كتاب نيســت و يا براساس سفارش 
چيزهايى به آن بيفزايد كه اينجا ممكن اســت تيغ 
سانســور به آن بخورد ولى همانطور كه پيشتر هم 
گفتم اين مسئله فقط مختص آثار اقتباسى نيست. 
ببينيد اقتباس شــيوه هاى مختلفــى دارد. برخى 
نويســندگان ما تصويرى مى نويســند و ساختمان 
درام را چنان پرورش مى دهند كه در اين شرايط ما 
فيلمى را مى سازيم كه تقريباً 70 درصد يك كتاب 
را دربرمى گيرد، چرا كه حيف است كه در آن تغيير 
ايجاد شود. شكل ديگر اين گونه است كه يك اثر آن 
قدر ظرفيت دارد كه مى توانيم نگاهى به آن داشته 
باشيم و قصه خودمان را به گونه ديگرى بيان كنيم. 
نگاهى به آثار ادبى بزرگ جهان نشــان مى دهد كه 
چقدر و به چه شيوه هاى متفاوتى مورد اقتباس قرار 
گرفتــه و هر كدام از اين آثــار رنگ و بوى خودش 
را دارد. همه اين ها بســتگى به اين دارد كه ما چه 
چيزى را در چه ظرفى بريزيم و اين مســئله كاملاً 

دو طرفه است.

 در اغلب جشنواره هاى معتبر جهانى جايزه 
اقتباس وجود دارد و جوايز فيلمنامه هاى اصلى 
و اقتباسى از هم منفك شده است، در حالى كه 
در جشنواره فجر كه طلايه دار جشنواره هاى 
سينمايى ماســت اين مسئله مغفول مانده و 
جايزه اقتباس هم محدود به چند دوره انگشت 
شمار بوده است. به نظر شما سيمرغ فيلمنامه 
اقتباسى در جشــنواره فجر تأثيرى در روند 

افزايشى توليد چنين آثارى در سينما دارد؟
حتماً دارد. اگر ســيمرغى براى تشويق گروهى كه 
فيلمنامه اقتباســى مى نويسند در نظر گرفته شود 
بسيار خوب اســت و بايد باشد، اما اين كه دو سال 
هســت و يك سال نيســت اتفاق خوبى نيست و 
اين مســئله هم همانطور كه مى دانيد به مديريت 
جشنواره بســتگى دارد. اين مسائل سليقه اى است 
و مديريت جشــنواره آن را تعيين مى كند؛ هر سال 

هم كه تشكيلات فستيوال تغيير مى كند و بالطبع 
سياســت هاى جشنواره هم دســتخوش تغييراتى 
مى شــود. در حالى كه مديران جشنواره هاى معتبر 
در دنيا براى سال هاى متمادى تعيين مى شوند و در 
كليت داستان آن ها يك سياست زيربنايى را تعيين 
مى كنند كه فيلم ها براســاس آن جايزه مى گيرند. 
مسئله اقتباس در بسيارى از جشنواره ها وجود دارد و 
در اين شرايط است كه نويسنده جايى براى خودش 
پيدا مى كند و آثارش را مى فرستد و تشويق مى شود، 
اما وقتى يك سال باشد و دو سال نباشد، مانند آن 
اتفاقى كه در فجر رخ مى دهد طبيعتاً گســيختگى 

ايجاد مى شود.

 اما مى توان اين مســئله را در آيين نامه 
جشــنواره تبيين كرد كه دســتخوش نگاه 

سليقه اى مديران نشود.
آيين نامه هم هرســال تغيير مى كند و ممكن است 
يك سال سيمرغ فيلمنامه اقتباسى باشد و سال هاى 
ديگر آن را حذف كنند. بحث آيين نامه در ايران با 

جاهاى ديگر خيلى فرق مى كند.

 شــما در زمره فيلمســازانى هستيد كه 
اغلب كارهايتان اقتبــاس از آثار ادبى بوده 
است. شرايط ساخت يك فيلم اقتباسى چه 

ويژگى هايى دارد؟
بله. اكثر كارهاى من اقتباســى بوده و آنچه مسلم 
است اين است كه آثار زيادى در ادبيات ما وجود دارد 
كه مى تواند مورد اقتباس قرار گيرد و در عين حال 
مى تواند حتى جنبه تجارى خودش را هم داشــته 
باشد و دست نويسنده باز است كه آن را به سمتى 
هدايت كند كه با توجه به اقتضائات روز جامعه مورد 
اقبال قرار گيرد. سه فيلم من از داستان هاى هوشنگ 
مرادى كرمانى است. «خمره» كه به نسبت «سنگ 
اول» و «شير تو شير» داستان بلندترى بود. «بچه هاى 
نفت» كه داســتانى از على صالحى بود و «هامون و 
دريا» كه برگرفته از داستان عباس جهانگيريان بود. 
«ســنگ اول» و «شير تو شير» داستان هاى كوتاهى 
در حــد12-10 صفحه بودند كه من ديدم ظرفيت 
آن را دارند كه تبديل به فيلم شــوند. شايد در اين 
ميان «خمره» استعداد تصويرى بسيار بالايى داشت 
و فيلم مشابهت بسيارى به كتاب دارد در حدى كه 
حيف اســت از آن استفاده نشود و اگر مى خواستم 
همه كتاب را فيلم كنم فراتر از يك فيلم مى شــد 
اين قدر كه مرادى كرمانى در آن جزئيات و داستان 

آورده است. 
ببينيد، ساخت چنين آثارى بستگى به نوع نگاه ما 
دارد و در يك سير زمانى تبديل به عادت مى شود. 
وقتى يك كتاب كه تا اين حد استعداد تبديل شدن 
به فيلمنامه را دارد و در داستانش همه چيز وجود 
دارد و خط و خطوطش معلوم است، چرا نبايد از آن 
استفاده كنيم؟ اين اتفاق خوبى است كه فيلمنامه 
اورجينال بنويسيم، اما منبع اقتباس هم كتاب است 
كه خط و سير داستان را نشان مى دهد و مى توانيم 
از آن استفاده كنيم اما با اين حال بايد ببينيم مردم 
چه اقبالى به آن نشــان مى دهد و بازار و جنبه هاى 
تجارى قضيه كه پيشتر اشاره كردم خيلى مى تواند 

تأثيرگذار باشد.

 نهادهاى فرهنگى و هنرى چقدر مى توانند 
در توليد آثار اقتباسى نقش داشته باشند؟

اگر بخواهيم مشخصاً به اسپانسرها اشاره كنيم كه در 
دو بخش خصوصى و دولتى هستند. بخش خصوصى 
دنبال اين قضايا نيســت مگر اين كه براى مسائل 
فرهنگى دل بســوزاند و خودش بايد حساســيت 
موضــوع را درك كند كه ســرمايه اش را براى اين 
كار بگذارد كه البته مســائل اقتصادى در اين ميان 
دخيل است. بخش دولتى هم براساس سياست هاى 
روتين يا در بخش تغييرات مديريتى در حد كلان 
مى تواند تعيين كننده باشد كه چه سياست هايى را 
براى توليد چنين آثارى در نظــر بگيرد و در واقع 
نقش تعيين كننده اى در اين مســئله دارند كه چه 
فيلم هايى باشد و چه فيلم هايى نباشد و اين چيزى 

است كه ظرف همه اين سال ها مى توانيم ببينيم.

برش

اكثر كارهاى من اقتباســى بوده و 
آنچه مســلم اســت اين است كه 
آثــار زيــادى در ادبيات مــا وجود 
دارد كه مى توانــد مورد اقتباس 
قرار گيرد و در عين حال مى تواند 
حتى جنبه تجارى خــودش را هم 
داشته باشد و دست نويسنده باز 
اســت كه آن را به سمتى هدايت 
كنــد كه با توجه به اقتضائات روز 

جامعه مورد اقبال قرار گيرد

سيما و سينما

قدس در گفت و گو با «ابراهيم فروزش» كارگردان فيلم سينمايى «خمره» بررسى مى كند

جالى خالى اقتباس در سينماى ايران

 سيما و سينما/ صبا كريمى   يكى از وجوهى كه سينما را تبديل 
به سرگرمى كرده است شاخصه قصه گويى آن است. سينما شايد با 
جادوى تصوير بهترين محمل براى تخيل و يا روايت قصه ها باشد. 
يكى از جاذبه هاى ســينما تلفيق ادبيات و تصوير است. در تاريخ 
سينماى جهان كتب و آثار ادبى ماندگار و ممتازى بارها و بارها به فيلم 
تبديل شدند يا بر صحنه تئاتر جان گرفتند و با وجود اينكه مخاطب 
با داستان آشناست و آغاز و پايانش را مى داند، اما روايت تصويرى اش 
هم به همان اندازه برايش جذاب و تماشايى است. اقتباس از آثار ادبى 
در سينما به قدرى با اقبال مواجه شد كه به عنوان يك گونه مستقل 
هويت يافت و سال هاست در معتبرترين جشنواره هاى جهانى جوايز 
ويژه خود را دارد. اما اقتباس در سينماى ايران چه جايگاهى دارد؟ 

نگاهى به تاريخ سينماى ايران نشان مى دهد تعداد اندك، اما موفق 
و قابل توجهى از آثار اقتباســى در سينماى ما وجود دارد كه برخى 
از آن ها حتى موفق به ايجاد يك جريان نو در سينما شدند و برخى 
ديگر توانستند در مسير سينما تأثيرگذار باشند، اما سؤال اينجاست، 
چرا عليرغم برخوردارى از ادبيات كهن و معاصر غنى و درخشانى كه 
در اختيار داريم اشتياق سينماگران به ساخت فيلم هاى اقتباسى كم 
است؛ چرا جشنواره فيلم فجر پس از سى و شش سال برگزارى هنوز 
نتوانسته جايگاه باثباتى براى فيلم هاى اقتباسى لحاظ كند. اين ها 
موضوعاتى است كه با ابراهيم فروزش كارگردان باسابقه سينما كه 
كارنامه كارى اش مملو از آثار اقتباسى است، در ميان گذاشتيم كه در 

ادامه مى خوانيد. 

خبر

سيما و سينما: نامزدهــاى انتخاب مردمى برترين هاى 
40 سال سينماى مقاومت اعلام شدند. با نگاهى به آراى 
مردمى ابراهيم حاتمى كيا ركورد دار برترين هاى 40 سال 

سينماى مقاومت شده است. 
جشــنواره فيلــم مقاومت اعــلام كرد كه در آســتانه 
چهلمين سال انقلاب اســلامى و به پاس ارج نهادن به 
دست اندركاران عرصه سينماى مقاومت، از ميان نزديك 
به 258 فيلم سينمايى راه يافته به چهارده دوره جشنواره 
فيلــم مقاومت، انقــلاب و دفاع مقــدس، برترين هاى 
تهيه كنندگى، كارگردانى، فيلمنامه نويســى و بازيگرى 

توسط مردم انتخاب و معرفى شدند.

بر پايــه اين خبر، فهرســت آثــار و عوامــل هر فيلم 
تحت عنوان «ســامانه راى گيرى مردمى چهل ســال 
ســينماى مقاومت» در ســايت جشــنواره به نشــانى
و  گرديــده  درج   http://moqavematfilmfest.ir
علاقه مندان مى توانستند تا تاريخ پنجشنبه 24 آبان ماه 
با ورود به ســايت و ملاحظه شناسنامه فيلم ها، حداكثر 
به پنج گزينه مورد نظر خود در رشته هاى بهترين فيلم، 
بهترين كارگردان، بهترين فيلنامه نويس و بهترين بازيگر 

(مجموعاً 20 گزينه) رأى دهند.
برپايه اين گزارش طى يك هفته از آغاز اين نظرسنجى 
بيــش از 29 هزار نفر در اين نظرســنجى آراى مردمى 

شركت كردند. 
پس از پايان مهلت رأى گيرى نامزدهاى چهار بخش تهيه 
كنندگى، كارگردانى، فيلمنامه نويسى و بازيگرى چهل 

سال سينماى مقاومت توسط مردم به اين ترتيب معرفى 
شدند:

نامزدهاى بهترين فيلم چهل ســال ســينماى 
مقاومت: «اخراجى ها» (مســعود ده نمكى)، «از كرخه تا 
راين» (ابراهيم حاتمى كيا)، «ايســتاده در غبار» (محمد 
حسين مهدويان)، «آژانس شيشه اى» (ابراهيم حاتمى كيا)، 
«باديگارد» (ابراهيم حاتمى كيا)، «چ» (ابراهيم حاتمى كيا)، 
«شــيار143» (نرگس آبيار)، «ليلى با من اســت» (كمال 
تبريزى)، «ميم مثل مادر» (زنده ياد رســول ملاقلى پور)، 

«يتيم خانه ايران» (ابوالقاسم طالبى).
نامزدهاى بهترين كارگردانى چهل سال سينماى 
مقاومت: نرگس آبيار، كيومرث پوراحمد، كمال تبريزى، 
ابراهيم حاتمى كيا، احمدرضا درويش، مسعود ده نمكى، 
ابوالقاسم طالبى، محمدحسين لطيفى، رسول ملاقلى پور، 

محمدحسين مهدويان.
بازيگر چهل ســال سينماى  بهترين  نامزدهاى 
مقاومت: پرويز پرســتويى، هادى حجــازى فر، بابك 
حميديــان، امين حيايى، كامبيز ديربــاز، مريلا زارعى، 

خســرو شــكيبايى، اكبر عبدى، على نصيريان، عليرام 
نورايى.

نامزدهاى بهترين فيلمنامه چهل ســال سينماى 
مقاومت: نرگس آبيار، بهزاد بهزادپور، كيومرث پوراحمد، 
ابراهيم حاتمى كيا، احمدرضا درويش، مسعود ده نمكى، 
سهيل ســليمى، ابوالقاسم طالبى، رســول ملاقلى پور، 

محمدحسين مهدويان.
فهرســت نامزدهاى هر بخش به ترتيب حروف الفبا در 
«سامانه رأى گيرى مردمى چهل سال سينماى مقاومت» 

در سايت جشنواره قرار گرفته است.
علاقه مندان مى توانند تا ساعت 13 رور شنبه سوم آذر ماه 
با ورود به سايت (سامانه راى گيرى) و ملاحظه نامزدهاى 
هر بخش حداكثر به سه گزينه مورد نظر خود در رشته هاى 
بهترين فيلم، بهترين كارگردان، بهترين فيلنامه نويس و 

بهترين بازيگر (مجموعاً 12 گزينه) رأى دهند.
نتيجه نهايى انتخاب هاى مردمى در مراســم افتتاحيه 
جشــنواره (پنجم آذر ماه) در تالار وحدت اعلام خواهد 
شد و به سه نفر از شركت كنندگان (به اتفاق يك همراه) 

به قيد قرعه سفر زيارتى مشهد مقدس اهدا خواهد شد.
شايان ذكر است بخش چهل سالگى سينماى مقاومت 
با همكارى شــبكه سوم سيما به اجرا در مى آيد. گفتنى 
است پانزدهمين جشنواره بين المللى فيلم مقاومت به 
همت بنياد فرهنگى روايت فتح، انجمن سينماى انقلاب 
و دفاع مقدس با همكارى مراكز و ســازمان هاى مختلف 
كشور همزمان با هفته گراميداشت بسيج از 5 تا 9 آذر به 
دبيرى محمد خزاعى در تهران و اصفهان برگزار مى شود.

حاتمى كيا ركورددار نامزدى در برترين هاى 40 سال سينماى مقاومت، به انتخاب مردم

ويژه خود را دارد. اما اقتباس در سينماى ايران چه جايگاهى دارد؟ 



 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده  داشــتن ســر 
ســوزنى اطلاعات تاريخى و جغرافيايى چيز به 
درد بخورى اســت و گاه مى تواند جلوى خرج ها 
و هزينه هاى ســنگينى را در زندگى تــان بگيرد! فرض كنيد 
حين گشت و گذار در اينترنت چشمتان به صفحه «جنگ هاى 
ايران و پرتغــال» در ويكى پديا مى افتد. اگر مختصر اطلاعات 
تاريخى و جغرافيايى نداشــته باشيد، نام «قلعه پرتغالى ها» هم 
به گوشــتان نخورده باشد و كشــور پرتغال را فقط با كريس 
رونالدو، كى روش و فيگو بشناسيد، آن وقت ممكن است يك 
جفت شاخ كوچك اما نافُرم، از آن هايى كه جراحى پلاستيك 
و برداشــتنش مى تواند كلى خرج برايتان بتراشد، روى سرتان 
ســبز شــود! من هم قبول دارم تصور اينكه دو كشور ايران و 
پرتغال، يكى در قلب آسيا و دومى در اروپا، روزى روزگارى به 
جز ميدان فوتبال، جايى با هم جنگيده باشــند، مشكل است 
اما اگر شــما هم از جمله آن هايى هســتيد كه دل خوشى از 
تاريخ و جغرافيا ندارند، لطفاً اين مطلب را بخوانيد پيش از اينكه 
مجبور به پرداخت هزينه عمل جراحى برداشتن شاخ و... بشويد!

 تجارت پرتغالى
نقل 500 و چند سال پيش است كه روزى مثل همين روزها، 
پرتغالى ها پايشان به خليج فارس باز مى شود و دست آخر خيلى 
جاها و از همه مهم تر جزيره «هرمز» را اشغال و نزديك به 119 
ســال در منطقه جا خوش مى كنند. البته دوره مقدمه نويسى 
و اين جور چيزها گذشــته اما به خاطر همان ماجراى شاخ ها 
و غيره مجبوريــم در ادامه، يك مقدمه مختصر درباره پرتغال 
و اينكه چرا فرســنگ ها فرســنگ را طى كرده و مثل ناوها و 
ناوشكن هاى امروز آمريكايى، سروكله اش در خليج فارس پيدا 
شده، بنويســيم. تاريخ نويس ها مى گويند، پرتغال و اسپانيا تا 
حدود قرن 12 ميلادى در واقع يك كشور و سرزمين به حساب 
مى آمدند تا اينكه آخرين پايگاه مسلمانان در اروپاى آن روزگار 
سقوط كرد و سلطه 500 ساله حكومت اسلامى بر اسپانيا پايان 
يافت. از آن دوره به بعد كشــورى به نام پرتغال نه تنها شكل 
گرفت بلكه كم كم گســترش پيدا كرد و در قرن 16 ميلادى 
تبديل به امپراتورى و ابرقدرتى شد كه ناوگان هايش در گوشه 
و كنار دنيا هر روز بر مستعمرات پادشاهى پرتغال مى افزودند 
و در ضمن نبض تجارت بخش مهمى از جهان را نيز در دست 

داشتند. 

 دريانورد پرتغالى
مقصر اصلى شــايد «واسكو دوگاما» جهانگرد و كاشف معروف 
باشــد كه نخستين بار توانست از غرب راهى به خليج فارس و 
سرزمين هند پيدا كند. جهانگرد و كاشف كه مى گوييم ذهنتان 
نرود دنبال جهانگردهاى امروزى كه با پول و امكانات شخصى و 

به خاطر دل خوش، دور جهان را مى چرخند.
 «واسكو دوگاما» مثل ديگر جهانگردان آن روزگار وابسته دربار 
و فرمانده تحت امر پادشاه پرتغال است و دريانوردى هايش نيز 
مأموريت  هايى  هســتند كه با حمايت امپراتورى معروف آن 
روزگار انجام مى شوند. مى گويند او در سال 1498 با راهنمايى 
يك ايرانى از بندرى در موزامبيك به ســوى هند راه مى افتد 
و در برخــورد با خليج فارس، بعدها گزارش مفصلى از اهميت 
ســرزمين پارس به دربار پرتغال مى فرستد. در واقع پرتغالى ها 
اولين استعمارگرانى بودند كه از غرب اروپا به خليج فارس وارد 
شدند و هدفشان هم در وهله اول قبضه كردن تجارت در منطقه 
بود. واســكو دوگاما كه راهش را به سوى هند ادامه داد، نوبت 
به «پرو دى كوويلها» رسيد كه در منطقه بماند و گزارش هايش 
را از وضعيت منطقه و بخصوص جزيره هرمز به دربار بفرستد 
و اهميت آن را براى در دســت گرفتن نبض تجارت جهانى به 

استعمارگر اروپايى گوشزد كند.

 اشغال پرتغالى
دريانوردان و مأموران امپراتورى، همه متفق القول بودند كه اگر 
پرتغال مى خواهد نبض تجارت آن روز جهان را به دست بگيرد، 
بايد پايگاه و جايگاهى در خليج فارس و درياى عمان داشــته 
باشــد. از روزى كه تنگه هرمز را كشــف كردند حدود 9 سال 
طول كشــيد تا دربار، فرصت مناسب را براى اعزام ناوگان ها و 
نيروى هــاى نظامى اش به منطقه پيدا كند تا همه جوره رفت 
و آمد كشــتى هاى تجارى را زير نظر داشته باشد. سال 1507 
ميلادى شاه اســماعيل، پادشاه تازه كار صفوى بشدت درگير 
جنگ با عثمانى ها بود و همين سبب شد،ناخدا «آلفونسو آلبو 
كرك» پرتغالى با بيشتر از 20 كشتى جنگى به منطقه وارد شود 
و «هرمز» را اشغال كند و به نام پادشاه پرتغال سند بزند! آن ها 
بحرين، گمبرون (بندرعباس) و خيلى جاهاى ديگر را هم اشغال 
كرده، اوضاع را در دست گرفتند و براى جزايرى كه در اشغال 
داشــتند، امير هم تعيين كردند. يك سال بعد يا بيشتر، شاه 
اسماعيل به امير دست نشانده پرتغالى ها - توران شاه -پيغام 
فرستاد كه تسليم ايران شده و خراج ساليانه بپردازد. به جاى 
امير، آلبو كرك پاســخ شاه صفوى را با قلدرى داد و هرمز را از 
جمله متصرفات دربار پرتغال دانست. چند سالى ماجرا به شكل 
پيام هاى ديپلماتيك ادامه يافت، محلى ها عليه عوامل پرتغالى 
شورش كردند، حكومت ايران هشــدار داد، پرتغالى ها تهديد 
كردند و... تا اينكه بار ديگر در سال 1515 ميلادى، آلبو كرك با 
25 كشتى جنگى به هرمز حمله كرد و همه قدرت را در جزاير 

و بنادر اطراف آن در دست گرفت. 

 تحقير پرتغالى
قلعه پرتغالى ها كه امروز بقايايش در قشم به چشم مى خورد، 

هم يادگار تلخ 120 ســال استعمارگرى پرتغالى هاست و هم 
روايتگر خاطرات شــيرين روزى كه ايرانى ها توانستند جلوى 
ابرقدرت آن روزگار در بيايند و استعمار و استثمار را از جزيره 

و منطقه جارو كنند. 
«آلبو كرك» در اشــغال دوم هرمز، فردى به نام «سيف الدين» 
را حاكم جزيره و منطقه كرد تا هر ساله خراج سنگينى را كه 
حاصل از درآمد تجارت دريايى منطقه بود، به پرتغالى ها پرداخت 
كند. اين خراج ظالمانه طى چند سال 6 برابر شد. اما ماجرا به 
همين خراج ختم نمى شد. پرتغالى ها براى اينكه خاطرشان از 
تســلط به منطقه جمع شود، اينجا و آنجا استحكامات نظامى 
ســاخته بودند و بد رفتارى و تحقير و توهين هايشان نيز پا به 
پاى ظلمى كه در حق مردم محلى مى كردند، روز به روز افزايش 
پيدا مى كرد. بارها كار به جايى رسيد كه كاسه صبر مردم لبريز 
شد و دست به شورش زدند و گاه حتى حاكمان محلى دست 
نشانده را به قتل رساندند تا در نهايت سربازان پرتغالى دست به 
كار شوند و دست به كشتار بزنند. در واقع خليج فارس، نزديك 
به 120 سال، هزينه كم تجربگى شاه اسماعيل صفوى را مى داد 
كه تصــور كرده بود مى تواند پرتغالى ها را با زبان خوش راضى 
كنــد تا ايران را در منافع تجارت دريايى شــريك كنند. ديگر 
پادشــاهان صفوى وقتى متوجه شدند چه گوهر گرانبهايى را 
مفت به بيگانه داده اند كه پرتغالى ها جاى پايشان را در خليج 

فارس محكم كرده و قصد بيرون رفتن نداشتند.

 ديپلماسى پرتغالى
زمان شــاه عباس اما اوضاع با 120 سال پيش توفير كرده بود. 
حكومت ايران قدرت بيشــترى يافته بود و ايرانى ها توانســته 
بودند بحرين، گمبــرون و... را در اختيار بگيرند و كنار گوش 
پرتغالى ها تجهيزات و استحكامات نظامى بسازند. دربار پرتغال 
قدرت و شــوكت قبل را نداشت و مهم تر از اين ها براى تجارت 
دريايى شان رقيب سرسختى مثل انگليسى ها پيدا شده بود كه 

دست طمع به سمت هند دراز كرده و كمپانى هند شرقى را راه 
انداخته و داشتند رشته كارِ استعمارگرى را از دست پرتغالى ها 

در مى آوردند. 
« فيليپ» پادشاه پرتغال مثلاً به ديپلماسى متوسل شد و هيئتى 
را با هداياى ارزشــمند به دربار شــاه عباس فرستاد و البته با 
پيغامى كه بحريــن را به ما برگردانيــد و.... پيغام هاى بعدى 
شــكايت از حملات ايرانى ها به استحكامات پرتغالى ها و يا بد 
رفتارى با آن ها و... بود. شاه عباس هر بار نامه هاى شاه فيليپ 
را با ملاطفت پاســخ مى داد و حرفــى هم از بحرين نمى زد! او 
البته دل پرى از استعمارگران پرتغالى داشت كه درخواست هاى 
ايران براى اتحاد در برابر زياده خواهى هاى عثمانى را بى پاسخ 

گذاشته بودند.

 نبرد تمام ايرانى
تصميم شــاه ايران، بيرون كردن پرتغالى ها بود. خيلى از اسناد 
تاريخى مى گويند، پشت ايران آن زمان به حمايت كمپانى هند 
شرقى و كشتى هاى جنگى انگليســى ها گرم بوده است. البته 
حضور كشتى هاى انگليســى در جنگ با نيروهاى پرتغالى در 
جاسك و جاهاى ديگر، كاملاً واقعيت دارد و كسى آن را كتمان 
نمى كند. اما اسناد كمتر ديده شده نشان مى دهد، جنگ نهايى 
سال 1614 ميلادى كه «امام قلى خان» والى فارس موفق به فتح 
هرمز و بيرون راندن پرتغالى ها شد، جنگى تمام ايرانى بوده است. 
«دكتر محمد باقر وثوقى» در سال 1387 در يك پژوهش تاريخى 
بر خلاف بيشتر مستندات تاريخى موجود، اسنادى را رو مى كند 
كه حضور انگليســى ها در جنگ هاى ميان ايران و پرتغال نه به 
درخواست دربار و دولت ايران بلكه به درخواست خود انگليسى ها 
انجام مى شود كه از مدت ها پيش براى حضور در خليج فارس و 
رقابت با پرتغالى ها، تلاش مى كردند. شاه عباس و حكومتش در 
آن دوره موفق مى شود از اين موقعيت و ظرفيت بهره بگيرد و در 

فرصت مناسب، دست پرتغالى ها را از منطقه كوتاه كند. 
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ايستگاه

گزارش از رويداد

وقتى كار، كارپرتغالى  ها بود!
نگاهى به رويدادهاى اشغال و آزادسازى «هرمز»

 آمريكايى چه كسى است؟
هفته نامه تايم چــاپ آمريكا در 
مى خواهد  انتقــادى  مقالــه اى 
به اين پرســش پاســخ دهد كه 
چــرا بايــد مهاجــران مختلف 
بــا فرهنگ هــاى متفــاوت كه 
به آمريــكا آمده انــد، در اولين 
مخالفت با سياست هاى فرهنگى 
و سياســى آمريكا با اين جمله 
مواجه شوند كه «يا ما را دوست 
داشته باش يا اينجا را ترك كن»! 
اين مقاله با تيتر «آمريكايى چه 
كسى اســت؟» كه توسط «ويت 
تانــگ نگوين» كه خــود متولد 
ويتنام و بزرگ شده آمريكاست 

نوشــته شده و با طرح روى جلد جالب توجهى كه فرهنگ ها و دين هاى 
مختلف مهاجران و بوميان را در كنار هم نشان مى دهد، همراه شده است.

 برايم يك قلب چاپ كن!
نيوساينتيست  علمى  هفته نامه 
توجــه  جالــب  مقالــه اى  در 
مى گويد، ساختار وجودى جهان 
هســتى با آن چيزى كه پيش 
از اين در مورد آن فكر مى شــد 
كاملاً متفاوت بــوده و به هيچ 
عنوان قاعده شكل گيرى و وجود 
آن براى انســان قابــل توجيه 
اين نشريه همچنين به  نيست. 
تمجيد از فناورى چاپ سه بعُدى 
بزرگى كــه مى تواند  تأثيــر  و 
بر علــم پزشــكى در راه توليد 
اندام هاى مصنوعى انسان داشته 

باشــد اشــاره كرده، و البته در مقاله اى ديگر يافته هاى جديد در مورد 
شكل كاركرد ذهن انســان را بازتاب داده كه بسيار متفاوت با تصورات 

قديمى است.

 محافظ جديد ترامپ
هفته نامــه ويــك در تازه ترين 
متيو  انتخاب  به  شــماره خود، 
ويتِكِر به عنوان دادســتان كل 
واكنش  متحــده  ايالات  جديد 
نشــان داده اســت. اين نشريه 
با طراحى او كــه به همراه يك 
ســگ نگهبان در محوطه كاخ 
سفيد گشــت مى زند در حالى 
كه در دوردست مى توانيم دونالد 
ترامپ را ببينيم كه در پشــت 
درخت مخفى شــده اســت، با 
تيتــر «محافظ جديــد ترامپ» 
تلاش هاى احتمالى ويتكر براى 
خنثى كردن تحقيقات دادستان 

ويژه در ايالات متحده را كه از سال 2017 به اتهام دخالت هاى خارجى 
در انتخابات آمريكا آغاز شده، زير ذره بين برده است.

نشريات جهان

 ديابت؛ حاضر ...ايستگاه/  امير محمد سلطان پور
 ايســتگاه / رقيه توسلى  ســبك زندگى امروز 
هم شــده قوز بالا قوز... غلــت خوردن در تصميمات 
اشــتباهى... ســبكى كــه از قبل پيداســت دارد به 

بيمارى، كوك و بخيه مى خورد.
راه سرراســتى در پيش گرفتيــم اكثريت مان... اول، 
بى اصول و قاعده روزگار گذراندن... دوم، آزمايشــگاه 
و خــون و برگه جوابيه... بعــد آنوقتى كه مى فهميم 
كلســترول و قند و اوره دردسرســاز در ما كشــف 
كرده اند و ســكانس آخر هم كه وارفته نشســته ايم 
ميان يك مُشــت حروف لاتين و اعــداد بدجنس و 

مشاور تغذيه. 
ديروز داغ دلم با يك مصاحبه آمارى تازه شــد... آمارِ 
داغ زننده را برداشتم و با يكسرى عدد ديگر جمعش 

كردم و بعد، از 80 ميليون تفريقش دادم.
 رقم ديگرى به دســت آوردم چه بســا دردناك تر و 

عظيم تر از آن قبلى.
معاون دفتر مديريت بيمارى هــاى غيرواگير وزارت 
بهداشــت كه اعلام كــرد «5 ميليون نفر در كشــور 
به ديابت مبتلا هســتند»، من خانواده هاى درگير و 

مضطرب را نتوانستم نديده بگيرم.
 همسر، فرزند، پدر و مادر و وابستگانى كه قرار است 

بارِ اين بيمارى با آنان قسمت شود.
 ميليون ميليون آدمى را كه مســتقيم و غيرمستقيم 
مبتلا به قند خون شــده اند. در بندِ تشــنگى شديد، 
خستگى و گرسنگى وافر، تغيير وزن، نوسانات خلقى 

و ايضاً عفونت.
خبر معاون وزارت بهداشــت مثل چكشــى خورد بر 

ملاجم... از وراثت و ســابقه خانوادگى آخر مى شــود 
يك جورى گذشــت اما از آزمايش خون ساده اى كه 
مُدام پشــت گوش مى اندازيمش، چه بگويم...؟ وقتى 
دست دســت كنان مى گذاريم اســيرِ هيپوگليسمى 
و هيپرگليســمى شويم... اســير نابينايى و نارسايى 
كليــه، حمله مغزى و قلبى، اختلال تنفســى و قطع 
عضو... گرفتار كابوس هايــى كه هر دقيقه عمر، حى 
و حاضرند.واقعاً ســبك زندگى امــروز هم حكايتى 
شده براى خودش... ســبك نادرست تغذيه، خواب، 
عدم تحرك و آرامش... آمار دلخراشى كه دود از كله 

آدميزاد بلند مى كند.
كاش اگر هنوز جزو آن گروه ميليونى درگير نشده ايم، 
خيز برداريم ســمت يك پايگاه بهداشتى - درمانى و 

آزمايش ساده قند خون بدهيم.
 اگــر هم كه نه، دســت به دامن كنتــرل و آموزش 
بشويم براى نجات از چنگال اين بيمارى خاموش كه 
جاى شكرش هنوز باقى است كه تحريم ها در زمينه 

داروهاى ديابتى اختلال ايجاد نكرده اند.

 ايستگاه / اميد ظرافتى   فوتبال ايران بخش زيادى 
از پيشــرفتش را مديون «كارلوس كى روش» سرمربى 

پرتغالى تيم ملى است. 
كى روش به قول كارشناســان يــك مربى بدون عيب 
و اشِكال اســت كه فقط يك اشِكال بزرگ دارد! يعنى 

هميشه درحال رفتن است. 
ســرمربى تيم ملى حدود 7 ســال اســت مى خواهد 
برود ولى نمى دانيم چرا نمى رود! حســاب استعفاهاى 
كــى روش از دســتم در رفتــه اما يقيــن دارم تاريخ 
اولين استعفايش از ســرمربيگرى تيم ملى، به قبل از 
قراردادش با كنفدراســيون بر مى گردد! يعنى سال 89 
كه كارلوس جان هنوز ســرمربى ايران نشده بود، يك 
شب به كنفدراسيون ايميل زد كه:نوموخوام... و اينگونه 

شد كه كى روش براى عقد قرارداد راهى تهران شد!
گروهى از كارشناســان معتقدند اگــر كى روش نبود، 
اكنــون برخى مربيــان وطنى داشــتند پشــت تير 
دروازه هاى اســتاديوم آزادى بطرى هاى محتوى ماده 
مشــكوك به آمونياك خالى مى كردنــد و به آن يكى 
دروازه وِرد مى خواندنــد كه ما در جام ملت ها قهرمان 
شويم و نصف بازيكن ها هم سر كاپيتان شدن دعوايشان 
شده و قهر كرده بودند. اما بخش ديگرى از كارشناسان 
مى گوينــد اتوبوس پارك كردن جلــوى دروازه را كه 
مربيان وطنــى هم بلدند! من از اين حرف ها ســر در 
نمى آورم اما به شخصه نيمى از اطلاعات جغرافيايى ام 

را مديون سرمربى تيم ملى هستم. 
البتــه آن نيم ديگرش را هم مديون رئيس جمهورها و 
وزيران خارجه ســابق و اسبق. كارلوس كى روش تمام 

كشورهايى را كه سياستمداران سابق ما از قلم انداخته 
بودند كشف و با آن ها بازى دوستانه برگزار كرده است! 
سرمربى تيم ملى در جديدترين شاهكارش رسانه هاى 
ايرانى را تحريم كرده اما با رسانه اى از كشور «ترينيداد 
توباگــو» مصاحبه كــرده و گفته: «چمــن آزادى بد 
اســت»! كارشناسان معتقدند «كى روش» در كنفرانس 
مطبوعاتــى امروزش، بازهم بر بــد بودن چمن آزادى 
تأكيد مى كند، بعد به صورت غير شفاف استعفا مى دهد 
و آخــر كار هم براى قطعى كــردن رقم قراردادش به 

ديدار تاج مى رود!  

تلنگر نه+ طنز

كليدها

نبرد با لشكرهاى خيال
 بچه هاى من پويانمايى هاى توليد غرب را مى بينند و ذهنشان پر است از 
نام ها و ادا و اطوارهاى غريبه ها، و من هم كه گرفتار روزمره هاى بى شــمار 
زندگى و قسط و قرض و چه و چه هستم به تنهايى نمى توانم در مقابل اين 

لشكر سلم و تور خيال غريبه غربى مقاومت كنم.
 اين اســت كه در خانواده ما اول از همه قرار گذاشــته ايم تا مى توانيم در 
مقابل وسوســه فيلم ديدن و تلويزيون ديدن مقاومت كنيم و به جاى آن 

بازى كنيم. 
همين ماشين بازى و عروســك بازى و قايم موشك و بازى در تاريكى با 
نور چراغ قوه و سايه ها و هر چيزى كه مى توانيم.... با اين همه اما بچه هاى 
مــن هم وقتى بازى مى كنند از نام هاى غريبه اســتفاده مى كنند و براى 
همبازى هاى خيالى شان اسم هاى غريبه مى گذارند؛ اسم هايى كه گاهى 
من درآوردى هم هست، اما نوع بيان بچه ها نشان مى دهد كه منظورشان 

نام هايى شبيه نام هاى دنياى غريب پويانمايى هاى غربى است. 
در مقابل اين اوضاع چه مى شود كرد؟ راه فورى قصه گفتن است در حين 
بازى كردن و من با خاطرات كودكى و روســتا و خاطرات جبهه برادرانم 
مدام ســعى مى كنم يك جهان كوچــك در مقابل جهان خيالى وارداتى 
براى بچه ها بسازم. جهانى كه اگر چه كوچك است و شايد در مقابل جهان 
برســاخته «پيكسار» هيكلى ندارد و به چشــم نمى آيد، اما اصالت دارد و 
نشــانه ها و شناسه هايى در جهان واقعى ما دارد كه به كمكش مى آيند و 
بزرگش مى كنند. من وقتى از روســتاى كودكى ام مى گويم، يك سفر به 
روســتا، آن جهان را بسيار بعُد مى دهد و بر مى كشد و در رقابت با جهان 

صرفاً خيالى به شكل گيرى اش مدد مى رساند.
 اين اســت كه تلفيق قصه، خاطره و سفر در مقابل هجوم جهان خيالى 
وارداتى فعلاً چاره اى بوده اســت كه به عقل ما مى رسيده است. روايت و 
قرآن هم اگر اهلش باشيد مى تواند ظرفيت هاى تصويرى عظيمى براى پر 

كردن خيال بچه ها در اختيار شما قرار بدهد.
لازم نيست مراحل عبور از پل صراط را براى بچه ها شرح بدهيم بلكه همين 
كه فرشته ها در دنيا هستند و روى شانه هاى ما نشسته اند، اگر با دقت هاى 
مناســب به بچه ها ارائه شود خيلى كارآمد اســت. از فضلاى جوان حوزه 
مى خواهم با رويكرد تربيتى و براى آشنايى كودكان و نوجوانان يك دوره 
برخى مباحث مناسب از امام شناسى تا فرشته شناسى را فهرست كنند و 

روايات را با اين ديد طبقه  بندى كنند .

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

ديدار تاج مى رود!  

1- نهاد مسئول رسيدگي به تخلفات در 
فدراسيون فوتبال- تلخ

كسى-  وضع  به  كردن  توجه   -2
خجستگي- رام

3- تيره شده- سرشت- روزانه
4- ضمير بي حضور- عصباني- دستگاه 

نمايش فيلم
5- نسخه ها- نام پسرانه هندي- باور قلبي
آتش-  شعله  دارويى-  نوشيدنى   -6

سرشك ديده
7- شاهد- سازگار شده- گوشت تركي

8- زمان وعده داده شده- رنگي از خانواده 
قرمز- شبنم

9- ناراست- عملي در زراعت براي بالا بردن 
نام امروزي رشته ورزشي «زو» راندمان- 
معني  به  هليدن  از  امري  صورت   -10

بگذار- خالق بهارستان- رايزني
11- پيامبري در شكم ماهي- هوو- خانه 

نيي
نبرد-  و  جنگ  برق-  مولدهاي  از   -12

عنصر شيميايي
13- رهايي - كور- جمع مهب به معني 

وزيدنگاه
14- احمق- اسلحه زير دريايي- تورم

15- طايفه ايراني- نويسنده روس «شنل»

1- اهل شهر زيره و قاووت- تكبيرگوي- 
خوردن

به  شفت  ميوه  با  درختي  وارونه-   -2
رنگ هاي قرمز يا سبز- عنوان حاكمان 

روسيه قديم
3- خاطر- فروتني- از ظروف آبخوري

4- ستون خيمه- ماركي سوئيسي براي 
ساعت- اتاق جلوباز

5- كلاه انگليسي- چاق- بيگانه
6- از اوراق بهادار- تصويرنگاري- دربست 

كارخانه
7- اثرات- خلايق- درخت صنوبر

از  اي  شاخه  نگهداشتن-  و  گرفتن   -8
كاراته- قسط و داد

شهري  هتل-  انتظار  سالن  جوان-   -9
مذهبي در عراق

10- دربست كارخانه اي- متوالي- سميع

رنگ هاي قرمز يا سبز- عنوان حاكمان 

- ستون خيمه- ماركي سوئيسي براي - ستون خيمه- ماركي سوئيسي براي 

- از اوراق بهادار- تصويرنگاري- دربست - از اوراق بهادار- تصويرنگاري- دربست 

از  اي  شاخه  نگهداشتن-  و  گرفتن  از -  اي  شاخه  نگهداشتن-  و  گرفتن   -

شهري  هتل-  انتظار  سالن  جوان-  شهري -  هتل-  انتظار  سالن  جوان-   -

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

zadehalireza@gmail.com جدول
محمدرضا على زاده ۷۴۰۱

11- سنگ زينتي سرخ ، زرد و كبود- دشت بي آب و 
علف- حرفي روي خودش

12- معاضدت- شير درنده- به پشت خوابيده
13- به راستي- جزيره- عامل تكثير قارچ ها

از  برنج-  پوست  داشتن-  كشور  يك  تابعيت   -14
سازهاي زهي

15- عضو تنفسي- ايست قلبي- آرامگاه شيخ صفي 
الدين در اين شهر واقع شده

  افقى

  عمودى

نوموخام هاى آقاى سرمربى
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